


یاس کبود 
ویژه جمادی الاول و جمادی الثانی 92

میلاد حضرت زینب
شهادت حضرت زهرا 



ویژه جمادی الاول و جمادی الثانی 92
نام کتاب: یاس کبود  ـ ویژه جمادی الاول و جمادی الثانی 92ـ میلاد 

ـ شهادت حضرت زهرا حضرت زینب
موضوع: گزیدة اشعار و روضه مناسبت های جمادی الاول و 

جمادی الثانی
گردآورنده: مرتضی نظری

پیاده سازی متون: ایمان مقدم
ناشر: کانون مداحان یاس کبود

طراح جلد و صفحه آرا: مجید اکبرزاده
تیراژ: 1000 جلد

نوبت و تاریخ چاپ: اول ـ 91
قیمت: 6000 تومان

مرکز پخش:  تهران ـ اتوبان بسیج ـ خ شهید رحیمی ـ سازمان بسیج 
مداحان ـ مدیریت آموزش
تلفن: 35947738 ـ 021 

روابط عمومی: 09126346785
نمابر: 33239719 ـ 021

سامانه پیام کوتاه: 660000026
صندوق پستی: 1781813113

 yasekabood.org@gmail.com :نشانی الکترونیکی کانون مداحان یاس کبود
  www.yas135.com، www.yas135.ir نشانی سایت کانون مداحان یاس کبود

یاس کبود

پيشگفتار................................................................ 7

بخش اول: برگي از تاريخ.................................. 11
13 ............................................. فصل اول، زينت پدر
15 ....................................... فصل دوم، بيعت با آتش 

بخش دوم: اشعار منتخب................................... 17
19 .......................فصل اول، مناجات با امام زمان
29 .....................فصل دوم، ميلاد حضرت زينب
55 ..........فصل سوم، مدح و مرثيه حضرت زهرا
فصل چهارم، اشعاردر و ديوار............................... 71
فصل پنجم، اشعار بستر......................................... 79
فصل ششم، اشعار شهادت.................................... 91

101 ........................................ فصل هفتم، شام غريبان 
فصل هشتم، اشعار بعد از شهادت......................... 107

111 .بخش سوم: گلچين مجالس مداحان اهل بيت
113 ......................فصل اول، ميلاد حضرت زينب
127 .................  فصل دوم، شهادت حضرت زهرا
127 ....................مجلس اول، مناجات با امام زمان
مجلس دوم، روضه در و ديوار............................... 133
مجلس سوم، روضه کوچه بني هاشم..................... 153
مجلس چهارم، روضه بستر ................................... 160
184 ................................. مجلس پنجم، روضه شهادت

mailto:yasekabood.org@gmail.com
http://www.yas135.com
http://www.yas135.com


7 پیشگفتار

پيشگفتار
بهار مي آيد و ش��هر در هياهوي مردم که براي جش��ن آغاز سال 
شمس��ي در تکاپو هس��تند گم مي شود، راس��ي! کدام بهار؟! کدام 
جشن؟! چه آغازي؟! آنها که بهار عمر مادرشان در  هياهوي آتش 
مدينه پاييز شد و ابر ماتم بر شادي هاي زندگيشان سايه انداخت، 
ديگر هيچگاه شيريني آغاز بهار را درک نخواهند کرد مگر با آمدن 
بهار عمر فاطمه؛ ما نوکران فاطمه امس��ال از ابتداي نوروز س��ياه 
برت��ن مي کنيم تا همه بدانند، عيد ن��وروز هيچ گاه عزاي مادرمان 
را از ي��اد ما نخواهد برد؛ در مقابل طعنه بي معرفتان صبر مي کنيم، 

سرمان را بالا مي گيريم و به مولايمان عرض مي کنيم: 
هزار شکر که تا چند سال عيدم را

براي مادرت از ابتدا سيه پوشم

با دلي لبريز از عشق به ولايت، جاني مشتاق براي شهادت، صدايي 
خس��ته براي عرض ارادت و دس��ي خالي و محتاج عنايت، کتابچه 
»ياس کبود« را به مناسبت ايام فاطميه، خدمت ذاکرين اهل بيت 
 تقديم  مي نماييم؛ اميد اس��ت که اي��ن تحفه مور، مورد قبول 

سليمان زمان، حجت بن الحسن قرار گيرد.
اين کتاب شامل سه بخش کلي مي باشد:

• برگي از تاريخ، که داراي دو فصل مي باشد:

مجلس ششم، روضه شام غريبان............................ 226
244 ....................... مجلس هفتم، روضه بعد از شهادت
252 .............................. مجلس هشتم، روضه هاي ناب 
مجلس نهم، واحد و شور فاطمي........................... 256
269 ...................................... مجلس دهم، شور حسيني
مجلس يازدهم، ولايت و شهدا............................... 280



1. زينت پدر
2. بيعت با آتش

• اشعار منتخب، که داراي هشت فصل مي باشد: 
1. مناجات با امام زمان
 2. میلاد حضرت زینب

3. مدح و مرثیه حضرت زهرا
4. اشعار در و دیوار

5. اشعار بستر
6. اشعار شهادت

7. اشعار شام غریبان
8. اشعار بعد از شهادت

• گلچين مجالس ميلاد حضرت زينب و ايام فاطميه، که 
شامل دو فصل مي باشد:

 1. میلاد حضرت زینب
2. شهادت حضرت زهرا که شامل یازده مجلس 

مي باشد:
1. مجلس اول، مناجات با امام زمان

2. مجلس دوم، روضه در و دیوار
3. مجلس سوم، روضه کوچه بني هاشم

4. مجلس چهارم، روضه بستر
5. مجلس پنجم، روضه شهادت

6. مجلس ششم، روضه شام غریبان
7. مجلس هفتم، روضه بعد از شهادت

8. مجلس هشتم، روضه هاي ناب
9. مجلس نهم، واحد و شور فاطمي

10. مجلس دهم، شور حسیني
11. مجلس یازدهم، ولایت و شهدا

لازم به ذکر است: 
ï بخش برگي از تاریخ با تحقیق و پژوهش در کتب 
بهتر  استفاده  جهت  سند  ذکر  با  و  استخراج  معتبر 

ذاکرین تدوین گردیده است.
ï بخش اشعار منتخب از آثار مکتوب شعري موجود 
در کتب و وبلاگها و سایتهاي شعرا گلچين شده است.

روضه،  شعر،  از  مجالس،  گلچين  قسمت  همچنين   ï
سبکهاي سینه زني و مولودي ...که توسط مداحان اهل 
بیت در ایام فاطمیه سال گذشته اجرا گردیده، 

گردآوري شده است.
ï متن جزوه به ترتیب مناسبتهاي ماه جمادي الاول و 

جمادي الثاني مي باشد.
ï قسمت روضه هاي ناب، بنابر پیشنهاد استاد محترم، 
از  روضه  متفاوت  از جوانب  ذاکرین  استفاده  جهت 

دیدگاه اساتید تهیه گردیده است. 
نکات قابل ذکر در این مجموعه عبارت است از:

1. هدف از جمع آوري این جزوات عبارت است از:
• دسترسي به اشعار و مطالب مورد نیاز ذاکرین اهل 

بیت  پيرامون مناسبتهاي ایام فاطمیه
• در جریان قرار گرفتن ذاکرین از برنامه هاي اجرا 
شده مناسبتهاي این ماه در سال قبل توسط ذاکرین 

اهل بیت
سبکهایي  به  فراگيري،  حال  در  ذاکرین  دسترسي   •
الگوي صوتي  با  همراه  نیازمندند  بدان  محافل  در  که 

خوانده شده
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بخش اول
برگي از تاريخ

• دسترسي ذاکرین در حال فراگيري، به جملات غير 
شعري مورد نیاز که در بیان مداحان باتجربه، صیقلي 

نسبي خورده باشد
دراین  توأمان  به صورت  قوي،  و  متوسط  اشعار   .2

مجموعه ملاحظه خواهدشد.
ذاکرین  آشنایي  براي  ـ  اشعار  از  برخي  صوت   .3
محترم ـ در سي دي موجود است اما به علت اشکال 
یا  و  گردیده  حذف  جزوه  از  ادبي،  یا  و  اعتقادي 
در  ذاکرین محترم  فلذا  عباراتي جابه جا شده است، 
هنگام استفاده از این گونه اشعار به پاورقي ها عنایت 

و از خواندن آنها پرهیز نمایند.
4. در حد امکان و شناخت، سبکهاي نوحه و سرودي 
که از نظر شرع مبين اسلام، اشکال ریتمي و یا محتوایي 
مصداقي  صورتیکه  در  اما  گردیده اند،  حذف  دارند، 
بين سبکها و اشعار مشاهده شد که از روي سبکهاي 
غيرمجاز ساخته شده است و یا اشکال اعتقادي دارد، 
به حذف آن  نسبت  تا  فرمایید  مطلع  را  این مجموعه 

اقدام نماییم.
از کلية عزيزاني که مارا از نقطه نظرات خود بهره مند مي س��ازند، 

پيشاپيش تشکر و قدرداني مي نماييم.
گروه جزوات فوق برنامه 

کانون مداحان ياس كبود



فصل اول، زينت پدر
ولادت:

حضرت زينب کبري  در روز پنجم جمادي الاولي سال پنجم يا 
ششم هجري قمري در شهر مدينه منوّره متولّد گرديد؛ نام مبارک 
آن بزرگوار زينب و کنيه گراميشان ام الحسن و ام کلثوم و القاب آن 

حضرت عبارتند از: صدّيقة الصغری، عصمة الصغری، ولية الله العظمی، 
 ... و  ناموس الکبری، شريکة الحسين، عالمه غير معلّمه، فاضله، کامله 

رسول خدا و ميلاد زينب
»فلما احضرتها اخذها رسول الله و ضمّها الي صدره الشريف و وضع خده 
المنيف علي خدّها فبکي بُکاءً عاليا و سال الدّمع علي محاسنه الشريف جاريا 
فقالت فاطمه: لماذا بکائک؟ لا ابکي الله عينيک يا ابتاه!، فقال صلي الله عليه 
و آله: يا بنيّة فاطمةُ فاعلمي ان هذه البنت بعدک و بعدي تُبتلي بالبلايا تردّ 
عليها مصائب شتي و رزايا، فبکت فاطمه عليهاالسلام عند ذلک ثم قالت: يا 
اب فما ثواب من بکي عليها و علي مصائبها؟، فقال: يا بضعتي و قرّه عيني! ان 
من بکي عليها و علي مصائبها يکون ثواب بکائه کثواب من بَکي اخويها«

وقي زينب را حاضر کردند، رس��ول خدا  او را گرفت، به سينة 
ش��ريفش چسبانيد، صورت مبارک خود را به صورتش نهاد و بلند 
 گريست چنان که اشک از محاسن شريف او روان شد، فاطمه
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پرسيد: اي پدر  گريه ات براي چيست؟ خدا نگرياند دو چشم شما 
را! فرمود: اي دختر من، اي فاطمه! بدان که بعد از تو و بعد از من 
اين دختر، گرفتار بلاها خواهد شد و مصيبت هاي گوناگون بر وي 
وارد خواهد ش��د، در اين لحظه فاطمه   به ش��دت گريست و 
پرس��يد: اي پدر! ثواب کس��ي که بر او و مصيبت هايش گريه کند 
چيس��ت؟ فرمود: اي پاره تن من و روشني چشمم! هر کس بر او و 
مصيبت هايش گريه کند، ثواب گريه اش مانند ثواب کس��ي است 

که بر دو برادر او گريه کند.1

درس توحيد
زينب  از همان کودکي داراي کمالات معنوي و علمي بود چنان 
که اميرمؤمنان را به ش��گفي وامي داشت، ملامحمد تقي � معروف 
به شهيد ثالث � در مجالس المتقين و ابي سعيد سبزواري در مصابيح 
 همراه با برادرش عباس  القلوب مي نويسند: حضرت زينب
در دوران کودکي، کنار اميرمؤمنان نشسته بودند، حضرت رو 
ب��ه عباس کرد و گفت: فرزندم بگو ي��ک، او گفت يک؛ آن گاه از او 
خواس��ت بگويد دو، ولي عباس پاسخ داد: پدر! با زباني که يک 
گفته ام دو نمي گويم � منظورش وحدانيت خدا بود � امام فرزندش را 
بوسيد؛ آن گاه زينب  پرسيد: پدر! ما را دوست داري؟ فرمود: 
چگونه شما را دوس��ت نداش��ته باش��م در حالي که شما ميوه دل من 

هستيد؛ زينبعرض کرد: لايجتمع حبّان في قلب مؤمن حب الله و 
حب الاولاد و ان کان ولابد فالحب لله تعالي و الشفقة للاولاد � دو محبت 
در قلب مؤمن جمع نمي شود، حب خدا و حب اولاد؛  اگر چه چاره اي 
نباشد پس دوسي مخصوص خداست و شفقت و مهرباني براي اولاد.2  

1. خصائص الزينبيه، سيد نور الدين جزايري،ص 53.
2. مناقب خوارزمي، خوارزمي،  ج 1، ص 122. 

فصل دوم، بيعت با آتش 
قنفذ را با مزدوراني همراه س��اختند، قنفذ از علي اجازه ورود 
به منزل خواس��ت اما حضرت اجازه نفرمود؛ دوباره رفتند و اجازه 
خواس��تند، فاطمه فرمود: شما را س��وگند مي ده��م که بي اجازه به 

خانه ام وارد نشويد.
همراهان قنفذ براي کس��ب تکليف نزد خليفه  برگش��تند اما وي 
ه��م آنجا ماند؛ دومي با غضب فرياد زد: ما را با زن ها چه کار؟ بعد 
هم به اطرافيان خود دس��تور داد هيزم خشک جمع کنند، هيزم ها 
را آوردن��د و دور خانه علي قرار دادند؛ خليفه دوم فريادي زد 
تا علي و فاطمه بش��نوند: »علي! به خدا قس��م بايد از خانه بيرون 
بيايي و با خليفه رس��ول خدا بيعت کني وگرنه خانه تو را به آتش 
مي کش��م«، فاطمه فرمود: »أما تتَّقي الله تَدخُلُ علي بيتي؟« � مگر از 

خدا نمي ترسي که مي خواهي به خانه ام وارد شوي؟1 
دوم��ي آتش را طلبيد و در خانه را به آتش کش��يد، در را هل داد 

و وارد خانه ش��د، فاطمه در مقابلش ايستاد و فرياد زد: »يا ابتاه يا 
رسول الله« شمشير را ب��ا غلاف بلند کرد و به پهلوي فاطمه زد، بانو 
فرياد بر آورد: »يا ابتاه!« تازيانه را بلند کرد و به بازوي فاطمه زد، 

بانو با ضجه فرياد برآورد.

1. بحارالانوار، علامه مجلسي، ج53، ص18؛ اصول کافي، کليني، ج1، ص460؛ 
ارشاد، شيخ مفيد، ص176؛ رياحين الشريعه،ذبيح الله محلاتي، ج1، ص276.
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بخش دوم
اشعار منتخب

در اين هنگام علي از جا برخاست، گوشه لباس دومي را گرفت و او 
را به زمين کوبيد و بيني و گردن او را به خاک ماليد و مي خواست او 
را بکشد که سفارش رسول خدا را به ياد آورد و فرمود: »به خدايي 
که محمد را به پيامبري عزيز و ارجمند نمود، اگر نوشته اي که از خدا 
بر من گذشته و پيماني که رسول خدا بر من استوار داشته، نبود، 

به تو مي فهماندم که هرگز به خانه ام وارد نخواهي شد.«
در اين هنگام اور ا از هر س��و در ميان خود گرفتند و ريس��مان به 
گردن��ش انداختند؛ فاطمه آمد و کنار در و ميان علي وآنها فاصله 
ش��د، قنفذ ملعون او را با تازيانه زد؛ وقي که فاطمه وفات کرد از 

ضربه قنفذ در بازويش چيزي مثل دمل برآمده بود.1 

ــي، ج1، ص109ـ107؛ بحارالانوار، علامه  ــاج، ابو منصور طبرس 1.  الاحتج
مجلسي، ج8، ص51.
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فصل اول، مناجات با امام زمان
مانند يک ابر بهاري يابن الزهرا

حال و هواي گريه داري يابن الزهرا
اين روزها خيلي دلت را غم گرفته

دلخسته از اين روزگاري يابن الزهرا
با واژة »مادر« شود آهت کشيده

در لا به لاي اشک و زاري يابن الزهرا
»اي واي مادر« هاي تو مي گويد آقا
خيلي برايش بي قراري يابن الزهرا
آقا مگر من مرده ام که مثل حيدر

سر را به زانو مي گذاري يابن الزهرا
آقا! تنم، جانم، همه چيزم فدايت

آماده ام بر جان نثاري يابن الزهرا
گريه مکن که طفل اشک بي قرارم

با گريه ات گرديده جاري يابن الزهرا
جز اشک ديده مرهم ديگر ندارم

با عرض پوزش از »نداري« يابن الزهرا
از اين که هستم دوستدار مادر تو

حتماً مرا تو دوست داري يابن الزهرا
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تا اين که باشم زائر قامت خميده
دنبال يک سنگ مزاري يابن الزهرا

»زهرا« به »زهراها« شده تبديل... يعني 
در کوچه شد آيينه کاري يابن الزهرا1

1. محمد فردوسي

هر سحر منتظر يار نباشم چه کنم
من اگر منتظر يار نباشم چه کنم؟

گريه بر درد فراق تو نکردن سخت است
خون جگر از غمت اي يار نباشم چه کنم؟

عده اي بر سر آنند اسيرت نشوند
من بر آنم که گرفتار نباشم چه کنم؟

ابرويت تيغ مصري ست که جان مي طلبد
به طلبکار بدهکار نباشم چه کنم؟
خواستم نام مرا هم بنويسند همين
سر بازار خريدار نباشم چه کنم؟

من اگر مثل تو هر صبح و غروبي آقا
فکر بين در و ديوار نباشم چه کنم؟1

1. علي اکبر لطيفيان
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من مهدي ام در دست تيغ انتقامم
مادر به قبر مخفي ات بادا سلامم

اي قلب مجروحم کباب از غربت تو
باريده اشکم قرن ها بر تربت تو

مادر دلم خون است از بندم رها کن
دستي برآور بر ظهور من دعا کن
مادر شنيدم بارها از پا فتادي
ديدي علي تنها بود باز ايستادي
اي کاش بودم تا علي را يار بودم
من جاي تو بين در و ديوار بودم

کي مي شود بردارم از جانت محن را
از خاک بيرون آورم من آن دو تن را
دريا کنم از خون دل چشم ترم را

پرسم چرا کشتيد آخر مادرم را؟!1

1. غلامرضا سازگار

آقا بيا دعاي مرا مستجاب کن
ما را براي نوکريت انتخاب کن

قلبم شبيه سنگ شد از کثرت گنه
امشب بيا و سنگ دلم را تو آب کن

تأثير جرم و معصيت اشک مرا گرفت
دستي بکش به روي دلم فتح باب کن

تا کي به لب دعاي فرج، تا کي انتظار؟!
آقا به حقّ فاطمه پا در رکاب کن

اي منتقم بيا که دلم سخت زخمي است
رحمي نما بر اين دل زارم شتاب کن

اي روضه خوان فاطميه روضه اي بخوان
امشب ميان سينة ما انقلاب کن
ما در پي تلافي سيلي کوچه ايم

يعني به روي غيرت ما هم حساب کن ...1

1. محمد فردوسي
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دلم از روضه هاي فاطميه
گرفته در هواي فاطميه
بيا اي التيام روي نيلي

بيا صاحب عزاي فاطميه

بيا از جاده هاي بي نشاني
بيا اي آفتاب آسماني

بيا شب هاي دلگيري ست آقا
بيا که روضة مادر بخواني

نگاهي شعله ور، اي واي مادر
هجومي بي خبر، اي واي مادر
مغيره ... بي هوا ... اي واي بابا

تو و ديوار و در، اي واي مادر1

1. يوسف رحيمي

اي يادگار فاطمه که داغ ديده اي
در بستري ز غصّه و غم آرميده اي

آقا سرت سلامت از اين که به دوش خود
بار بزرگ ماتم مادر کشيده اي

بي مادري براي تو درد بزرگي است
طعم فراق مادر خود را چشيده اي
شب هاي فاطميّه دلت غرق غم شود

تو غصّه دار مادر قامت خميده اي
قربان شال مشکي و چشمان زخمي ات
آخر مگر چه واقعه اي را تو ديده اي؟
دارد نفس نفس زدنت مي رسد به گوش
از بس ميان کوچه و خانه دويده اي!
وقتي که ناله مي زني: "اي واي مادرم "
گويا صداي مادر خود را شنيده اي

هر روز و شب به ياد غمش گريه مي کني
بر جان خود بلاي عظيمي خريده اي
آخر چرا به درک وصالت نمي رسم

آقا گمان کنم که ز من دل بريده اي!!!1

1. محمد فردوسي
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در فاطميّه هاي خدا سينه مي زني
با روضه هاي اهل كِسا سينه مي زني
هر روز و شب براي غريبيِّ مادرت
يا گريه مي كني تو و يا سينه مي زني
تا اين كه در كنار شما سينه زن شويم
آقا بگو به ما، تو كجا سينه مي زني؟
صاحب عزاي مادر پهلو شكسته اي
پس درب هيئتّي و جدا سينه مي زني
از كوچة مدينه و از درب سوخته

تا خيمه گاه كرب و بلا سينه مي زني
از بوي خانة شهدا حدس مي زنم
آقا بهشت با شهدا سينه مي زني

تا اين كه مستجاب شود گريه هاي تو
بعد از نماز و بعد دعا، سينه مي زني

خيلي ضمير فرد مخاطب به كار رفت
اصلاح مي كنم كه: شما سينه مي زني

حالا كه ما )اسير( همان كوچه ها شديم
معلوم مي شود كه چرا سينه مي زني1

1. حميد رمي

مني که روز و شب از اشک، چاره مي نوشم
دلم گرفت، از اين روزهاي خاموشم

فراغتي که فراق تو را ز پي دارد
هزار مرتبه سنگين تر است بر دوشم

بهار مي رسد از راه آن زماني که
رسد ز کعبه انالمهدي تو بر گوشم
سياهي دلم از تو اگر چه دورم کرد

ميان روضه ولي با تو زود مي جوشم
بدون روضه ببين دست هاي سينه زنم

گرفته زانوي غم را ميان آغوشم
هزار شکر که تا چند سال عيدم را

براي مادرت از ابتدا سيه پوشم
بقيع، گريه کن روضه هاي مادر توست

کنار تربت زهرا مکن فراموشم1

1. محمد بياباني
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صاحب عزاي حضرت خير النسا، بيا
اي باني شکسته دل روضه ها، بيا
درد فراق تو به خدا مي کشد مرا
رحمي نما به حال دل اين گدا، بيا

از بس به هجر روي تو عادت نموده ايم
دل مي رود به سمت گناه و خطا، بيا
ما در ميان بحر گنه غوطه مي خوريم

آقا نجاتمان بده از اين بلا، بيا
مشغول خويش و بندة دينار و درهميم

فکري به حال نوکر زهرا نما، بيا
لطف تو بوده گريه کن مادرت شديم

اي سفره دار واسعة هل اتا، بيا
اي آخرين نگار دل آراي فاطمه
آقاي من! براي رضاي خدا، بيا
آقا به حقّ چادر خاکي مادرت
آقا به حقّ داغ دل مرتضي، بيا1

1. محمد فردوسي

فصل دوم، ميلاد حضرت زينب
قلم به دست گرفتم که با خدا باشم
قلم به دست گرفتم که از شما باشم

قلم به دست گرفتم که از تو بنويسم
و با ثناي تو هم دوش انبيا باشم

قلم به دست گرفتم در انزواي خودم
که غرقتان شوم و از خودم جدا باشم
قلم به دست گرفتم که با دو بال غزل

در آسمان تو پر وا کنم رها باشم
قلم به دست گرفتم در ابتدا اما
نشد مسافرتان تا به انتها باشم

قلم ز دست من افتاد و دم زدم از عشق
کبوتري شدم و پر زدم به شهر دمشق

براي آمدنت لحظه بي قراري کرد
زمين دوباره خروشيد و چشمه جاري کرد
فرشته روي زمين را به مقدمت مي شست

ملک زمينه شب را ستاره کاري کرد
مدينه آمدنت را در انتظار نشست

و بهر ديدن تو ثانيه شماري کرد
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طلوع اشک فشانت به مادر و پدرت
هواي خانه شان را کمي بهاري کرد
شروع ابري و باراني تو و چشمت
مسير آمدنت را بنفشه باري کرد
ولي تمام بهانست خوب مي دانم

من از نگاه تو شوق حسين مي خوانم

تو زينب آمدي و خواهر حسين شدي
تو زينت پدر و مادر حسين شدي

تو آمدي و من از خنده هات فهميدم
که ناز کرده اي و دلبر حسين شدي

تو در کتاب خدا نه که بين مصحف عشق
نزول کرده اي و کوثر حسين شدي
رسيده اي و خداوند کرده مبعوثت
که بعد واقعه پيغمبر حسين شدي

تمام کوفه به  هم ريخت تا لبت وا شد
چو خطبه خوان شدي و حيدر حسين شدي

اگرچه بانويي اما عليِ کراري
فقط به دست خودت ذوالفقار کم داري

کدام واژه رسد بر مقام تقديرت
کدام شعر و غزل مي کنند تصويرت

به فهم و درک مقامت عقول کل بشر
هنوز هم که هنوزست مانده درگيرت

مفسران همه انگشت بر دهان هستند
ز آيه اي که شنيدي و طرز تفسيرت

حديث چشم تو ديده به ديده مي چرخد
و اشک ها همه مأمور امر تکثيرت
بدان که بعد علمدار تو علمداري
فداي دست تو و شانه علمگيرت
تو در اسارتي اما جليله اي زينب

به حق حق که تو الحق عقيله اي زينب

تويي انيس غم و غم مجانبت بانو
که اشک و غصه شده قوت غالبت بانو
چه با شکوه به صحرا رسيدي اما بعد

کسي نماند که باشد مراقبت بانو
از آن طرف که بلا پشت هر بلا ديدي

ولي به عرش رسيده مراتبت بانو
به دستْ خطّ خودت حک شده به دفتر غم

تمام آن چه که ديدي، مصائبت بانو
ز دست مي دهد ايوب عنان صبرش را
فقط ز خواندن قدري مطالبت بانو
اگر چه قد رشيدت خميد بي بي جان
کسي شکست شما را نديد بي بي جان

توان بده بپرم در هواي دستانت
توان بده که شوم غم سُراي دستانت
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بگو از آن چه که حس کرد دست حيدريت
بگو که شعر بگويم براي دستانت

از آن امام بدون سپاه عاشورا
که بود ملتمس يک دعاي دستانت

از آن طناب ضخيم پُر از گل سرخي
که داشت شرح غم ماجراي دستانت
از آن سه ساله پير پر از کبودي ها

که گيسويش شده بود آشناي دستانت
من از نسيم دو دست تو ياس مي بويم

به ذات فاطمي تو سپاس مي گويم1

1. محمد بياباني

نماز عشق به پا مي کنم به نام حسين
به ناي سينه نوا مي کنم به نام حسين
تو زينبي و همه قاصرند از وصفت

کتاب عشق تو وا مي کنم به نام حسين
به نام دلبرت اذن دخول مي گيرم

طواف کوي تو را مي کنم به نام حسين
به نام نامي معشوق، شهره اند عشاق
تو را هميشه صدا مي کنم به نام حسين
من از تو ياد گرفتم چنين عبادت را
ميان سجده دعا مي کنم به نام حسين
قسم به سجدة تو اعتقاد من اين است
نماز سوي خدا مي کنم به نام حسين
تو آمدي که بگويي براي قرب خدا

وجود خويش فدا مي کنم به نام حسين
دمشق و کرببلا هر دو تربت عشق است
شب ولادت تو وقت صحبت عشق است

خدا عنان دل ما به دست تو داده
اسير دام تو اما ز غير آزاده

اگر پيالة ما بوي چشم تو گيرد
شود براي هميشه لبالب از باده
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نواي زين ابي را به هر کسي ندهند
که اين مدال فقط گردن تو افتاده

اگر که باز شود ديده ها ز نور تو اشک
اگر قدم بگذاريم بين اين جاده

به چشم خويش ببينيم پاي پرچم عشق
هنوز با کمري راست زينب استاده

خدا شهود شود بي حجاب در دل شب
نشسته دختر زهرا ميان سجاده
به بي نظيري تو اعتراف بايد کرد

شبيه کعبه به دورت طواف بايد کرد

زمان بوسه رسيده کمي مدارا کن
رسيده اي بغل يار ديده ات وا کن

در اين نگاه براي هميشه اي خواهر
تمام حُسن خداوند را تماشا کن

به فکر عبد گنه کار باش و يک لحظه
به احترام حسين دست خويش بالا کن

همه به ياد خديجه رخ تو بوسيدند
جلال بانوي مکه دوباره احيا کن

ببين چگونه پدر مست ديدن تو شده
نظر به چهرة پر افتخار مولا کن

سلام دختر حيدر شريکت الارباب
بزرگ زاده بيا و گداي خود درياب

کسي که دست توسل بر اين سرا بزند
قدم به وادي ممنوعة خدا بزند

حرام باد به هر عاشقي که بي اذنت
قدم براي زيارت به کربلا بزند

شناختي که من از دست هايتان دارم
بعيد باشد اگر دست رد به ما بزند

همين کرامتتان شد سبب که هر شب و روز
که حلقه دور نگين کرم گدا بزند

تو قرص نان خودت را به سائلي دادي
که حق به خانة تان مهر هل اتي بزند

تهجد سحرت بس که غرق ذات خداست
حسين تکية آخر بر اين دعا بزند

از آن دمي که شده احترامتان واجب
به دست هاي شما بوسه مصطفي بزند
ز محضر همه سادات عذر مي خواهم
اگر که گفته ام آتش به قلب ها بزند
خدا  نياورد آن روز را که در شهري

کسي به بي ادبي نامتان صدا بزند
به غير حضرت زهرا کسي اجازه نداشت

که  دست بر گره معجر شما بزند...1

1. قاسم نعمتي
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با دست شوق چاک گريبان گرفته ايم
از فرط شور بادة طوفان گرفته ايم
در اوج ناز تخت سليمان گرفته ايم

امشب به دست زلف پريشان گرفته ايم
شکر خدا ز جام جنونش لبالبيم
شکر خدا که گوشه نشيان زينبيم

امشب دلم به تاب و سرم گرم از تب است
شمع است و شاهد است و شرابي که بر لب است
شور و شگفتي است و شبي عشق مشرب است

شامي که روشنايي روز است امشب است
امشب تمام گرمي بازار زينب است

امشب شب مليکه دادار زينب است

فصل الخطاب عاشقي ما رسيده است
اي قطره هاي تب زده دريا رسيده است

زيباترين حماسه دنيا رسيده است
زينب به دست حضرت زهرا رسيده است
چشمي گشود و چشم شقايق به خواب شد

زيباترين دعاي علي مستجاب شد

باور نداشت چشم فلک دختر اين چنين
در بين چند کعبهٔ دل دلبر اين چنين

از هر چه سرفراز زني سرتر اين چنين
غير از خدا نداشت کسي باور اين چنين

حتي فلک به چشم خواب خيالش نديده است
امشب خدا دوباره حسين آفريده است

تا کوچه اش قبيله ليلا ادامه داشت
تا خانه اش گدايي عيسي ادامه داشت
در قامتش قيامت مولا ادامه داشت

زينب که بود حضرت زهرا ادامه داشت
زهرا نبود زهره دگر نُه فلک نداشت
زينب نبود سفره خلقت نمک نداشت

زينب اگر نبود اثر از کربلا نبود
زينب اگر نبود علم حق به پا نبود
زينب اگر نبود کتاب خدا نبود

يک يا حسين بر لب ما و شما نبود
بيخود که نيست عاشق و مجنون زينبيم

اين يا حسين را همه مديون زينبيم

اي برترين عقيلة ايل و تبارها
صبرت صلابت همة اقتدارها

اي کرده با صداي علي کارزارها
اي خطبه ات برنده تر از ذوالفقارها
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با خطبه هات حيدر کرار زنده شد
در هيبتت شکوه علمدار زنده شد

نهج البلاغه خوان علي آتشِ کلام
اي مرتضاي دوم کوفه، حسين شام
حُسن ختام کرب و بلا تيغ بي نيام

با خطبه ات گرفته اي از دشمن انتقام
اي زينب مدينه و زهراي کربلا
تو تيغ مي گرفتي اگر واي کربلا

تو آمدي که صبر شوي، مجتبي شوي
تو آمدي حسين شوي، کربلا شوي
تو آمدي به آل کسا هم کسا شوي
هم ما رأيتُ سمت جميلاً رها شوي
تو آمدي که کعبه دل کربلا شود
در سينه ها حسينيه غم رها شود

از کودکي براي برادر گريستي
از کودکي به خاطر مادر گريستي
گاهي کنار سرو صنوبر گريستي
گاهي کنار پيکر بي سر گريستي

حقت نبود تا که به زنجيرتان کشند
با خط تازيانه به تفسيرتان کشند1

1. محسن عرب خالقي

وقت نزول رحمت حق از سحاب شد
يعني که جام ديدة ما پُر شراب شد
مستي ما به رتبة اعلي رسيده است
آن گونه که دل همة ما خراب شد
زهراترين ستارة زهرا طلوع کرد
نوري دميد و قبلگه آفتاب شد

بعد از طلوع مِهر رخش دل جلا گرفت
در ذره ذره هاي دلم انقلاب شد

امشب خدا براي علي حيدر آفريد
زيباترين دعاي علي مستجاب شد

"يک نيمه اش حسن شد و يک نيمه اش حسين"
از شدّت بزرگي اش عالي جناب شد
از بس که شأن و منزلتش پر بها بود

وحي خدا به حضرت ختمي مآب شد ...
... آمد ندا که نام دل آراش زينب است
اين گونه شد که زينت بابا خطاب شد

قائم مقام فاطمه آمد ادب کنيد
از او سعادت دو جهان را طلب کنيد

ما از ازل گداي پريشان زينبيم
شکر خدا که ريزه خور خوان زينبيم
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با يک دعاي او همه عاشق شديم و بس
يعني که عاشقانه مسلمان زينبيم
ما را خريد و نوکر اربابمان نمود

ممنون لطف و بخشش و احسان زينبيم
طعم شراب کوثري او زبان زد است
مست و خراب بادة جوشان زينبيم
با يک نگاه حيدريش جذبمان نمود
ما قوم در به در، همه سلمان زينبيم

حجب و حياي دختر زهرا زبان زد است
تا روز حشر ما همه حيران زينبيم
مثل خديجه هستي خود را فدا نمود
مبهوت عزم راسخ و ايمان زينبيم
او يک تنه مقابل دشمن قيام کرد
دل داده هاي رزم نمايان زينبيم

مانند مرد باشد اگر چه که خانم است
خون علي ميان رگش در تلاطم است

او آمده زمين و زمان را تکان دهد
مثل مسيح بر تن هر مرده جان دهد

او آمده که با کرم کردگاريش
با نور خويش بر سر ما سايه بان دهد

او آمده که آيه اي از هل اتي شود
بر دست هاي خالي ما آب و نان دهد

او آمده که با نخي از تار چادرش
بر دوست دار فاطمه برگ امان دهد

او آمده که با نفس مصطفاييش
قد قامت نماز ولا را اذان دهد

او آمده پيمبر خورشيد طف شود
در ماجراي کرب و بلا امتحان دهد
او آمده که حق خودش را ادا کند

يعني به راه عشق، دو تا نوجوان دهد
او آمده براي حسين خواهري کند

او آمده که خواهريش را نشان دهد
خواهر- برادري که عزيز دل هم اند
تنها همين دو عاشق و معشوق عالم اند

هرگز کسي شبيه تو خواهر نبود و نيست
در آسمان عاطفه اختر نبود و نيست
دار و ندار تو همه وقف حسين بود

مانند تو به پاي برادر نبود و نيست
حتي تو از عصارة جانت گذشته اي

در کربلا، شبيه تو مادر نبود و نيست
آيينة شکستة صحراي کربلا!

مانند ماجراي تو ديگر نبود و نيست
بر شانة صبور تو بار رسالت است
مانند تو کسي که پيمبر نبود و نيست
در ذيل خطبه هاي فصيح تو گفته اند:

اصلاً کسي شبيه تو "حيدر" نبود و نيست
شيوايي کلام تو را هيچ کس نداشت

از ذوالفقار نطق تو خوشتر نبود و نيست
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زينب شدي که زينت شير خدا شوي
يعني کسي شبيه تو زيور نبود و نيست

در دفتر ثناي تو اي ياس مريمي
اين بس بُوَد که عالمة بي معلمي

هر دختري که دختر زهرا نمي شود
هر بانويي که زينب کبري نمي شود
دار و ندار حضرت حيدر، مجلّله!

جز تو کسي که "زينت بابا" نمي شود
وصف و مدايح همة خاندانتان

در فهم و عقل ما به خدا جا نمي شود
پروندة زمين و زمان، زير دست توست

بي اذن تو که نامه اي امضا نمي شود
صبر و ادب به پاي تو قد خم نموده اند

اين واژه ها بدون تو معنا نمي شود
دريا اگر مرکّب و گل ها قلم شوند
يک شّمه از فضائلت انشا نمي شود
عيسي به نام نامي تو مي دهد شفا
بي خود مقام او که مسيحا نمي شود

شأن و مقام حضرت مريم ز مهر توست
بي مهر تو که بانوي دنيا نمي شود
صدّيقه و زکيّه و تنديس عفّتي
تو گوهر مقدّسة بحر عصمتي

آيينة تمام کمالات مادري
يادآور جلال و کمال پيمبري

مستجمع جميع صفات علي تويي
يعني تويي علي و علي تو، چه باوري؟
حيدر اگر به شهر علوم نبي در است

بانو! تو هم به شهر وصال حسين، دري
وقتي به روي دست نبي گريه مي کني
چشم انتظار ديدن روي برادري

در پاي درس مادر خود پا گرفته اي
بي خود نشد که عالمة آل حيدري
علم لدنّي تو گواه کمال توست

الحق که از سلالة زهراي اطهري
با نطق حيدري و بيانات فاطمي
ويران گر قبيلة شوم و ستمگري

با هر کلام خود به عدو تيغ مي کشي
در رزم خود شبيه برادر، دلاوري
با قدرتت به قلة دل ها علم زدي
فتح الفتوح آل علي را رقم زدي

اي بانويي که اسوه شدي بر اديب ها
مدح و فضائل تو بُوَد از عجيب ها
با هر خطابة تو علي زنده مي شود
مبهوت ذوالفقار کلامت خطيب ها

وقتي که با حسين خودت حرف مي زني
پيچيده مي شود همه جا عطر سيب ها
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اي يادگار فاطمه، عليا مخدّره
زهرا نسب شدي که شوي از نجيب ها

وقتي که نام توست به دارو چه حاجت است
اصلاً نياز نيست وجود طبيب ها

با نام تو تمامي حاجات ما رواست
اي بهترين تجلّي امّن يجيب ها

طعم خوشي و طعم بلا را چشيده اي
اي مَحرم تمام فراز و نشيب ها

تفسير داغ در نظرت جز "جميل" نيست
محو شکوه عشق تو صبر و شکيب ها
در ظهر واقعه چقَدَر غصه خورده اي
اي خواهر خميدة شيب الخضيب ها
بانو! تو را براي حسين آفريده اند
گريه کن عزاي حسين آفريده اند

اي يادگار فاطمه، غم پرور حسين
هم خواهر حسيني و هم مادر حسين
هم پاي او شدي و رهايش نکرده اي

حتّي ميان موج بلا، ياور حسين
بار رسالت علوي روي دوش توست
با اين حساب بوده اي پيغمبر حسين

چشم اميد او به نماز شبت بُوَد
روح دعا و کعبة نيلوفر حسين

ديدي که نيزه ها همگي حلقه بسته اند
دور ضريح بي کفن پيکر حسين

حتّي به روي ني چقَدَر خوب واضح است
آثار بوسه هاي تو بر حنجر حسين
شکر خدا نموده اي وقتي که ديده اي
زخمي شده تمامي بال و پر حسين

در شام و کوفه بودي علمدار قافله
جانم فداي تو همة لشکر حسين

اسلام با حضور تو ريشه دوانده است
عالم از اين شهامت تو مات مانده است

زينب اگر نبود که زمزم نداشتيم
از ابر ديده بارش نم نم نداشتيم
زينب اگر نبود دگر کعبه اي نبود
باور کنيد روح دعا هم نداشتيم

زينب اگر نبود جهان کفر محض بود
نامي ز دين حضرت خاتم نداشتيم
زينب اگر نبود دگر حيدري نبود

شير نبرد خطّ مقدّم نداشتيم
زينب اگر نبود علي، فاطمه نداشت

آيينة نبي مکرّم نداشتيم
زينب اگر نبود کرم زاده اي نبود
مثل حسن کريم دو عالم نداشتيم
زينب اگر نبود به دنبالة حسين
جايي براي واژة "جانم" نداشتيم
زينب اگر نبود تلاطم نداشتيم

قطعاً براي شور و نوا دم نداشتيم
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اين حرف آخر است که امشب قلم نوشت
زينب اگر نبود "محرّم" نداشتيم

شکر خدا که از مي عشقش لبالبم
شکر خدا که شاعر دربار زينبم1

1. محمد فردوسي

آن قدر عاشقيم که املا نمي شود
مستِي ما که در قلمي جا نمي شود

زلف مرا به پنجره هاي ضريح عشق
طوري گره زدند، دگر وا نمي شود

بايد که ناز داشت، کمي نيز غمزه داشت
هر دختر قبيله که ليلا نمي شود

آن کس که خاک پاي مريدان ميکده ست
محتاج معجزات مسيحا نمي شود

»تاک« مرا به عشق تو در خُم گذاشتند
حالا شراب مي شود و يا نمي شود
ما مثل باده ايم شبي امتحان کنيد
انگور زاده ايم شبي امتحان کنيد

شکر خدا که نام مرا مبتلا نوشت
از حاجيان کعبه سبز شما نوشت

شکر خدا که دست قدر، دست سرنوشت
نام مرا شريف ترين خاکِ پا نوشت
صبح ازل به خاک تو پيشاني ام رسيد

اين سجده را فرشته به پاي خدا نوشت
از ما سوال شد که اسير تو مي شويم؟
ما خواستيم و آية »قالو بلي« نوشت
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بالاي سر در حرم کبرياييش
نام تو را به خط خودش با طلا نوشت

يعني تمام جلوه آل عبا تويي
آيينه تمام نماي خدا تويي

اعجاز بي مثال شما تا ادامه داشت
موسي ادامه داشت، مسيحا ادامه داشت

اي بارش هميشه سجاده هاي نور
در امتداد چشم تو دريا ادامه داشت

بانو اگر به آينه ها سر نمي زديد
تاريکي هميشة دنيا ادامه داشت
در آسمان چهارم افلاک جا زديم
آيات ردّ پاي تو اما ادامه داشت
تا زندگيت را به تماشا گذاشتي

آن عمر جاودانه زهرا ادامه داشت
اي آفتاب روشن شب هاي کربلا
اي زينب مدينه و زهراي کربلا

گفتيم آسماني و ديديم برتري
گفتيم آفتابي و ديديم بهتري
گفتيم دختر اسد الله غالبي

ايام کوفه آمد و ديديم حيدري
تو از زمان کودکيت تا بزرگيت

شيواترين مفسر الله اکبري

تو از کدام طايفه هستي که مستقيم
فيض از حضور علم خداوند مي بري

بر شانه هاي سبز تو بار رسالت است
تو اولين پيمبر بعد از پيمبري

خورشيد روي تو شرف مشرقين شد
يک نيمه ات حسن شد و نيمت حسين شد

اي ماوراي حد تصور کمال تو
بالاتر از پريدن جبريل بال تو

از مادري چنين، چنين دختري شود
هم خوش به حال فاطمه هم خوش به حال تو

غير از حسين فاطمه، چيزي نديده ايم
در انعکاس آينه هاي زلال تو

نزديک سايه هاي عبورت نمي شويم
نامحرمان عشق کجا و خيال تو؟

از گوشه هاي چشم تو ساحل درست شد
محض رضاي پاي تو محمل درست شد

تو زينبي و شير زن بعد کربلا
تفسيِر نفسِ مطمئِن بعدِ کربلا

زهرا، نبي، حسين و علي و حسن تويي
بانو تويي تو »پنج تنِ« بعد کربلا

گاهي که طعنه مي شنوي صبر مي کني
يعني تويي همان حَسنِ بعد کربلا

48 49یاس کبود  لوا دخب



اي گريه غريبي عريان بي کفن
حالا تويي و پيرهن بعد کربلا

قلبت تپيد و سوره مريم شروع شد
غمگين ترين غروب محرم شروع شد

اي سايه بلند اباالفضل بر سرت
اي بال جبرئيل، گلستان معبرت
عباس هم رشيدي قد تو را نديد

از بس که سر به زير بود در برابرت
شب زنده دار شام غريبان کربلا
دل بسته بر نماز شب تو برادرت

اي خطبه صداي تو نهج البلاغه ات
وي محمل بدون جهاز تو منبرت

هجده سر بريده به دنبال چشم تو
هجده سر بريده نگهبان معجرت

اي قله نجابت توحيد، جاي تو
عطر حضور فاطمه دارد حياي تو1

1. علي اکبر لطيفيان

اي بحر کمال گوهر آوردي
اي کوثر وحي کوثر آوردي
اي نخل اميد نوبر آوردي

اي ماه خجسته اختر آوردي
اي دخت رسول دختر آوردي
زينب؟ نه، حسين ديگر آوردي

بر نفس رسول زيب و زين است اين
سر تا به قدم همه حسين است اين

تو وجه خدايي و تجلا او
تو روح محمدي و اعضا او
تو بحر کمال و در يکتا او

تو باغ بهشت و نخل طوبا او
او با تو بود شبيه و تو با او

الله الله تو زينبي يا او
بانوي زنان عالم آوردي

بعد از دو مسيح مريم آوردي

آيات خداست نقش رخسارش
در چشم رسول حسن دادارش
شمشير علي است تيغ گفتارش
زهرا شده محو چشم بيدارش
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هم مرغ دل حسن گرفتارش
هم چشم حسين محو ديدارش
آيينة احمد است اين دختر
قرآن محمد است اين دختر

هم مام ائمه را بهين دختر
هم عصمت و زهد و صبر را مادر

هم فلک نجات را بود لنگر
هم خون حسين را پيام آور
هم در يم خون امام را ياور

هم قافلة قيام را رهبر
هم خون شهيد جرعه نوش او
هم خشم حسين در خروش او

آيينة پنج تن، جمال او
شرمنده جلال از جلال او

پرواز کمال از کمال او
يک فاطمه حلم در خصال او
عاشور حسين شور و حال او
پيشاني غرقه خون مدال او
خون شهدا هماره مديونش

در صبر و رضا حسين ممنونش

اي کوفه و شام کربلاي تو
اي سينة خلق ني نواي تو

اي صورت صبر نقش پاي تو
اي آية کاف و ها ثناي تو
حق شيفتة خدا خداي تو

فرياد علي است در صداي تو
ميراث کمال از رسل داري
استاد نديده علم کل داري

تو عالمة نديده استادي
ويران گر کاخ ظلم و بيدادي

صد کرب و بلا خروش و فريادي
با کوه ملال سرو آزادي

زهد و شرف و عدالت و دادي
در موج غم از وصال حق شادي

با آن همه داغ از شکيبايي
چشم تو نديد غيرزيبايي

بر چهره جمال دادگر داري
اعجاز خطابه از پدر داري
اسرار علوم را ز بر داري

ارثي است که از پيامبر داري
تقديم حسين دو پسر داري

دو مهر ز ماه خوب تر داري
تو باب حسين و باب زهرايي

تو ماه دو آفتاب زهرايي
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تو ام مصائبي و مام صبر
زيبد که بخوانمت امام صبر

در دست اراده ات زمام صبر
با صبر تو زنده گشت نام صبر

مرهون تو تا ابد نظام صبر
اي هر نفس تو يک پيام صبر
بر صبر تو از هزار زخم تن

در مقتل خون حسين گفت احسن

سوگند به ذات قادر بي چون
شکرانه سرودنت به موج خون
با جسم کبود و گيسوي گلگون
کاري است ز حد وهم ما بيرون

اي نهضت کربلا به تو مديون
اي داده شکست ها به خصم دون

تو خون حسين را بقا دادي
حتي به شهيد ارتقا دادي

بايد به جهان پيمبري آيد
در ملک وجود حيدري آيد
چون فاطمه باز مادري آيد

مانند حسن برادري آيد
ميلاد حسين ديگري آيد

تا چون تو خجسته خواهري آيد
عالم به ولايت تو مي نازد

»ميثم« به عنايت تو مي نازد1
1. غلامرضا سازگار

فصل سوم، مدح و مرثيه حضرت زهرا
وقتي گداي فاطمه بودن براي ماست

احساس مي کنيم دو عالم گداي ماست
با گريه بهر فاطمه آدم عزيز شد

اين گريه خانه نيست که دولت سراي ماست
اينجا به ما حسين حسين وحي مي شود
پيغمبريم و مجلس زهرا حراي ماست
سلمان شدن نتيجة همسايگي اوست
زهرا براي سير کمال ولاي ماست

تنها وسيله اي که نخش هم شفاعت است
چادر نماز مادر ارباب هاي ماست
باران به خاطر نوة فضه مي رسد

ما خادميم و ابر کرم در دعاي ماست
فرموده اند داخل آتش نمي شويم

فردا اگر شفاعت زهرا براي ماست1

1. علي اکبر لطيفيان
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دختر نازنين پيغمبر
حاصل اربعين پيغمبر

در صداي تو مرتضي مي ديد
لهجة دلنشين پيغمبر

عرق چهرة تو بنشسته
بر روي آستين پيغمبر
احترام تو و علي بوده
سخن آخرين پيغمبر

أينَ زهرا بُود به رستاخيز
جملة اولين پيغمبر

وصف تو در بيان نمي گنجد
روح تو در زمان نمي گنجد

آمدي اي بهار زيبايي
تا درآيد علي ز تنهايي

هر كه شد عاشق غمت بانو
مي كِشد كار او به رسوايي
دانش ما ز روح تو اندك
ما همه قطره و تو دريايي
از كسي كه به مجلست آيد
مرتضي مي كند پذيرايي

اي اسير نگاه تو حيدر
ديده دارد به راه تو حيدر

اي كه در اوج عشق و عرفاني
نشدي غافل از خدا آني
فرصت زندگي تو كوتاه
قصه هاي غم تو طولاني

با مدالي كه روي سينة توست
قهرمان تمام دوراني

در غم آن جمال پُر ابرت
ديده هايم هميشه باراني

شأن تو كمتر از علي نبُود
هر چه داند علي تو مي داني

اي به درد دلم دوا زهرا
مدح تو مي كند خدا زهرا

كوثري تو بدون مانندي
در به روي گدا نمي بندي

تو چه زيبا دل از همه بردي
اي بنازم بر اين هنرمندي
چه كنم اي حبيبة طاها
كه قبولم كني به فرزندي
تا كه ديدي غريبي حيدر
دل ز دنياي بي علي كندي
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به خدا كن سفارش ما را
پيش ايزد تو آبرومندي

روي سينه پلاك حيدري ام
اولين مرتبه تو افكندي
هر كجا نام تو بُود زهرا
نظر مرتضاست بر آن جا

اي نگاهت سپيدة حيدر
يار از ره رسيدة حيدر

هر تپش قلب تو علي گويد
اي مصيبت كشيدة حيدر

علي از ديدن تو دل خوش بود
روشنِي دو ديدة حيدر

دل مجنون او اسيرت بود
ليلي قد خميدة حيدر

تو به راه علي فدا گشتي
فاطمه، اي شهيدة حيدر
تو حمايت گر علي بودي

همه جا در بر علي بودي1

1. مجتبي روشن روان

دل که آشفته شود زلف پريشان هيچ است
پيش مشتاقي ما چاک گريبان هيچ است
کرم اهل کرم بيشتر از خواهش ماست
خواهش دست گدا نزد کريمان هيچ است

آن قدر معجزه ها از هنر تو ديديم
که بنا کردن اين دل، دل ويران هيچ است

سربلنديم اگر ساية تو بر سر ماست
پيش اين ساية تو تاج سليمان هيچ است

خِلقت طينت تو بس که لطافت دارد
گر بريزند به پاي تو گلستان هيچ است

ما به جمهوري زهرايي خود مي نازيم
وَرنه بي فاطمه که خطّة ايران هيچ است

مِهر زهراست به ما رنگ و بويي بخشيده
نام زهراست به ما آبرويي بخشيده

زير پاي تو مي افتد، سر اگر بنويسند
در هواي تو مي افتد، پَر اگر بنويسند

نسبت ام ابيهاست که شايستة توست
اشتباه است تو را دختر اگر بنويسند

باز قرآن کريم است ندارد فرقي
جاي هر سوره فقط کوثر اگر بنويسند
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قصد کردم پس از امروز هزاران دفعه
بنويسم زهرا، مادر اگر بنويسند
بي گمان ياد نخ چادر تو مي افتيم

از مقامات تو در محشر اگر بنويسد
به مقام تو اضافه نشود نام تو را
يا نبي يا عليِ ديگر اگر بنويسند

نه نبي، بلکه نبوت  شده عزت مندت
نه علي، بلکه ولايت شده گردنبندت

عرش را ديدم و جاي تو به يادم آمد
قرب انگشت نماي تو به يادم آمد
در عبوديت تو کُنه ربوبيت بود

با صفات تو خداي تو به يادم آمد
روحِ روح القُدست بود که فرمود: »اِقرَاء«

در حرا نيز صداي تو  به يادم آمد
خواستم روي نماز شب تو فکر کنم

ورم کهنة پاي تو به يادم آمد
قُوت دنيا و قنوت تو به هم مرتبط اند

حرف "نون" بود و دعاي تو به يادم آمد
غصه خوردم که به افطار چرا لب نزدي

لب خوشحالِ گداي تو به يادم آمد
گرد و خاکِ حرمي را که نداري بفرست

درد دارم که دواي تو به يادم آمد
قبر تو گوهر دنياست و دنيا صدف است

جلوه اي از حرم گم شده ات در نجف است

قصدت اين بود فقط يار علي باشي و بس
ظرف نُه سال گرفتار علي باشي بس

از مقامات خودت دم نزدي تا که فقط
باعث گرمي بازار علي باشي و بس

بازوي تازه شکسته شده از يادت رفت
تا که هر لحظه نگهدار علي باشي و بس

خواستي ميخ تو را بند کند تا شايد
مثل يک عکس به ديوار علي باشي و بس1

1. علي اکبر لطيفيان
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دوباره آمده فصل عزاي مادرمان
دوباره روزيمان شد دعاي مادرمان

شبيه گريه ابر بهار  مي باريم
براي کوثر پرپر  براي مادرمان

در اين مجالس ماتم شکسته دل هامان
شبيه آينه با روضه هاي مادرمان
فداي راه علي شد... فداي راه علي

تمام هستي عالم فداي مادرمان
اگر اراده او بود زير و رو مي شد

تمام عرش به يک ربناي مادرمان1

1. حسين علاء الدين

نشسته ام به در خانه و سراي شما
خدا نوشته مرا از ازل گداي شما

نهاده ام سر خود را به خاک اين کوچه
ميان کوچه به جا مانده ردّ پاي شما

جسارت است، مرا هم صدا کن، اي پسرم
غريبه ام که شوم، مادر! آشناي شما

رسيده ام به مدينه ولي کمي دير است
نمي شد اينکه مرا مي زدند جاي شما؟

دلش چگونه مي آمد به صورتت مي زد؟
مقابل علي و چشم بچه هاي شما

مگر چه آمده بر حال و روز پهلويت
که شانة حسنت مي شود عصاي شما
گرفته راه نفس، خون تازه مي ريزد

شکسته در وسط سينه ات صداي شما
براي رفتن خود گوئيا دعا کردي
خدا کند که نگيرد فقط دعاي شما
کمي تبّرک، تربت ز کربلا دارم

که شايد اين بشود مرهم و دواي شما
به بيت آخر عمرت تو را قسم مادر

دعا نما که بميرم به روضه هاي شما1

1. محسن حنيفي
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در روز سخت يار علي بود فاطمه
پيوسته در کنار علي بود فاطمه

دشمن شعار زشت به لب داشت، در عوض
زيباترين شعار علي بود فاطمه

يزدان به افتخار علي در گشوده بود
بنگر که افتخار علي بود فاطمه

دست خداست دست علي دست از او مدار
الحق که دستيار علي بود فاطمه

دنيا به پيش چشم علي ارزشي نداشت
دنياي انحصار علي بود فاطمه

هر جا جهاد بود علي بود و ذوالفقار
گريان در انتظار علي بود فاطمه

پائيز بود و سينهٔ پر درد و برگ زرد
اندر خزان، بهار علي بود فاطمه
آري ديار يار دياري غريبه بود

آشفتة ديار علي بود فاطمه
آري علي امام ولايت مدار بود

چون زهره در مدار علي بود فاطمه
با اين که زندگي همه آلام و رنج بود

آرامش و قرار علي بود فاطمه

مشکل گشاي خلق به مشکل فتاده بود
مشکل گشاي کار علي بود فاطمه

يک لحظه بر سران سقيفه امان نداد
القصّه داديار علي بود فاطمه

زهرا چو رفت شيشة عمر علي شکست
بازوي اقتدار علي بود فاطمه

بي فاطمه سراي علي را صفا نبود
فانوس شام تار علي بود فاطمه

مسمار، خون فاطمه مي ريخت پشت در
ناموس زخم دار علي بود فاطمه

)خوشزاد( بر شفاعتش اميدوار باش!
امّيدِ روزگار علي بود فاطمه1

1. سيد حسن خوشزاد
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اگر اين روضه ها بر پا نباشد
نشان از شيعگي در ما نباشد
براي ما در اين دنياي تاريک
خدايي، غير هيأت جا نباشد
ميان شهر ما يک نقطه حتي
به جز هيأت دگر زيبا نباشد
بگويم با شهيداني که رفتند
که اسمي از شما حتي نباشد

رسيدن بر شما سخت و محال است
دل ما کربلايي تا نباشد
دلم ياد اميرالمومنين کرد

همان که غير او مولا نباشد
ميان سجده هايش ناله مي زد

علي مرده است اگر زهرا نباشد1

1. جواد حيدري

نبض خدا در التهاب فاطميه است
دل بيت الاحزان خراب فاطميه است
فرياد يا زهرا شعار سينه زن هاست

دست و زبان، پا در ركاب فاطميه است
پشت سر سوز و گداز هيئتي ها

صدها دعاي مستجاب فاطميه است
اين روزها چشم جواهر زاي مهدي
آغشته با محلول آب فاطميه است
خورشيد بي اذن علي تابش ندارد

وقتي كه زهرا آفتاب فاطميه است
تصوير كوچه، عكس يك سيلي محكم

تا آخر دنيا به قاب فاطميه است
با ياس هاي سوخته مي گفت آتش

قلب شقايق هم كباب فاطميه است
تنها وجود آن يتيمان علي نه!

در هر وجودي اضطراب فاطميه است
از بدحجابي هاي اهل شهر خوانديم
ميلِ به لذت ها حجاب فاطميه است
در پرتوي آتش فشان روضه ديديم

در چشم هاي ما مذابّ فاطميه است
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وقتي محرم مي شود احياگر دين
تأثير آن از انقلاب فاطميه است1

1. محمد رضا طالبي

امشب که ميانِ روضه ها آمده ام
من در طلبِ لطف و عطا آمده ام
مادر تو ببين که بيِن خوبانت من
با دستِ تُهي مثلِ گدا آمده ام

دستي بکش از مِهر و محبِت به سَرَم
من گرچه بَدَم، نگو چرا آمده ام

دل را حرم شما نمودم بانو
با يک دلِ تنگ و مبتلا آمده ام
مادر نظري به اشک و آهَم بنما
بنگر که غريب و بي نوا آمده ام
در خانة تو تا که مرا ردّ نکني

من سوي تو با ذکر رضا آمده ام
عمري است، که درماندة غير از تو شدم

بر درگهِ تو، پيِ دوا آمده ام
تنها نرسيدم به حضورَت مادر
درياب که من با شهدا آمده ام
جانَم به فداي پسَرَت سيّد علي
من با نفَسِ روح خدا آمده ام

با دست شکسته ات بيا امضا کن
من پيِ بَراتِ کربلا آمده ام

68 69یاس کبود  لوا دخب

http://hosenih.mihanblog.com/post/3660


شد آرزوي قلبِي من با شهدا
من هم بروم زيارت کرببلا1

1. اسماعيل شبرنگ

فصل چهارم، اشعاردر و ديوار
سينه اي که مخزن الاسرار بود
کي سزاوار در و ديوار بود

مانده است اين داغ بر دل هاي ما
کاش آن در خالي از مسمار بود

درد پهلو، درد بازو، درد يار
دردهاي فاطمه بسيار بود

گرد و خاک چادر او حاکي از
ماجراي کوچه اي غم بار بود
با وجود آن همه غم، قاتلش
غصه هاي حيدر کرار بود

آه در آن شهر نيرنگ و فريب
قحطي دين قحطي عمار بود1

1. حسين علاء الدين
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حبل کين بر گردن حبل المتين افتاده است!
لرزه بر عرش برين و رکن دين افتاده است

کاش از مهدي بپرسم کاي امام منتقم!
مادرت زهرا چرا روي زمين افتاده است؟!

آتش کين، ميخ در را چون گل آتش نمود
روي سينه، جاي ميخ آتشين افتاده است!
عذر مي خواهم اگر مي پرسم از درگاه تو

جاي دست کيست بر آن مه جبين افتاده است؟!
از سر شب تا سحر با ديدة گريان، علي
روي قبر فاطمه زار و حزين افتاده است
عاشقان! چون مهبط جبريل را آتش زدند
شعله بر بال و پر روح الامين افتاده است1

1. علي اصغر يونسيان

از عرش و فرش فاجعه سنگين تر است واي
داغش هنوز در دل نيلوفر است واي...
هر روز با صداي اذان تازه مي شود
زخمي که ياد بي کسي حيدر است واي

يک مرد از مغيره نپرسيد بي حيا
اين معني مودت پيغمبر است؟ واي!

حتي کسي نگفت که اين را که مي زنيد
قرآن نخوانده ايد مگر "کوثر" است واي

از آه او شراره به عرش خدا فتاد
از ناقة ثمود مگر کمتر است واي

دستش شکسته ليک وفايش نگر هنوز
دست شکسته اش سپر شوهر است واي

اجر رسالت نبوي تازيانه بود؟
شهر نبي هنوز پر از کافر است واي

ناليد ذوالفقار درون نيام که-
آن کس که مي بريد يل خيبر است واي
)دعبل( خموش قصة  اين غصه سخت شد
آتش به پشت خانة پيغمبر است واي1

1. مجيد خضرايي
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جگرم آب شد از ديدة تر مي افتد
ناگهان پشت در خانه شرر مي افتد
اربده مي کشد و مشت به در مي کوبد
حرمت خانة ما هم به خطر مي افتد

آن قدر ضرب لگد در پس در سنگين است
تا که مادر به زمين خورد، پدر مي افتد
نه فقط مادر و بابا به زمين افتادند

آن چنان زد که روي فاطمه در مي افتد
عقدة خيبر و بدر است که همدست غلاف

مي زند بر بدنش، تا که سپر مي افتد
با قد خم شده اش پاي علي مي ماند

پاية محکم عرش است، مگر مي افتد؟!1

1. محسن حنيفي

در کوچه پا به پاي علي، يا علي مدد
جان مي دهم براي علي، يا علي مدد

وقت ظهور سرّ فديناه آمده
کوچه شده مناي علي، يا علي مدد

قامت خميده در وسط کوچه مي شوم
طوفان لافتاي علي، يا علي مدد

مولاي من امام من آقاي من علي ست
حيّ علي الرّضاي علي، يا علي مدد
شمشير روي رهبر من مي کشند؟ آه!

سر مي دهم به جاي علي، يا علي مدد
دستم شکست و دست علي را گشوده ام

من مي خرم بلاي علي، يا علي مدد
محسن شهيد و... فاطمه هم رو سپيد شد

هستي من فداي علي، يا علي مدد
اين پهلوي شکسته ي زهرا وديعه ايست

بين من و خداي علي، يا علي مدد
هر کس شود فدائي رهبر مقدس است

در مکتب ولاي علي، يا علي مدد
سرخي خون فاطمه نقش است تا ابد

بر سينه ي لواي علي، يا علي مدد1

1. يوسف رحيمي
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چشمان تارم طاقت ديدن ندارد
جا دارد از اين صحنه عالم جان سپارد

مادر ميان آتش افتاده خدايا
کاري کن اين لحظه کمي باران ببارد

بابا مگر که مي شود اين در نسوزد
من سعي کردم سورة کوثر نسوزد

اما دوباره آتش در گُر گرفته
باباي من کاري بکن مادر نسوزد

مادر بيفتد کنج خانه، درد دارد
اين گريه هاي مخفيانه، درد دارد

مي خواست برخيزد ز جايش، باز افتاد
جاي غلاف و تازيانه، درد دارد

پدرم بود ولي مادر ما سيلي خورد
به گمانم که رخ شير خدا سيلي خورد

پنج انگشت که به صورت او خورد، نوشت
گوئيا پنج تن آل عبا سيلي خورد1

1. مهدي نظري 

وقتي آن روز شرر بر سر دنيا افتاد
داغ مهتاب به روي دل دريا افتاد

خانه اي که حرم امن خدايي ها بود
گذر لشگر ابليس بر آن جا افتاد

پشت در شعلة بي واهمه جولان مي داد
دست فتنه به در خانه طاها افتاد
منتظر بود ميان دار سقيفه آن جا

تا که خوب آتش و هيزم شررش جا افتاد
آن چنان زد که در سوخته را از جا کند

ياس پرپر شد و غنچه ز تقلا افتاد
لشگري رد شد و انسيه حورا مي سوخت

لاله اي سرخ روي سينه زهرا افتاد
آه دستان خدا بسته شد اما زهرا

با همان بال و پر سوخته اش تا افتاد
گفت فضه کمکم کن که علي را بردند
خواست تا مانع آن ها شود اما افتاد

با غلافي که نشان بر روي بازوش گذاشت
پيش چشمان پر از غيرت مولا افتاد1

1. محمد بياباني

76 77یاس کبود  لوا دخب

http://hosenih.mihanblog.com/post/3704
http://hosenih.mihanblog.com/post/3631


موجي رسيد هيبت دريا تکان نخورد
آتش گرفت دامنش اما تکان نخورد

او قول داده بود فداي علي شود
در پشت در به خاطر مولا تکان نخورد
زهرا خودش علي ست چرا کم بياورد
چون کوه از مقابل آن ها تکان نخورد
با هيبت از حريم ولايت دفاع کرد

طوري که آب در دل مولا تکان نخورد
مسمار لعنتي به پرش گير کرده بود

اين بود علتش اگر از جا تکان نخورد
وقتي نياز داشت نيازش زنانه بود
وقتي دويد خادمه، آقا تکان نخورد

آن ضربة غلاف مگر که چه کرده بود
از آن به بعد بازوي زهرا تکان نخورد1

1. علي اكبر لطيفيان

فصل پنجم، اشعار بستر
گل بودي اما بوي خاکستر گرفتي
آه اي فرشته بين شعله پر گرفتي

با اين سرانگشتي که تاول زد در آتش
امشب گره از موي اين دختر گرفتي
با من غريبي مي کني در خانه وقتي

چشمت به من افتاده چادر سر گرفتي
اي کاش مي مردم نمي ديدم چه زخمي
از ضربه هاي محکم اين در گرفتي

پروانه ها را با تب و تابت مسوزان
با لاله هايي که بر اين بستر گرفتي

با دستمال بستة دور سر خود
جان مرا اي جان من ديگر گرفتي
دلواپس گلبرگ هايت مانده ام من

حالا که اي گل بوي خاکستر گرفتي1

1. عليرضا لک
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قرار بود كه عمري قرار هم باشيم
كه بي قرار هم و غمگسار هم باشيم

اگر زمين و زمان هم به هم بريزد باز
من و تو تا به ابد در مدار هم باشيم

اگر تمام جهان دشمني كند با ما
من و تو يار هم و جان نثار هم باشيم

كنون بيا كه بگرييم بر غريبي هم
غريبه نيست، بيا سوگوار هم باشيم

در اين ديار اگر خشكسالي آمده است
خوشا من و تو كه ابر بهار هم باشيم
نگفتي ام ز چه خون گريه مي كند ديوار

مگر قرار نشد رازدار هم باشيم
نگفتي ام ز چه رو رو گرفته اي از من

مگر چه شد كه چنين شرمسار هم باشيم
به دست خسته ي تو دست بسته ام نرسيد

نشد كه مثل هميشه كنار هم باشيم
شكسته است دلم مثل پهلويت آري
شكسته ايم كه آيينه دار هم باشيم1

1. محمد مهدي سيار

به دلم افتاده مادر درد تو دوا مي گيره
خوب مي شي مادر دوباره خونمون صفا مي گيره

به دلم افتاده مادر دوري از اجل مي گيري
زخم پهلوت مي شه درمون باز منو بغل مي گيري
باغبون رحمي به ما کن چشماتو دوباره وا کن
جون زينب تو براي خوب شدن فقط دعا کن
به دلم افتاده مادر اي که چشمات مهربونه

خوب مي شه دست شکسته مي زني موهامو شونه
به دلم افتاده مادر باباي ما که اميره

از غريبي در مياد و ذوالفقار به کف مي گيره
به دلم افتاده مادر مثل دورة پيمبر

به زبونا باز مي افته اسم با صفاي حيدر
بعضي وقتا هم مي ترسم سراغ از اجل بگيري

پيش چشماي تر ما تو نفس نفس بميري
الهي زنده نباشم تا برات ماتم بگيرم

يا مي شد به جاي محسن من به پاي تو بميرم
اي عزيز آسموني تو بمون قدّ کموني

بابامون علي جوونه خودتم هنوز جووني
يه نگاهي به حسن کن مادرا رحمي به من کن

لااقل برا حسينت، مهربون فکر کفن کن
به دلم افتاده مادر مي رسه جمعة موعود
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پسرت مهدي مي آد و مي شه دشمن تو نابود
او مياد با تيغ حيدر روي لب مي گه مکرر
مادرم که بي گناه بود چرا شد ز کينه پرپر1

1. جواد حيدري

مردم شهر چه ها بر جگرت آوردند
شعله بر سوختن بال و پرت آوردند

دست سمت رخ هم چون قمرت آوردند
گل ياسم چه بلايي به سرت آوردند
خواب بودي ورم پلک ترت را ديدم
رفتي از هوش کنارم، به خودم لرزيدم

بعد از آن روز که من سوختنت را ديدم
مُردم و زنده شدم زخم تنت را ديدم

باورم نيست بماني کفنت را ديدم
غيرت کوچه و اشک حسنت را ديدم

چند وقتي ست که خوابش پر کابوس شده
غيرت کودکمان زخمي ناموس شده

واي اگر بال و پرت ميل به پرواز کند
زخم سر بستة پهلوت دهن باز کند
از تب نيمه شب تو سخن آغاز کند
بايد امروز نگاهت کمي اعجاز کند

ور نه از خس خس راه نفست مي ميرم
آه، از شهر مدينه چه قدر دلگيرم

اشک چشمان ترت کاش امانت مي داد
سوزش بال و پرت کاش امانت مي داد

دندة دردسرت کاش امانت مي داد
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شب و درد کمرت کاش امانت مي داد
نقشي از صورت خورشيد در اين شام بکش

بسترت سرخ شده، پس نفس آرام بکش
بشکند دست بزرگي که به رويت بد زد

از لج من به روي بازوي تو آمد زد
خواست تا دست بيافتد چه قدر بي حد زد

دشمنت زخم پياپي به دلم خواهد زد
با زمين خوردن تو سينة من تير کشيد

دست من را نفس خسته به زنجير کشيد
در نگاه تو غم سوختني معلوم است
غمت از دوختن پيرهني معلوم است
در سراشيبي گودال تني معلوم است
کشتة بي سر و پاره بدني معلوم است
تکه هاي بدنش سهميهٔ هر نيزه است

زير و رو کردن او زير سرِ سر نيزه است1

1. مسعود اصلاني

از سينه دگر آه شرر بار نکش
برخيز ولي منت ديوار نکش
من شانه نخواستم به جان بابا

از دست شکسته اين قدر کار نکش

اي کاش که درد سينه غوغا نکند
خيلي نفست فاصله پيدا نکند
پهلوي تو را همين که ديدم گفتم
اين زخم خدا کند دهن وا نکند

امروز يکي دو رنج مبهم داريم
از چيست که ناخواسته ماتم داريم

در بقچة رو به رويمان دقت کن
من فکر کنم که يک کفن کم داريم

بيتاب حسين آمده تابش بدهي
انگار بنا نيست جوابش بدهي
اصلاً تو خودت بگو دلت مي آيد
او تشنه شود نباشي آبش بدهي1

1. علي زمانيان

84 85یاس کبود  لوا دخب

http://hosenih.mihanblog.com/post/3829
http://hosenih.mihanblog.com/post/3773


عزيز من چه شده دست بر کمر داري
گذشته نيمه اي از شب هنوز بيداري؟
دوباره پيرهنت پر ز خون شده مادر
براي شستن اين جامه درد سر داري
دعا نکن اجلت زودتر از من برسد

فقط بگو چه کنم تا که دست برداري
سه ماه گوشه اين خانه بستري هستي

سه ماه مي شود اما هنوز بيماري
اگر چه زخم تو را شسته ام ولي انگار

به باغ پيرهنت باز لاله مي کاري
به ياد محسن خود باز مي روي از حال

زياد فکر نکن، مادرم نکن زاري
تن تو آب شده بي رمق شده اما
هنوز عين سپاه علي علم داري

همين که قوت قلب پدر شدي کافي ست
نياز نيست بگيري به دوش خود باري

سه ماه مي گذرد از اصابت مسمار
ولي دوباره از اين زخم، خون شده جاري1

1. مهدي نظري

وقتي سرت را روي بالش مي گذاري
خونآبه مي گردد ز پهلوي تو جاري

ديشب عوض کردي لباس خوني ات را
امّا دوباره شد لباست لاله کاري!!!

زهرا مگر ميخ در خانه چقدر است؟!!!
هر دفعه بايد پيُرهن را در بياري

پهلوي تو خواب و خوراکت را گرفته
از درد پهلو تا سحرگه بي قراري

با من نمي گويي چه آمد بر سر تو؟!!!
بانو شبيه مجتبايم راز داري

اشک جگر دارت ز چشمانت روان است
با خنده هاي بي شکيب زخم کاري
درد کمر ديگر امانت را بريده!
حتّي توانِ راه رفتن هم نداري

دردانة من زير لب آهسته گويد
چادر نماز خاکيت شد يادگاري1

1. محمد فردوسي
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اي گلستان علي رنگ خزان داري چرا؟
يار هجده ساله ام قد کمان داري چرا؟
اي بهشتي ياس من بوي بنفشه مي دهي

چهرة ياسي به رنگ ارغوان داري چرا؟
با دو چشم خويش صحبت مي کني اين روزها
لب فرو بستي و مهري بر دهان داري چرا ؟
" مي روم " را بر لبت هر روز جاري مي کني
اين چنين دوري تو با لفظ "بمان" داري چرا؟
فاطمه بي تو دگر من با که گويم راز خويش

فکر رفتن بي علي از آشيان داري چرا؟
عاقبت با من نگفتي ماجراي کوچه را

يا نگفتي که ز من چهره نهان داري چرا؟
در وصيت هاي خود حرف از سنان و نيزه و
تشنگي و آب و آتش بر زبان داري چرا؟1

1. ناصر شهرياري

هر چند پهلويت شکسته، ناتواني
دستم به دامانت، دعا کن تا بماني
بد جور آزردند قلبت را عزيزم

شرمنده ام خيري نديدي از جواني
با چشم هايت درد دل کن با نگاهم

چون نا نداري تا بفرمايي زباني
اين روزها اصلاً به جاي بغض بانو

انگار مانده در گلويم استخواني
زينب چه معصومانه مي پرسد که: مادر!

کي باز من را روي زانو مي نشاني؟
با کودکانت التماسي از تو داريم
روي زمين با ما بمان اي آسماني!1

1. علي اصغر ذاکري
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فصل ششم، اشعار شهادت
مدينه بعد از اين رونق ندارد
که اسلامش دگر بيرق ندارد

مصوب شد به شورا، يار حيدر
براي زنده ماندن حق ندارد

قد خيبر شکن بشکست و تا شد
نماز صبر خواند و در دعا شد
به آغوش پدر برگشت زهرا

که گفته آسمان در خاک جا شد

يتيمان جز دو چشم تر ندارند
به غير از خاک غم بر سر ندارند
چو مادر مرده ها بايد فغان کرد

که طفلان علي مادر ندارند1

1. جواد حيدري
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دير است اي اجل به نجاتم شتاب كن
جانم بگير و خانة غم را خراب كن
چشم انتظار مرگ من اهل مدينه اند
يارب دعاي شهر مرا مستجاب كن
با التماس گفت بمان خوب مي شوي

اي زخم سينه ام تو علي را جواب كن
دست شكسته ام كه تكاني نمي خورد
زينب بيا و ظرف حسينم پر آب كن
سر را نمي شود كه گذاري به سينه ام
جايي براي خفتن خود انتخاب كن

سنگيني دري كه مرا پشت خود شكست
از زخم هاي سرخ و كبودم حساب كن1

1. حسن لطفي

مادر پيغمبري و دختر پيغمبري
پس چرا اي جان من اين گونه بي بال و پري
جان حيدر، ابر باراني نشو هر روز و شب
فاطمه با اشک خود جانم به لب مي آوري

من که مي دانم به رويت جاي سيلي مانده است
روي خود پنهان مکن از من به زير روسري
بين کوچه با چهل تن يک تنه کردي مصاف

مردمان ديدند هم زهرايي و هم حيدري
زانوانم سست مي گردد، دلم خون مي شود
تا که چشمت بسته مي گردد گل نيلوفري

قصد رفتن را که تنهايي نداري فاطمه
فاطمه با من بگو با خود علي را مي بري؟
زينبت يک گوشه مي گريد گمانم فاطمه
شانه مي خواهد دوباره گيسوان دختري

زخم هاي داغ تو کهنه نمي گردد به دل
زخم چوب و آتش و روي تو و ميخ دري1

1. ناصر شهرياري
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من رفتني هستم دگر ياور نداري
مظلوم! با مظلومه ات کاري نداري؟

تا رفع زحمت کردنم چيزي نمانده
فردا در اين بستر، تو بيماري نداري

مثل جنين زانو بغل کردن ندارد
خانه نشين! گيرم طرفداري نداري
با گريه دردت را بگو عيبي ندارد

وقتي که غم داري و غم خواري نداري
وقتي که دفنم مي کني آقا بميرم

تاريک تر از آن شب تاري نداري
مردم اگر از تو سراغم را گرفتند
از قبر من مولا خبر داري! نداري!

ديگر خداحافظ، حلالم کن علي جان
جان تو جان بچه ها، کاري نداري؟1

1. حامد خاکي

به التماس نگاه يتيم هاي خودت
به دست هاي کريمانة دعاي خودت
بيا دوباره دعا کن ولي براي خودت

براي پهلو و بازو و دست و پاي خودت
فقط براي نرفتن دعا کني؛ باشد؟
براي بي کسي من دعا کني؛ باشد؟

همين که ديدمت از صبح بهتري امروز
به سفره نان خودت را مي آوري امروز

دوباره دست به پهلو نمي بري امروز
نگو به فکر جدايي ز حيدري امروز
که گفته پير شدي يا جوانيت رفته
خداي من نکند مهربانيت رفته

تو بار رفتن بستي، علي حلال کند؟!
تو بين بستر هستي، علي حلال کند؟!
تو بين شعله نشستي، علي حلال کند؟!
تو بين کوچه شکستي، علي حلال کند؟!
تو را به جان حسينت نگو حلالم کن

از اين غريب بخر آبرو حلالم کن
کمي مراقب خود باش... فکر جانت باش
به فکر من نه... کمي فکر کودکانت باش
تو باش! با تن زخم و قد کمانت باش
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بمان و قدرت زانوي پهلوانت باش
همان که بست در اين خانه دست حيدر را

مخواه باز ببيند شکستِ حيدر را
خدا نکرده به تابوت مرگ تن دادي؟

که دست بي کسي ام را به دست من دادي
اگر به دخترکت چند تا کفن دادي

بگو براي حسين از چه پيرهن دادي
چرا که بر بدنش پيرهن نمي ماند

نه پيرهن که برايش بدن نمي ماند1

1. محمد بياباني

بايد بري؛ نه! محض رضاي خدا نگو
دق مي كنم بدون تو، اين جمله را نگو
زهرا بمان و زندگي ام را به هم نريز

سنگ صبور من! نرو از پيشم اي عزيز
باور نمي كنم كه دلم را تو بشكني

با رفتنت به زخم غرورم نمك زني
زهرا شب عروسي مان خاطرت كه هست؟

مهرية زلال و روان خاطرت كه هست؟
يادت كه هست قول و قراري كه داشتيم!؟

يك روح واحديم؛ شعاري كه داشتيم
گريه نكن محدثه، غمگين نكن مرا

با رفتنت غريب تر از اين نكن مرا
خاتون من! قلندر خوبي نبوده ام

من را ببخش؛ شوهر خوبي نبوده ام
با دردِ دنده هايِ شكسته جدال كن
تقصير دستِ بستة من شد حلال كن
دل گرمي علي! به نظر زود مي روي!؟
نه سال شد فقط، چقدر زود مي روي!
بعد از تو فيض هاي خدايي نمي رسد
فرياد مرتضي كه به جايي نمي رسد
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اي جان من هر چند ديگر نيمه جاني
اما براي رفتنت خيلي جواني

حالا که من اينجا غريبم بار بستي
حالا نمي شد بيشتر پيشم بماني

باباي خاکم ـ التماست مي کنم که
بي من مشو اي مادر آب ـ آسماني
کمتر بگو با من اميرالمومنينم
اشهد مگو با اين زبان بي زباني

حالا براي اينکه من چيزي نفهمم
در کوچه خاک چادرت را مي تکاني

اندازة يک عمر پيرت کرده بانو
سنگيني آن ضربه دست ناگهاني

يک نيمه از روي تو صبح روشن من
نيمي دگر مثل غروبي ارغواني

رو از علي مي گيري اما زير چادر
پنهان نگردد محرمم قد کماني1

1. محسن عرب خالقي

زهرا بمان و چهرة غم را عبوس كن
زهرا بمان و زينب مان را عروس كن

غصه به كار دل، گرة كور مي زند
خيلي دلم براي حسن شور مي زند

زهرا نرو، كه بغض بدي در گلوي توست
دامادي حسين و حسن آرزوي توست

حالا كه اعتنا به قسم ها نمي كني
فكر حسين تشنه لبت را نمي كني!؟

ديدي كه رنگ از رخ مهتاب مي پرد
شب ها حسين تشنه لب از خواب مي پرد
در باغ ميوه هاي دلت، سيب نوبر است
اين كربلايي از همه شان مادري تر است
حرف از سفر زدي و تبسم حرام شد

پيراهن حسين شنيدم تمام شد
باشد برو -قبول- علي بي پناه شد
باشد قرار بعدي مان قتلگاه شد
باشد برو كه كرببلا گريه مي كنيم

با هم كنار طشت طلا گريه مي كنيم1

1. وحيد قاسمي
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من مي روم دگر ز کنارت پسر عمو
ديدار ما به روز قيامت پسر عمو

من مي روم و مونس شب هات مي شود
يک چاه و قبر مخفي و غربت پسر عمو

من حاضرم قسم بخورم که نديده ام
از تو به غير مهر و محبت پسر عمو

دنياي تو مگر که به آخر رسيده است
برخيز، جان من به فدايت پسر عمو

چشمت کجاست قطرة اشکي به من بده
مي خواهمش براي شفاعت پسر عمو

گريه مکن فداي سرت هرچه شد، زياد...
...کاري نبود عمق جراحت پسر عمو
شرمنده ام غلاف عدو دست من بريد
بر دوش مانده بارِ خجالت پسر عمو1

1. سيد حميد رضا برقعي

فصل هفتم، شام غريبان 
آن شب ميان هاله اي از ابر و دود رفت
روشن ترين ستاره ي صبح وجود رفت
آن شب صداي گريه ي باران بلند بود
دريا به روي شانه ي زخمي رود رفت

روشن تر از زلالي نور آمد و چه حيف
با چند يادگاري سرخ و کبود رفت
بال و پري براي پرستو نمانده بود

آخر چگونه نيمه ي شب پر گشود رفت
آتش زده به جان علي با وصيتش

غمگين ترين چکامه ي خود را سرود رفت
رحمي به قبر خاکي او هم نمي کنند

اين شد که مخفيانه و بي يادبود رفت
مولا خوشي نديده ز دنياي بعد او

مي گفت بعد فاطمه ام هر چه بود رفت
شب ها کنار تربت او ياس کوچکش

زانو بغل گرفته که مادر چه زود رفت1

1. يوسف رحيمي
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گذشته نيمه يي از شب، دريغا!
رسيده جان شب بر لب، دريغا!
چراغ خانه ي مولاست خاموش
که شمع انجمن آراست خاموش
فغان تا عالم لاهوت مي رفت

به روي شانه ها، تابوت مي رفت!
علي زين غم چنان مات ست و مبهوت

که دستش را گرفته دست تابوت!
شگفتا از علي با آن دليري
کند تابوت زهرا دستگيري!

به مژگان ترش ياقوت مي سفت
سرشک از ديده مي باريد و مي گفت

که: اي گل نيستي تابوت بويم
مگر بوي تو از تابوت، بويم!

چنان در ماتمش از خويش مي رفت
که خون از چشم غير و خويش مي رفت

که ديده در دل شب بلبلي را
که زير گل نهان سازد گلي را؟!
ز بي تابي، گريبان چاک مي کرد
جهاني را به زير خاک مي کرد!

علي با دست خود، خشت لحد چيد

بساط ماتم خود تا ابد، چيد!
دل خود را به غم، دمساز مي کرد
کفن از روي زهرا باز مي کرد!
تو گويي ز آن رخ گرديده نيلي
به رخسار علي مي خورد سيلي!
از آن دامان خود پر لاله مي کرد

که چون ني، بند بندش ناله مي کرد
علي، در خاک زهرا را نهان کرد
نهان در قطره، بحر بيکران کرد!
گل خود را به زير گل نهان ديد

بهار زندگاني را خزان ديد
شد از سوز درون شمع مزارش
علي با آب و آتش بود کارش!
چنان از سوز دل بيتاب مي شد

که شمع هستي او، آب مي شد!
غم پروانه اش بيتاب مي کرد

علي را قطره قطره، آب مي کرد!
چو بر خاک مزارش ديده مي دوخت

سراپا در ميان شعله مي سوخت
علي از هستي خود، دست مي شست
گل خود را به زير خاک مي جست
مگر او گيرد از دست خدا، دست
که دشمن بعد او، دست علي بست!1

1. محمد علي مجاهدي
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كار تنش زياد ولي وقت من كم است
يك شب براي شست و شوي اين بدن كم است

بانوي من نحيف نبود، اين چنين نبود
وقتي نگاه مي كنمش ظاهراً كم است
در زير پارچه ورمش گم نمي شود

آن قدر واضح است كه يك پيرهن كم است
بايد چگونه جمع كنم اين بساط را

فرصت كم است و آب كم است و كفن كم است
مسمار را خودم زده بودم به تخته ها
بايد بميرم آه، پشيمان شدن كم است
گيرم حسين دق نكند اين چنين ولي
گريه بدون داد براي حسن كم است
آئينه آمدي و ترك خورده مي روي

يعني براي بردن تو چهار زن كم است
پيراهن حسين كه كارش تمام شد

پس جاي غُصّه نيست اگر يك كفن كم است
بالت، پرت، تنت، همة پيكرت خدا

اين زخم ها زياد ولي وقت من كم است1

1. علي اکبر لطيفيان

مي دونيد رفتن دلبر يعني چي؟
معني لحظه آخر يعني چي؟

باغ بي غنچه چه معنايي داره؟
آشيون بي کبوتر يعني چي؟

جلوي چشم يه دختر، نيمه شب
بردن تابوت مادر يعني چي؟
بره يار و نشه فرياد بکشي

چه مي  فهميم ما که مضطر يعني چي؟
پاهاش انگار ناي حرکت نداره

بدون فاطمه حيدر يعني چي؟
اشکاي نم نم ساقي مي دونن

وقتي که بشکنه ساغر يعني چي
درِ علمه علي و خوب مي دونه
وقتي آتيش بگيره در يعني چي؟

اوني که پر زده يار جوونش
مي دونه غنچه پرپر يعني چي
کي مي دونه جاي دستاي تبر

روي برگاي صنوبر يعني چي؟
اولين باره که سلمان مي بينه
لرزش زانوي حيدر يعني چي
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بعد از اين بي فاطمه، پيش علي
مي دونيد خوندن کوثر يعني چي؟1

1. قاسم صرافان

فصل هشتم، اشعار بعد از شهادت
رفتي ميان غصه مرا جا گذاشتي

ما را در اوج غم تک و تنها گذاشتي
برداشتي تو بار خودت را ز بستر و

آن را به روي شانة بابا گذاشتي
يادم نمي رود به خدا لحظه اي که تو
با يا علي به آتش در پا گذاشتي

مادر لباس محسن خود را نبرده اي
آن را به زير بالش خود جا گذاشتي
اين يادگاري ات جگرم را کباب کرد
در بين شانه موي خودت را گذاشتي
گفتم که چار ساله کجا مادري کجا؟!

اين کار را براي من اما گذاشتي
آن بوسه اي که سهم گلوي حسين بود

آخر براي زينب کبري گذاشتي1

1. مهدي نظري
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بعد از تو مادر خانه جور ديگري شد
رنگ  تمام  ياس ها،  نيلوفري شد

از شرم پهلويت که زخم ميخ برداشت
ديوار خانه تا ابد خاکستري شد

اي واي از آن شب هاي خاموش مدينه
روز فراقت،  روز گريه آوري  شد
وقتي که رفتي زير لب آهسته گفتم:
اي واي، تازه  اول  بي مادري شد

سي سال بعد از رفتنت با ضرب شمشير
فرق پدر بشکافت، او هم بستري شد

آن کودکي که زينت دوش نبي بود
در قتلگاه عشق، شاه بي سري شد1

1. حميد رمي

رفتي اما صداي تو باقي است
دختر تو به جاي تو باقي است

دور تا دور بيت الاحزانت
گريه و هاي هاي تو باقي است

رفتي اما كنار اين خانه
التماس گداي تو باقي است

بين سجادة  پر از نورت
ربّناي دعاي تو باقي است
روي تابوت چوبي ات بانو

آخرين خنده هاي تو باقي است
روي خاكستر در خانه

تكه اي از صداي تو باقي است
رفتي اما ميان كوچة شهر

سرخي ردّ پاي تو باقي است
ازلي طينت، آفتاب الست!

تا ابد ماجراي تو باقي است1

1. علي اکبر لطيفيان
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بخش سوم
 گلچين مجالس مداحان 

اهل بيت



فصل اول، ميلاد حضرت زينب
ترک01 ـ شعر1

کوري چشم دشمن آل پيمبري   
نسلش ادامه يافته از فيض دختري

نسلي که بهتر است بگويند شاعران    
من بعد از اين، قبيلة سادات مادري

موضوع بُعد روحي اين خانواده است  
ديگر چه فرق مي کند ابعاد پيکري

يک وقت جلوه مي کند از باطني زني     
يک وقت ابوالعجايبي از جنس حيدري
تا گوش جان به عزت اين قوم بسپري  

بايد براي روح الامين ساخت منبري
شبنم کجا و ظرفيت درک آفتاب     

دريا کجا و کاسه وارونه حباب

زينب همان کسي است که وقت رسيدنش  
از عرش جبرئيل هم آمد به ديدنش

1. با نواي: حاج محمود کريمي
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با خلقتش خدا به تمام فرشتگان      
همواره فخر مي کند از آفريدنش

قنداقه اش بغل به بغل مي رود ولي    
آغوش کيست منظره آرميدنش

انگيزه اي به نام حسين آفريده شد    
بعداً ورا به ورته دنيا کشيدنش

ماکه دليل بهتري از اين نيافتيم    
سخت است از حسين دگر دل بريدنش
آخر دعاي حضرت زهرا نتيجه داد  

بار دگر خدا به محمد خديجه داد

اصلا عفاف چيست بجزمعجر شما   
پوشيدگي کجاست بجز محضر شما

تا قبل از اين کدام زن اينگونه بوده است   
جز حضرت خديجه و جز مادر شما

بانو قسم به جان حسينت بهشتي است  
هرکس شود کنيز شما نوکر شما

تفسير آيه هاي خدا موج مي زند    
در برکه هاي منظرة باور شما

وقتي بجز اهالي اين خاک جبرئيل 
هم استفاده مي کند از منبر شما

ما فهممان به درک شما قد نمي دهد  
توحيد هم اجازه در آن حد نمي دهد

خورشيد ها مقابلتان مثل شبنمند  
اصلاً زيادها همه پيش شما کمند

بانو براي خاک قدم هايتان شدن  
تنها فرشتگان خداوند محرمند

اين اسم هاي آمده از جانب خدا  
زينب حسن حسين همان اسم اعظمند
خون حسين صلح حسن صبر زينبي  

ارکان استوار قيام محرمند
صد مرده زنده مي شود اما به اذن تو     

با يا حسين توست که درصور مي دمند
عمرم تمام و مدح تو ماندست نا تمام    

معناي عشق زينب کبراست والسلام

آنکه مرا براي غلامي خريده است  
از مابقي خاک شما آفريده است

بانو نگاه کن چقدر خوب دست حق   
عکس تو را به قاب نگاهم کشيده است

از لحظه ولادت تو شير مادرت   
با طعم يا علي به دهانت چکيده است

با گريه تا محله سادات هاشمي  
امشب گداي شهر مدينه دويده است
از خانه علي به همه کوچه هاي شهر  
بوي غذاي نذري زهرا رسيده است

امشب نگاه من به در خانه شماست  
روزي من به دست کريمانه شماست
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ترک 02ـ شعر1  
سرشار از ترانه يک رود جاري ام   

امروز در نهايت اميدواري ام
احساس مي کنم که به دريا بدل شدم  

احساس مي کنم که بر اين خاک جاري ام
يک لحظه شادمانم و يک لحظه غرق اشک    

لبخند ناگهاني ابر بهاري ام
با دست خالي آمدم محضر شما  
رحمي کنيد بر من و اين نداري ام

دست دلم دخيل پر چادر شماست  
بانو چه ديدنيست من و بي قراري ام

يک عمر دوست دار حسين تو بوده ام  
حتماً به اين دليل تو هم دوست داري ام

فاني ولي به لطف شما جاودانه ايم  
خدمتگزار بانوي اين آستانه ايم

از روشناي عرش طلوعي دگر رسيد   
حوريه اي دوباره به شکل بشر رسيد

اين بار چندم است که در باغ اهل بيت  
طوباي فاطمي علي را ثمر رسيد

بانو تو آمدي و به شام سياه ما  
از فيض گام هاي تو نور سحر رسيد

1. با نواي: حاج سيد مجيد بني فاطمه

سخت است پا به عرصه دلبر گذاشتن    
سخت است واژه بر خط دفتر گذاشتن

وقتي سري بريده شد امکان پذيرنيست    
آن را به روي دامن مادر گذاشتن

جسم تو رفت با سرش اما چه سخت بود  
جان را کنار جسم برادر گذاشتن

تصويرهايي است که هرگز نمي شود   
گاهي بجاش صحنه ديگر گذاشتن

تصوير دست و پا زدن از خاطرت نرفت   
تصوير نيزه و دهن از خاطرت نرفت
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امشب خود خدا به علي هديه مي دهد  
تو آمدي و زينت قلب پدر رسيد
تو آمدي که دور برادر بگردي و 

اينگونه شد مدار فلک را قمر رسيد
تو آمدي به خاطر تنهايي حسين  

يعني براي کرببلا همسفر رسيد
ما با حسين شور تماشا گرفته ايم  
امشب ميان زينبيون جا گرفته ايم

خورشيد صبحگاهي بامت حسين بود     
بعد از دو هفته ماه تمامت حسين بود

هر دفعه که برادرت از راه مي رسيد  
از فرط شور وشوق سلامت حسين بود

يک راستاي نور وجود تو زينب است  
نوري که در مسير امامت، حسين بود

ساده ترش شد اينکه نوشتيم زينب و   
ديديم در حقيقت نامت حسين بود

در ذيل خطبه هاي فصيحت مورخان    
آورده اند تکه کلامت حسين بود

در خانه اي که واژه برخاستن عليست   
از کودکي تو ذکر قيامت حسين بود

خواهر اگر تويي و برادر اگر حسين   
ناديده ام برادر و خواهر در عالمين1

1. سعيد پاشازاده

ترک 03 ـ شعر1
با خبر کرد نسيمي همه دنيا را     

متلاطم شده ديدند دل دريا را
گل سرخي که مي از قطره شبنم مي زد   

مست مي کرد ز بوي نفسش صحرا را
چه صفايي چه هوايي چه دلي داشت زمين   

شور مي داد ز حال خوش خود بالارا
چشم هايي به روي چشم دگر واشد و بر 

دل مجنون کسي برد دل ليلا را
بين آغوش برادر چقدر آرام است   

چقدر ناز ربودست دل بابا را
گوييا بار دگر حضرت پيغمبر ديد  

عکسي از ماه رخ کودکي زهرا را
زينت خانه مهتاب به دنيا آمد   
زينب حضرت ارباب به دنيا آمد

شوق خوب است که با گريه نم نم باشد  
با هم آغوشي  دل خواسته توام باشد

چشم تنها به روي چشم برادر وا کرد   
خواست تا با نگهش عشق مجسم باشد

1. با نواي: حاج محمود کريمي
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وجناتش همگي مثل خود زهرا بود  
بايد او خواهر ارباب دو عالم باشد

مادرش سيده خوب ترين زنهاست   
پس عجب نيست که خود بانوي مريم باشد
او زبان با نفس حضرت ارباب گشود   

خواست تا با نفسش شور محرم باشد
با برادر همه جا بود به اين علت که   
نکند سايه اش از روي سرش کم باشد
خنده شوق به لبهاي علي آمده است 

حضرت ام ابيهاي علي آمده است

چهره اش منعکس از طلعت روي زهراست  
عشق بازيش از آن حال و هوايش پيداست

حضرت زينب کبري خودش اقيانوس است    
گرچه چشمان پر از گوهر نابش درياست

اگر عباس علمدار صف کرببلاست   
از ازل تا به ابد پرچم زينب برپاست

مادري کرد براي سه امامش زينب     
پس ولايت به پرستاري او پابرجاست
سر او زينت دوش ابي عبدالله است   
جنت آنجاست برايش که برادر آنجاست
بهترين خوب ترين خواهر عالم آمد  

حضرت فاطمه ديگر عالم آمد

تا حسين است کنارش چه صفايي دارد   
حال او پيش برادر چه هوايي دارد

دو پسر داشت که قرباني عاشورا کرد  
حضرت زينب کبري چه وفايي دارد

اکبر و قاسم و عباس علي دور و برش    
دختر عشق عجب کرببلايي دارد

وقت هر نافله اش فيض گرفتند همه   
مثل زهرا دل شب سوز دعايي دارد

خواب مي ديد که دشتي است و تنها مانده   
خوب فهميد که اين خاک جدايي دارد
همه حاصل او کرببلا رفت زدست   

ذبحي و سعي و صفايي و منايي دارد
واي از داغ برادر کفنش را بردند      

پيش چشم همگان پيرهنش را بردند
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ترک 04ـ سرود1  
مستي اگه آدم و حيرون نکنه که ديگه مستي نمي شه  

هرچقد از جاه و جلال تو بگيم اونکه تو هستي نمي شه
وصف تو مث مادرت خود سوره کوثره امشب    
اهل بيت توي برگ گل خلاصه شده و شده زينب

نگاه تو بسته برا دردايي که بي درمونه      
يه خونه داري براي دلهايي که سرگردونه

به قدمت سر مي ذاره هر کي مرد اين ميدونه
آسمونا زير قدم توئه   چشماي همه مون حرم توئه    زينب زينب

يار حسين همه کس و کار حسين گرمي بازار حسين  
ملجأ من توي هواداري تو شده علمدار حسين

واميشه گره هاي ما با نخ پر چادر زينب     
اون کسي ميگه يا حسين که بهشتشو ميخره زينب
مگه مي شه بي تو بودن بي تو آتيش دل سرده      

مگه کسي از در تو دست خالي برمي گرده
مگه نمي دوني دلُ عطر سيب تو پر کرده

هيبت حرم خونه علي     غيرت علم ابوفاضلي     زينب زينب

1. با نواي: حاج سيد مجيد بني فاطمه

ترک 05ـ سرود1
همه دنيا عاشقن عاشق عشق بي هدف       

ولي ما هم پياله ها   همگي مست و عاشقيم   عاشق ايوون نجف
برا علي مادر و دختر زينبه        برا حسن خواهر و مادر زينبه      

برا حسين فاتح خيبر زينبه        
زينت دنيا زينبه و زينت حيدر زينبه

شاپرکاي دلامون روي گلاي رازقي          
مي خونند از اومدن خداي عشق و عاشقي

به گوش نوزاد مي خونند حي علي خيرالعمل    
تا چشاشو وا مي کنه   آروم آروم از آسمون   گل مي ريزه بغل بغل
خونه زهرا تا سحر مهمونيه        لبا غزل خون و چشا بارونيه

عشق اگه باشه نشونش حيرونيه           
نگاه ليلاي همه به روي حسين مجنونيه

دختر مرتضي علي وقتي تبسم مي کنه        
فرشته رو خاک زمين آسمونُ گم مي کنه

زمين و آسمون شدند    پر سلام و صلوات        
تو آغوش برادرش   مي گه داداش اشاره کن   بخدا مي ميرم برات
به علي رفته چشاي پر هيبتش شبيه زهرا مي شه قد وقامتش 

حسنيه کاسه صبر و طاعتش     
خون علي تو رگشه و مثل حسينه غيرتش

1. با نواي: حاج محمود کريمي
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زينبي شو اگه مي خواي دنيا رو زيبا ببيني                               
اين روزاي کويريُ شبيه دريا ببيني

حالا مي فهمم که چرا     دلا توي تاب وتبه       
حالا مي دونم تا ابد  سند نام عاشقا     همه به نام زينبه

حالا مي فهمم که چرا لايق شدم   حالا مي فهمي واسه چي عاشق شدم
ميون درياي جنون قايق شدم       

گداي اين خونه شدم و از همه جا فارق شدم
بياتا امشب جلوي ميکده زانو بزنيم                         

بيا تا شش دنگ دلُ به نام بانو بزنيم

ترک 06ـ شور1  
شب شب اميد عالمينه شب ميلاد زينبه     

بهترين شب عمرِ حسينه شب ميلاد زينبه
شيريني زندگي علي و زهرا اين دختره    

با بوي سيب نفساش دلارو کربلا مي بره
آغوش حسين هميشه جاشه     مي گه با خنده اي که رو لباشه   

تا منو داري غمت نباشه
دل ميره زيارت مدينه شب ميلاد زينبه     

اين ترانه رو لبا مي شينه شب ميلاد زينبه
اهالي آسمونا همگي مهمون خورشيدند  

تو کوچه هاي مدينه حسن و حسين نذري ميدند
ميگه حسن اي بلات به جونم     کنار گهواره دعا مي خونم  

برا خواهر يکي يه دونم
دل برات کربلا مي گيره شب ميلاد زينبه     

حاجتاشو از خدا مي گيره شب ميلاد زينبه
با نور خورشيد نگاش ماه و ستاره ها روشنند     

همه تو خونه زينب و عشق حسين صدا مي زنند
همه عاشقا مي گن خدايا    نميآد هيچ کسي ديگه توي دنيا 

زينبي تر از حسين به مولا

1. با نواي: حاج سيد مجيد بني فاطمه
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ترک 07 ـ شور1
دلبر سلطان کربلا منو ببر منو ببر منو ببر ايوان کربلا

من گداي هرشبيم      شکر لله زينبيم
تو اميد دل نا اميدي    از دل آسمونها رسيدي      

در دو عالم آبروي نوکراي حسيُن خريدي
در مسير رفتن تو             دست ما و دامن تو

خواهري نيست به خوبيت تو دنيا    با تو شيرين شده کام زهرا  
به چه عشقي داره امشب عيدي مي گيرم از دست مولا

عاشق و شيداتر از تو نيست بانويي که هيچ کسي آقاتر از تو نيست
عاشقي از سر مي گيرم        با نگاهت پر مي گيرم

باز مدينه داره مي شه احساس    کوچه کوچه شميم گل ياس      
عشق مولا زينب اومد واي چقد خاليه جاي عباس

جان علي جان فاطمه بذاز بيام زيارتت با شاه علقمه

1. با نواي: حاج محمود کريمي

 فصل دوم، شهادت حضرت زهرا
مجلس اول، مناجات با امام زمان

ترک 011 
روزا بي تو شبيه شام تاره دلم آروم نداره بي قراره 

يکي کاشکي ازت خبر بياره
کجايي همة دار وندارم بهار اومد بهارم
توي سينم يه قلب خسته از زمونه دارم

دلم برات مي خونه تو کجايي تو کجايي      
چشام کاسة خونه تو کجايي تو کجايي

با خندت همه آسمون ميخنده گل بارون مي خنده   
تو که شادي گلاي باغچه خونمون مي خنده

با گريه ت کار دنيا اشک و آهه برام خنده گناهه    
غم نبيني اگه کريه کني روزم سياهه

دلم برات مي خونه تو کجايي تو کجايي      
چشام کاسة خونه تو کجايي تو کجايي

گمون کنم بدونم که کجايي تو مجلس عزايي     

1. با نواي: حاج محمود کريمي
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يا مدينه هلاک گريه هاي بي صدايي
تو دستات پر زخمي کبوتر، تو چشمات غم حيدر   

با عمامت داري مي گيري خون از لب مادر
مادر برات مي خونه تو کجايي تو کجايي       

چشام کاسة خونه تو کجايي تو کجايي
ترک 021  

پس مزن يار مسيحا دل بيمار مرا    
آنقدر گريه کنم تا بخري بار مرا

قدر يک عمر فقط گريه بدهکارم من  
کرمي کن بپذير عمر بدهکار مرا

پهن کردم سر راه تو بساطي امشب  
تا که رونق دهد احسان تو بازار مرا

پرده پوشي تو پايم به حرم وا کرده    
به کناري نزدي پرده اسرار مرا

گردني کج سر پايين به پناه آمده ام    
شود آيا سر و سامان بدهي کار مرا

آخر کار شده شوق شهادت دارم         
پس به تاخير مينداز تو ديدار مرا

ناز دلدار کشيدن تن بي سر خواهد      
بين جبهه بنگر شاهد گفتار مرا

حال مهمان شده اي وقت پذيرايي ماست  
بشنو اين روضه بين در و ديوار مرا

مادرت پشت در افتاد و صدا زد پسرم    
با تن سوخته جان داد و صدا زد پسرم

1. با نواي: حاج محمد رضا طاهري
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ترک 031  
دلبرم السلام يا مهدي       اي به جان التيام يا مهدي

ما و عمري به زير سايه تو      سايه ات مستدام يا مهدي
ما فقير و اسير اما تو            يطعمون الطعام يا مهدي
اي کلام تو دلنشين تو بگو      با دلم يک کلام يا مهدي

من که بي معرفت شدم چه کنم      با من اي با مرام يا مهدي
دل که تسليم طاعتت نشود         مرده است اي امام يا مهدي

کي شود باده اطاعت را          تو بريزي به جام يا مهدي
اي خوشا آن زمان که مي آيي       شود عالم به کام يا مهدي
اي خوشا آن زمان که مي خواني       آية انتقام يا مهدي
اي خوشا دولت کريمه تو              اي امام همام يا مهدي

کاش آن روز در رکاب شما            شود عمرم تمام يا مهدي
يا لثارات چون که مي گويي           مي شود ازدحام يا مهدي

کربلا منتظر ز مقدم تو         همچو بيت الحرام يا مهدي
مادر تو هنوز اين ناله         با تو دارد مدام يا مهدي

شکوه دارم هنوز از درد      بازويم صبح و شام يا مهدي

1. بانواي: حاج منصور ارضي

ترک 041
بگو براي رضاي شما چه بايد کرد            

براي آمدنت جز دعا چه بايد کرد
چه سخت مي گذرد روزها بدون شما       

بگو براي ظهور شما چه بايد کرد
شکست عهد من و قلب پاک تو باهم     

مرا بخواني اگر بي وفا چه بايد کرد
دلم ز کثرت غفلت ز ياد تو مرده             

چه شد که مانده ام از تو جدا چه بايد کرد
تو را به ناله زهرا تو را به اشک علي        

براي ياري حق شما چه بايد کرد
ز سينه اي که شکسته چه مرهمي داري   

براي آنکه بگيرد شفا چه بايد کرد

1. با نواي: حاج محمد رضا طاهري
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ترک 051  
شايد آقا بيايد اين هفته       پرده از رخ گشايد اين هفته

عمر من طي شده به اين اميد    شايد اين هفته شايد اين هفته
جمعه ها مي روند از پي هم    غصه هم سر نيامد آقا هم

اي نگار دلم نمي آيي         غم گسار دلم نمي آيي
در دل شعله ها دلم سوزد    به کنار دلم نمي آيي

نفسم بند آمده از غم         غصه ام سر نيامد آقا هم
پير هجرت شدم بيا پيرم  روي ماهت نديده مي ميرم

تا زمان رسيدنت هرسال     روضه فاطميه مي گيرم
صاحب العصر والزمان عجّل      فاطميه شده عزيز دل

سوي من يک نگاه يک دفعه    تا شوم رو به راه يک دفعه
گر به ما سر زدن خطا باشد      تو و يک اشتباه يک دفعه
قدمي رنجه کن گل نرگس        بهر زهرا گرفته ام مجلس

اي سراپات مثل پيغمبر            نقش امضات مثل پيغمبر
فاطمه در ميان آتش و      گرم رويات مثل پيغمبر

زود برگرد خواهش زهرا اي تمام نيايش زهرا 

1. با نواي: حاج محمود کريمي

مجلس دوم، روضه در و ديوار

ترک 01ـ روضه1
سرنوشت آن گل پرپر نمي دانم چه شد  

شرح اين خون گريه را آخر نمي دانم چه شد
احترامش را پدر خيلي سفارش کرده بود  

آن سفارشهاي پيغمبر نمي دانم چه شد
روزگاري مرغ عشقي اين حوالي خانه داشت  

آشيانش سوخت بال و پر نمي دانم چه شد
چند نامرد آمدند و هيزمي آماده شد    
در که کلاً سوخت ميخ در نمي دانم چه شد

بعد از آن سيلي که چون طوفان به رخسارش وزيد  
حالت گلبرگ نيلوفر نمي دانم چه شد

موي مادر را که مي دانم شده از غم سپيد   
گيسوي بي شانه دختر نمي دانم چه شد

1. با نواي: حاج منصور ارضي

132 133یاس کبود  لوا شوب



ترک 02ـ روضه1
امان بده به نفسهاي مضطرش آتش       

امان بده که نميرم برابرش آتش
امان بده که امانش نداد نامحرم              

که مانده نام پدر بين حنجرش آتش
براي شهر، غريبي مرد کافي نيست          

که خانه ام شده حالا سراسرش آتش
ميان حال علي و هجوم نامحرم                

تو لااقل کمکي کن به همسرش آتش
مگير شعله و دامن مزن به ناله او              

ميا به خانه مان جان دخترش آتش
مگير شعله حسينم عجيب مادري است     

ميا که خيره شده سمت مادرش آتش
شنيده اند که پشت در است خانومم                      

رسيده اند بدوزند بر درش آتش
رسيده اند که پشت مرا زمين بزنند                 

خدا کند که نبينم پرپرش آتش
تو شعله مي کشي و سرخ مي شود کم کم        

و ميخ مي زند از شرم بر سرش آتش

1. بانواي: حاج محمدرضا طاهري

همين که صداي نحس��ش بلند شد، گفت: علي مياي براي بيعت يا 
خونه رو با اهلش آتش بزنم؟ صداي بي بي بلند شد: »ما لنا و لک؟« 
يع��ني ما را با تو چ��ه کار؟ يعني تو اصلا برا چ��ي اينجا آمدي؟ تو 
بايد بري با هم زبوناي خودت بشيني، مي دوني کي اينجا مي آمد؟ 
جبرئيل مي آمد اذن مي گرفت... گفت: »افتح الباب« قس��م خورد 
والله اگ��ه در رو باز نکني، در رو آتيش مي زنم، خود نانجيبش براي 
افتخار، براي معاويه ملعون نوش��ته نامرد؛»گفت اومدم پش��ت در 
ايستادم، وقي در آتش گرفت صدا نفس کشيدنش رو مي شنيدم 
اما چنان لگد به در زدم صدا شکس��ته ش��دن اس��تخوانهاش رو 
ش��نيدم؛ نانجيب گفت با لگد به در زدم، صداي نالش رو شنيدم، 
خواس��ت دلم يه مقدار به رحم بياد اما ب��ه ياد کينه با علي افتادم 
تازيانه در دست گرفتم، انقدر بر سر و صورت فاطمه زدم پشت در 

رو زمين افتاد ...« 1

يه گل ياسُ کي توي دنيا زير پا ديده            
اين جا يک شاخه گل نيلوفر توي آتيشه باد پاييزي خشکيده

روي ديوار و در گلخونه چند تا گلبرگ زخمي و پرپر پاشيده     
يه غنچه بي جون      شده غرق خون     ببار اي بارون

1. اين قسمت از روضه با اينکه از مسلمات تاريخ و مقتل مي باشد اما به علت 
ــنگين بودن مطالب به ذاکرين محترم توصيه مي شود مقتضاي حال جلسه را  س

در نظر بگيرند.
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ترک 03ـ روضه1  
بي نام تو زهرا گره اي وا شدني نيست        

هرگز نفسي بي تو مسيحا شدني نيست
بوسه به گل دست تو معراج رسول است      

فرزند کسي ام ابيها شدني نيست
اصلا چه نيازي به پسر داشت پيمبر              

نسل نبوي جز به تو احيا شدني نيست

رنگ پاييز به ديوار بهاري افتاد                     
به در خانه خورشيد شراري افتاد

فاطمه ظرفيت کل ولايت را داشت                   
با زمين خوردن او ايل و تباري افتاد

آنقدر ضربه پا خورد به در تا که شکست           
آنقدرشاخه تکان خورد که باري افتاد

1. با نواي: حيدر خمسه

ترک 04ـ روضه1
حامي من خجلم از تو که در ياري من             

تازيانه به تنت خورد تماشا کردم من 
دلم  بهر علي مي سوخت چون قنفذ مرا مي زد     

نگاه غربت او بيشتر مي داد آزارم
م��ادرُ زدند اون هم وقت حماي��ت از امام زمانش، مادرُ زدند بتونند 
دخت��رُ بزنند؛ مگه زدن��د زينب رو؟! ارباب مقاتل مي نويس��ند يه 

نازدانه اي گوش��ه گودال صداي نالش بلند شد:»ابتاه انظر الي عمتي 
المضروبه« پاش��و ببين تاريخ تکرار شد، پاشو ببين دارند عمه ما رو 

مي زنند...

1. با نواي: حاج سعيد حداديان  
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ترک 05ـ روضه1      
آنانکه بر حريم الهي شرر زدند                     

داغي دوباره فاطمه را بر جگر زدند
در اول بهار خزان شده گلم                            

ماه مرا به آخر ماه صفر زدند
ديدند دست فاطمه چون بر سوي من است    

از بغض و کينه فاطمه را بيشتر زدند
زهرا نبود آنکه بيافتد به روي خاک                 

سيلي به صورت زن من بي خبر زدند
مردي که هيچ ضربه به پشت کسي نزد         

زهراش را جماعتي از پشت سر زدند

1. با نواي: حسن حسين خاني

ترک 06ـ روضه1   
اي ز تو پيغامبران را شرف   

لؤلؤ و مرجان خدا را صدف
راضيه و مرضيه و عالمه     

سيده النساء يا فاطمه
دختر دين مادر دين کيست تو  

نور سماوات و زمين کيست تو
وصف تو و مدح تو خيرالکلام   

مادر سادات عليک السلام
در يم غمهاي علي نور کيست  

بين دو پهلوي نبي نور کيست
جنت موعود پيمبر تويي     

آرزوي احمد و حيدر تويي
جان نبي در بدني فاطمه  

محور هر پنج تني فاطمه
کعبه دهد تکيه به ديوار تو  

چشم علي تشنه ديدار تو
اي همه دم ذکر خدا بر لبت  

روح علي محو نماز شبت
اي کرمت شامل حال همه   

1. با نواي: حاج سيدمهدي ميرداماد
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مادر سادات بني فاطمه
وصف تو اينگونه به ما رسيده  

ايتها الصديقئ الشهيده
ياس کبود از اثر خارها      

حيف که کشتند تو را بارها
اجر رسالت شرر نار شد  
يار تو تنها در و ديوار شد

ديو کجا خانه زهرا کجا     
شعله کجا صورت زهرا کجا

رس��يد پش��ت در،  نانجيب مي گه تا صداي زهرا رو ش��نيدم بدنم 
لرزيد، دو سه قدم عقب رفتم، به خودم گفتم فاطمه است کاري با 
اون ندارم، پيغمبر اين همه سفارش کرده، مي گه تا اومدم برگردم 
ي��ک دفعه ياد عل��ي افتادم، گفتم علي تو اين خونه س��ت، گفت 
برگشتم ديدم زهرا پشت دره، ديدم در آتيش گرفته، ميگه چنان 

لگدي زدم...

ترک 07 ـ روضه1
بت پرستان شعله بر باب الله اکبر زدند   

هيزم آوردند و بيت وحي را آذر زدند
آن دري کز بوسه جبريل مي انداخت گل    

با لگد بر پهلوي صديقه اطهر زدند
قل هو الله با لگد گرديد از قرآن جدا    

تا که کوثر را به پيش ساقي کوثر زدند
شاهدم نصّ »فقد آذاني« از قول نبي   

آن جنايت پيشگان سيلي به پيغمبر زدند
هرچه دامان امام خويش را محکم گرفت   
کافران بر روي دستش ضربه محکم تر زدند

فاطمه دنبال حيدر کودکان دنبال او            
گه به صورت گاه بر سينه گهي بر سر زدند

1. با نواي: حاج سعيد حداديان  
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ترک 08 ـ ضرب تک1  
همه توان حيدر   آرام جان حيدر     يار جوان حيدر

زهرا بانوي پهلو شکسته    زهرا دل غمين و زار وخسته   
زهرا خانه گشته قتلگاهت      زهرا رنگ خون گرفته آهت
پشت و پناه حيدر    شدي سپاه حيدر     کشته به راه حيدر

زهرا ديدمت نقش زميني     زهرا ياس خاکستر نشيني
ميون در و ديوار    سينه تو شد آزار     زداغي آن مسمار

1. با نواي: حاج حسين سازور

ترک 09ـ ضرب تک1
يه شبي با غم بابا بوي غم ميون خونه      

مادرم کنارمن بود موي من ميون شونه
گل بي نشونمونُ آتيش زدن   چرا در خونمونُ آتيش زدن     

چرا آشيونمونُ آتيش زدن      
علي رو مي کشن تو کوچه ها      مي سوزه خونمون اي واي خدا     

کسي نمي رسه به داد ما   واويلا
مي سوزه بال و پر من مي زنم ناله و فرياد      

جلوي چشاي بابا مادرم رو خاکا افتاد
مادرمونُ مي بينم که پشت در     خودشُ مي کنه برا بابام سپر    

يه نفرُ نمي زنند چهل نفر     
رو در خونمون يه رد پا            ناله مادرم چه بي صدا                

کسي نمي رسه به داد ما    واويلا
دلامون داره مي سوزه غم دل چه بي حسابه      

دور دستاي بابامون خداجون چرا طنابه
تا که علي رو نبرن نامردما     مي کشونه خودشو زير دست و پا   

مي چکه خون مادرم تو کوچه ها   واويلا
رو لب مادرم يا مرتضي     رو لب مرتضي زهرا نيا                

کسي نمي رسه به داد ما    واويلا

1.   بانواي: حاج محمود کريمي
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ترک 10ـ ضرب تک1
شعله ور شد در بهشت    پشت در مادر بهشت  خدا خدا
چادرش بوي خون ميده  انگاري داره جون ميده  خدا خدا

واويلا مدينه روضه داره     واويلا خونه پر از غباره       
واويلا يکي کمک بياره

داره مي بينه زينب  که دور و برش شعله وره    
حسن شهيد کوچه ست حسين کشته ميخ دره

واويلا امون از اين غريبي
پشت در مي زنه صدا  محسنم ديگه شد فدا  علي علي
ميگه با ناله مادرم   از اينا من نمي گذرم   علي علي

واويلا از نفس آخر افتاد    واويلا شعله به معجر افتاد    
واويلا در روي مادر افتاد

کيه داره با تکبير علي رو به مسجد مي بره                      
حسن شهيد کوچه ست حسين کشته ميخ دره

واويلا امون از اين غريبي
قصه داغ کربلا  شعله ودود خيمه ها  حسين حسين

از همين جا شروع مي شه  خونتون توي آتيشه  حسين حسين
واويلا مادرمون جوونه       واويلا غلاف و تازيونه        

واويلا تنشُ مي سوزونه 
صدا مي زنه مهدي بيا مادرت منتظره                        

حسن شهيد کوچه ست حسين کشته ميخ دره

1. بانواي: حاج محمدرضا طاهري

ترک 11ـ ضرب تک1
بگو کي سوزونده درُ با اون آتيش مشعل          

داره ميگه روضه شيخ قمّي از روي مقتل
ناحله الجسم يعني نحيف و دلشکسته مي ري     
جووني اما مادر پيري     دستتُ به پهلو مي گيري

باکيه العين يعني نرگس مست تو مي باره          
چشاي مادر ما تاره      ديگه علي شده بي چاره

مادر مادر مادر مادر
خود خدا هرشب فاطميه آره گريونه                    

امام زمان هم توي مجلس روضه مي خونه
منهده الرکن يعني توون برات نمونده بانو    

کي قلبتُ سوزونده بانو     کي دستتُ شکسته بانو
موصبه الراس يعني بستي سري رو که پر درده  

رنگ رخت مادر جان زرده     تو کوچه کي جسارت کرده

1. با نواي: حاج سيدمجيد بني فاطمه
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ترک 12ـ ضرب تک1 
چاووش غم داره مي خونه وا اماه     فاطميه دلا پر خونه وا اماه      

داغي که ما رو مي سوزونه وا اماه               
داغ يک جوونه

فاطميه واسه هدايته   روز و شباش پر حکايته    
روضه غربت ولايته 

چه محشري برپا شد          محرم زهرا شد   
وقتي که فتنه به راه افتاد     فاطمه تو آتيشا افتاد    

رو چادرش رد پا افتاد
  واي از اين زمونه

دستاي شير خدا بسته شد   بازوي فاطمه که خسته شد   
مثل در خونه شکسته شد  

اينا چقد دل سنگند        که با يه زن مي جنگند   
کوچه حالا که پر از غوغاست    ازخون سينه مث درياست    

پشت و پناه علي زهراست
اما قد کمونه

دست مغيره تا بلند مي شد    ناله مجتبي بلند مي شد      
باز فاطمه رو پا بلند مي شد    

چه ضربه هايي مي خورد      علي رو آخر آورد

1. بانواي: حاج محمدرضا طاهري

ترک13ـ ضرب تک1   
شده تموم مدينه غوغا  

تو اين هياهو گم مي شه صداي زهرا 
آتيش داره گر مي گيره       پرش به چادر مي گيره    

خدا جلو چشمم مادر داره مي ميره
اي خدا دل آسمون داره مي سوزه      گل نيمه جون داره مي سوزه    

در خونمون داره مي سوزه
يه ميدون جنگ ميون خونه ست      
تو کوچه هر کس تودستش يه تازيونه ست

با يک لگد در افتادش       به روي مادر افتادش     
خدا خودت جاي بابا برس به دادش

اي خدا دل کوچه ها داره مي سوزه        حرم خدا داره مي سوزه   
جلو چشم ما داره مي سوزه

از در و ديوار آتيش مي باره   
بعيده بين اين آتيش دووم بياره

چشاي مادر گريونه        بال و پرش غرق خونه   
خدا کنه تا جون داره بياد به خونه

اي خدا چشاي ترم داره مي سوزه      گل پرپرم داره مي سوزه     
پر مادرم داره ميسوزه

1. بانواي: حاج محمود کريمي
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ترک14ـ واحد سبک تند1  
خورشيد آسمون علي   اي عشق نيمه جون علي  

اي يار قد کمون علي
اي همه بود ونبودم      اي تمامي وجودم     

مي رسد از قامت تو بوي پاييز اي گل ياس کبودم
اي اميدم مو سپيدم رو گرفتي قد خميدم 

تا ديدم گريه هاي تو رو   فهميدم کربلاي تو رو   
کوچه و ماجراي تو رو

سپر بلاهاي حيدر   جونتو دادي پاي حيدر      
توي آتيش پشت اين در توي کوچه مي زدي صدا ياحيدر
مي ميرم تا تو پر نزني   تو مي خواي که شرر نزني   

حرفي از پشت در نزني
خيري از دنيا نديدي     طعم نا مردي چشيدي      
کشته من رو داغ اين غم توي اين سن مادر تازه شهيدي

1. با نواي: محمد کميل

ترک 15ـ واحدسبک1  
مادر  بين ديوار و در    آتش شعلة سرکش  
مسمار سينه تب دار        سيلي صورت نيلي
بانو بشکسته پهلو          خاکي مظهر پاکي  
لاله بر رويش هاله    گريان در بيت الاحزان

ناله گل هجده ساله      پرپر شد ياس حيدر  
حيدر در غم همسر      خسته با دست بسته 

زينب روزش شدچون شب    در تب ناله ها برلب   
بي زار از درب و ديوار      نالان قبرش شد پنهان

1. با نواي: نريمان پناهي
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ترک 16ـ واحد سبک1
خدايا واسه چيه اين همه هيزم       اومدن برا تماشا چرا مردم   
خونه اي که طرفش هجوم آوردن به خدا که خونه نيست خود بهشته
خدايا در بهشت آتيش گرفته  پشت در مي سوزه بالهاي فرشته

پر خاکي معجر خاکي مادر احساس             
حال خسته دست شکسته سهم گل ياس 

مادرم واي
اگه اومدي چرا با تازيونه     چرا تازيونه اينقدر بي بهونه

گل ياس که غرق عاطفه ست وجودش  طاقت اينهمه آزارُ نداره
بخدا شکستنش اين همه سخت نيست گل که تاب در و ديوارُ نداره

ماه نيلي چه کرده سيلي با روي مادر     
چي مي بينه نقش زمينه يه ياس پرپر

مادرم واي

1. با نواي: حاج سيدمهدي ميرداماد

ترک 17ـ شور1
ميخ در که با خون آغشته شد     فهميدم ديگه محسن کشته شد

سوخته چادرت بين شعله ها       دست و پا نزن زير دست و پا
ديدم مادرُ تو آتيش و دود      گفتم تو دلم اين رسمش نبود

اي واي مادرم

1. با نواي: عبدالرضا هلالي
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ترک18ـ شور1 
واي مادر مادر واي مادر

باغ بهشت و هيزم و آتش و خانه اي پر دود    
زخم مادر و سينه و پهلو وصورت کبود 

دل خون محنت زهرايم مجنون هيأت زهرايم  
اگر که حيدري هستم من مديون محبت زهرايم

واي مادر مادر واي مادر
سيلي باد و ديوار و يک ياس و داغ  ستاره    

خاک کوچه و چادر و فدک و يک گوش پاره
در کوچه در غروب غربت مي بستند بازوان غيرت  

افتاده روي خاک کوچه بانوي بي نشان عصمت
واي مادر مادر واي مادر

چشم کم سو و بازو و مسمار و بانوي مهتاب     
مشتي نامرد و ريسمان و يک مرد و مادر ارباب

مادر از اين زمونه سيره از زخم و کينه ها دلگيره  
طعنه ها ميزند همسايه عاقبت مادرت مي ميره

واي مادر مادر واي مادر

1. بانواي: محمد کميل

مجلس سوم، روضه کوچه بني هاشم

ترک 01ـ روضه1    
کوچه اي باريک آسمون تاريک  فاجعه نزديک 

طفلي خوشحاله داره مي باله مادرش آخر حق باباشو پس گرفته
تو راه خونه شاد و خندونه مي ره و دست مادرش رو تو دست گرفته

خدا همراشه   بلا دور باشه   امون اي دل واي
آسمون تيره کودکي خيره داره مي ميره 

مي بينه انگارخونيه ديوارچي شد اصلاً که ميون کوچه مادر افتاد
اين بلا چي بود اين صدا چي بود کي بود اينجور زد که يه هو 

مادر با سر افتاد
عجب دنيايي   چه آدمهايي  امون اي دل واي

چه شده بعد سفر ماه محرم شده بود
کوچه بن بست نفس تنگ هوا سم شده بود

گرگ و ميش است فضا کوچه پر از گرگ شده
روز با شب بنويسيد که توأم شده بود

مادري با پسر خويش نمي شد تسليم                    
پشت يک پرده علي باز مجسم شده بود

خاطري در وسط کوچه مشوش مي شد                 

1. با نواي: حاج محمدرضا طاهري
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پنجه اي بين هوا بودو مصمم شده بود
پنجه اي بين هوا بود که يک سيلي شد                  

فرصتي بود که اين گونه فراهم شده بود
مادر هر که زمين خورده فقط مي داند                 

که چرا قوت زانوي حسن کم شده بود
من از آن گيسوي خاکي شده اش دانستم              

چقدر زود يتيميش مسلم شده بود
وا نشد پلک گره خورده يک چشم کبود                 

سيلي سرزده اي واي چه محکم شده بود
تا چهل روز نشد سير علي را بيند                       

تا چهل روز علي بود که مبهم شده بود
شيشه اي با تن ديوار ترک هايي خورد         

ريشه خوني يک مقنعه در هم شده بود
سالها بود سوال همه مردم شهر                    

پسر ارشد اين خانه چرا خم شده بود
نانجيب ديد بين در و ديوار هرکاري کرده هنوز به هدف نرس��يده، 
تو کوچه هم تا مس��جد هر چي زده اين فاطمه روي پاست، گفت 
باي��د يه کاري کنم که ديگه تا آخر عمر تو بس��تر بيافته، آقا امام 
صادق فرمود: گويي مي بينم يه طوري س��يلي تو صورت مادرم زد 
گوش��واره ها درجا شکس��ت؛ خدا برا هيچ کس نياره مادرش جلو 
چش��مش زمين بخوره � اگ��ه خدايي نکرده به ط��ور طبيعي پاي 
مادري يه جا گير کنه زمين بيافته، بچه همراهش باش��ه اول کاري 
که مي کنه خودش��و حائل مي کنه، نکنه چادر از سر مادر بيافته � 
همين که دست نحسشو بلند کرد، امام حسن رو پنجه بلند شد، هر 

کاري کرد نتونست جلوشو بگيره ...1

1. قسمتي از روضه اين قسمت، به علت سنگين بودن مطالب حذف گرديده است.

ترک 02ـ روضه1
مثل هر روز مادرم برخاست تا نماز و نوافلش را خواند
نگهي سوي همسرش انداخت بانگاهي غم دلش را خواند

پدرم مرد لحظه هاي خطر پدرم مرد روزهاي نبرد
ولي اين روزها شکسته شده واي اگر بشکند غرور مرد

فاطمه يک تنه سپاه عليست تا نگويد کسي علي تنهاست
حيدري بود و کار زهراييش مادر امروز جلوه باباست
زخم ها را خريد با جانش چون براي عليست مي ارزد
و ستون هاي مسجد شهر از ترس نفرين هنوز مي لرزد
همه پيکرش سياه شد و درعوض شد سفيد گيسويش

پهلو و بازو و چه مي گويم نه فقط مانده روي و ابرويش
از سر صبح صورت او را خيره خيره نگاه مي کردم

چشمم از اشک تار و چشمش را تيره تيره نگاه مي کردم
بهر احقاق حق خود امروز در سر خود خيال ديگر داشت
زير لب ذکر يا علي مي گفت چادرش را که از زمين برداشت
چادرش را سرش که کرد انگار آسمان در حصار ماه افتاد
گفت برخيز اي حسن برويم دست من را گرفت راه افتاد
دست من را گرفت با يک دست دست ديگر زکار افتاده

تا که هر دفعه مي برد بالا باز بي اختيار افتاده

1. با نواي: حاج محمدرضا طاهري

154 155یاس کبود  لوا شوب



بر سرش ابر سايه مي انداخت از رهش باد خار پس مي زد
راه کوتاه و ما هم آهسته مادراما نفس نفس مي زد

تا رسيديم حق خود را خواست با روايات و تکيه بر آيات
شير زن مثل همسر شيرش زير بار ستم رود؟! هيهات

حق خود را گرفت آخرسر دلم اما نمي گرفت آرام
سوي خانه روان شديم اما رمقي که نبود در پاهام

شورو آشوب و دلهره يکريز درتب کوچه هرقدم مي ريخت
هرقدم سمت خانه مي رفتيم قلب من مي زد و دلم مي ريخت

در سکوتي غريب و شوم از دور ناگهان يک صداي پا آمد
گردبادي از سر کوچه بي مهابا به سمت آمد

آمد و آمد و رسيد به ما او که از هرکسي است بي دين تر
سايه او چه سرد و سنگين بود دستش اما زسايه سنگين تر

ناجوانمرد حق يک زن را وسط راه کوچه مي خواهي؟!
خانه را که کشيده اي آتش ديگر از جان ما چي مي خواهي

دست او مثل باد بالا رفت مثل يک صاعقه فرود آمد
در حوالي چشم و گونه ما ابر باراني و کبود آمد

من شدم گوشه اي زمين گير و مادرم يک کنار افتاده
حرکتي در تنش نمي بينم حالت احتضار افتاده

گل ديوارهم ترک برداشت عرض کوچه چقدر واشده بود
گويي از ضربه اي که مادر خورد جاي ديوار جابجاشده بود

کمکي نيست بين آن کوچه چقدر او کمک به مردم کرد
دو قدم مانده بودتا خانه دو قدم راه مانده را گم کرد

درد بازوش رفت از يادش دست خود را گرفت بر ديوار
جلوي پاي خود نمي ديديم چشم من اشک چشم مادر تار

ترک 03ـ روضه1   
در سما تا که مادر خورشيد مي نهد سر به شانه دريا                   

روي آبي و سبز اين صفحه مي نويسد به خط زر زهرا
گل محراب و ميوه معراج ماه تابان ليله الاسرا          

مي سرايد مرام و نامت را جوشش خون سيدالشهدا
بانوي با شکوه رستاخيز مادر کربلا و عاشورا           

آنکه حق تو را به غارت برد چه جوابي دهد به روز جزا
چه کند با کريمه تطهير با کرامات »آت ذي القربي«         

چه کند با صراحت ثقلين چه کند با وصيت طاها
که طلب کرد شاهد از جابر چوطلب کرد حق خود زآنها     

چه گناهي بزرگتر از اين که شهود از تو خواستند اعدا
چه گناهي بزرگتر از اين که ببندد افترا به شما                 

يکي از شاهدان تو حيدر دو دگر ام ايمن و اسما
نص قرآن گواه ديگر توست پاي حکم تو مي زند امضا      

که دهد ارث بر پسر داوود که برد ارث از پدر يحيي 
شده آن روز دست دشمن رو شده آنگاه مشت دشمن وا           

که نمودي به منطق قرآن چهره شوم خصم را افشا          
احتجاجت به خطبه هاي فدک خصم را کرده تا ابد رسوا   

سيلي خطبه تو کوبنده تيغ نطق تو ذوالفقار آسا
اي که با خط و خون و خطبه خود گفتي اي خلق بي خبر ز خدا  

1. با نواي: حاج سعيد حداديان
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بي علي مصحف نبي پرپر اوست شيرازه کتاب هدي
هست در لوح قادر ازلي دين بي مرتضي علي ابدا         

نيست غير از علي مرا سرور نيست غير از علي مرا مولا
بزنيدم به جرم عشق علي بکشيدم بخاطر مولا           

نقطه تحت باء بسمله اوست بي علي کس نگفته بسم الله
کاش زهرا هزار محسن داشت تا فداي علي کند همه را    

بازويم را شکسته اي چه غم تازه رونق گرفته دست دعا
خوبه اگ��ه يه خانم جواني از خونه بيرون بره يه بچه ش��ش هفت 
ساله باهاش باشه � حسن رو با خودش برد � در مقابل احتجاجات 
فاطم��ه، در مقابل منطق کوبنده اش، س��ر تس��ليم فرود آوردند، 
دوب��اره قباله فدک را امضا کردند بنام فاطمه، قباله رو گرفته داره 
مي��اد � کوچه هاي مدين��ه خيلي تنگ بود � حس��ن داره مياد با 
فاطم��ه، هي ميگه جانم مادر، چه کردي يه تنه منطقت لالش��ون 
کرد، اما يه دفعه ديدند يکي راه رو بسته، فاطمه کجا بودي؟ رفته 
بودم قباله فدکم رو بگيرم، قباله رو بده، نمي دم، چنگ زد قباله رو 
گرفت، آب دهان انداخت به روش، پاره پاره اش کرد، بي بي فرمود 
خدا ش��کمت رو پاره کنه، يه نيگاه انتهاي کوچه، يه نگاه ابتداي 
کوچه، ديد از علي خبري نيست، غريب گير آورد، تنها گير آورد، 
علي الظاهر بي پناه گير آورد... زن محجبه، زن با حيا وقي با نامحرم 
حرف مي زنه روش يه طرف ديگه اس��ت، صورت رو مي پوشونه � 
بي هوا زد،بدجور زد � يه جوري زد با صورت خورد به ديوار، مي گند 

هر دو گوشواره شکست...

ترک04ـ ضرب تک1    
اشک منو نيگا کن     بسه ديگه حيا کن      راه کوچه رو وا کن

برو برو چي مي خواي از جون مادرم       
نزن نزن پاي توئه خون مادرم

رو چادر زهرا چرا پا گذاشتي    ديگه بسه نامرد مادرمُ کشتي
واي مادر مادر مادر

دست تو ميره بالا   خواستم بگيرم اما    سيلي زدي به زهرا
نگم چي شد که مادرم رو زمين نشست   
يه جور زدي که هر دوتا گوشوارش شکست

ديگه پاره پاره سند فدک شد       هر چي دل من سوخت دل تو 
خنک شد

واي مادر مادر مادر
نفرين به تو مدينه    بابام خونه نشينه     مادر روي زمينه

مي شه بازم که چادرُ بي غبار کنم      
با صورت کبودش آخه چي کار کنم

مي گه مادر من تو مسير خونه      راز کوچه بايد بين ما بمونه
واي مادر مادر مادر

1. با نواي: حاج محمدرضا طاهري
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مجلس چهارم، روضه بستر 

ترک 01ـ روضه1   
هرکس هر آنچه ديده اگر هرکجا تويي    

يعني که ابتدا تويي و انتها تويي
در تو خدا تجلي هر روزه مي کند    

آيينه تمام نماي خدا تويي
ميلاد تو تولد توحيد و روشنيست  
اي مادر پدر غرض از روشنا تويي

چيزي نديده ام که تو در آن نبوده اي  
تا چشم کار مي کند اي آشنا تويي

نخل ولايت از تو نشسته چنين به بار   
سرچشمه فقاهت آل عبا تويي

غير از علي نبود کسي هم طراز تو    
غير از علي نديد کسي تا کجا تويي

تو با علي و با تو علي روح واحدي   
نقش علي است در دل آيينه يا تويي

شوق شريف رابطه هاي حريم وحي     
روح الامين روشن غار حرا تويي

1. با نواي: حاج محمود کريمي

ايمان خلاصه در تو و مهر تو مي شود   
مکه تويي مدينه تويي کربلا تويي

زمزم ظهور زمزمه هاي زلال توست   
مروه تويي قداست قدسي صفا تويي

بعد ازتوهر زني که به پاکي زبان زد است 
سوگند خورده است که خيرالنسا تويي

شوق تلاوت تو شفا مي دهد مرا  
اي کوثر کثير حديث کسا تويي

آن منجي بزرگ که در هر سحر به او   
مي گفت مادرم به تضرع بيا تويي

آن راز سر به مهر که حافظ غريب وار   
مي گفت صبح زود به باد صبا تويي

هنگام حشر جز تو شفاعت کننده نيست   
تنها تويي شفيعه روز جزا تويي

در خانه تو گوهر بعثت نهفته است    
راز رسالت همه انبيا تويي

آنان که خاک را به نظر کيميا کنند      
بي تو چه مي کنند تويي کيميا تويي

قرآن ستوده است تو را روشن و صريح   
يعني که کاشف همه آيه ها تويي

درد مرا که هيچ طبيبي دوا نکرد   
آه اي دواي درد دوعالم دوا تويي

من از خدا به غير تو چيزي نخواستم  
اي چلچراغ سبز اجابت دعا تويي

پهلو شکسته اي تو و من دلشکسته ام  
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دريابم اي کريمه که دارالشفا تويي
پيچيده در سراسر هستي نداي تو   

تنها صدا بماند اگر آن صدا تويي
گفتم تو اي بزرگ خطاي مرا ببخش   

لطفت نمي گذاشت بگويم شما تويي
باري کجاست بقعه قبر غريب تو   

بر ما بتاب روشني چشم ما تويي

ممنونم اگر نروي     مي ميرم اگر بروي
من ماندم و زينب تو   خون مي چکد از لب تو

آمدي قامت کشيده    مي روي قامت خميده

ببين مي تواني بماني بمان       عزيزم تو خيلي جواني بمان
تو هم مثل من نيمه جاني بمان   زمين گير من آسماني بمان

اگر مي شود مي تواني بمان
چه شد با علي هم سفر ماندنت   چه شد پاي حرف پدر ماندنت
چه شد ماجراي سپر ماندنت      پس از قصه پشت در ماندنت

ندارد علي هم زباني بمان
بدون تو غم بي عدد مي شود       براي علي بي تو بد مي شود

نرو که غرورم لگد مي شود    و اين سقف سنگ لحد مي شود
چه کم دارد اين زندگاني بمان

چرا اشک را آبرو مي کني     چرا چادرت را رفو مي کني
چرا استخوان در گلو مي کني   چرا مرگ را آرزو مي کني

تو بايد غمم را بداني بمان

ترک 02 ـ روضه1   
چشاي مرتضي چشمه زمزم داره مي باره نم نم    

ميگه زهرا چقدره خوش بوديم من و تو با هم
تو آسمون من تا زد سپيده رسيدي قد کشيده    

ولي امشب داري مي ري با اين قد خميده
دلم برات مي خونه نرو زهرا نرو زهرا                

چشام کاسة خونه نرو زهرا نرو زهرا

داغت که با سکوت سبک تر نمي شود    
حرفي بزن جواب که با سر نمي شود

تعريف کن از اول تنهاييت بگو   
از هيچکس براي تو مادر نمي شود
از آفتاب آن طرف شهر از احد  
از اشک زير سايه که ديگر نمي شود

از مردم، از عيادتشان راستي بگو    
کي گفته بود فاطمه بهتر نمي شود

با آيه آيه آيه عمرت نوشته اي      
بيخود مقام فاطمه کوثر نمي شود

من هيچ محض خاطر اين بچه ها بمان  
باشد دوباره فاطمه با سر نمي شود

1. با نواي: حاج محمود کريمي
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مي خواهم از غمت نخورم بر زمين ولي  
هر بار مي رسم جلوي در نمي شود

در بسترت به چشم من انگار زينبي    
ترک 03ـ روضه1آدم سه ماهه اين همه لاغر نمي شود

ناله ز ضربه ها به بر مرتضي نکرد   
از عمق سينه عشق علي را جدا نکرد
شمع وجود او به دل شعله آب شد  
جز عشق مرتضي به کسي اعتنا نکرد

در راه رهبري قدمش خستگي نداشت  
دستش شکست دست علي را رها نکرد

دستي که شد شکسته از آن ضربه ها دگر  
گندم براي نان علي آسيا نکرد

جز آن سحر که مرگ طلب کرد از خدا  
در کل عمر بهر خودش يک دعا نکرد

شبها به سجده بود و همه روز روزه دار  
در پاي سفره بي علي افطار وا نکرد

جز لحظه اي که ديده به تابوت خود گشود    
زهراي خسته خنده دندان نما نکرد

جز آن زمان که مشک به دندان گرفته بود     
در پيش خلق خنده دندان نما نکرد

1. با نواي: حاج محمود کريمي
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ترک 04ـ ضرب تک1   
حسين منم گداي مادرت   حسين جونم فداي مادرت

حسين نذر شفاي مادرت
غريب مادر

حسين اين روزا خيلي مضطري   حسين خيره به ديوار و دري
حسين دل نگرون مادري

غريب مادر
غريب مادر الهي نوکرت براي تو بميره

غريب مادر کي گفته که قراره مادرت بميره
غصه نخور تو دلم آشوب مي شه

غصه نخور ايشالا حال مادرت خوب ميشه
حسين پر از بغض شکسته اي   حسين شکسته اي و خسته اي

حسين دست به دعا نشسته اي
غريب مادر

حسين تو مي دوني محن چيه   حسين شبا خواب حسن چيه
حسين بسه کتک نزن چيه

غريب مادر
غريب مادر اين شبا تا آخر روضه نيمه جوني
غريب مادر امن يجيب براي مادرت مي خوني

غصه نخور تو دلم آشوب ميشه

1. با نواي: مهدي اکبري

غصه نخور ايشالا حال مادرت خوب ميشه
حسين عزيز قلب فاطمه   حسين با تو غمم دمادمه

حسين فاطميم محرمه
غريب مادر

حسين غريب عالم وجود   حسين وديعه ياس کبود
حسين براي تو کفن نبود

غريب مادر
غريب مادر خودت بگو معنيش چيه کفن نداري

غريب مادر بگذريم از کفن يه پيرهن نداري
غصه نخور تو دلم آشوب مي شه

غصه نخور ايشالا حال مادرت خوب مي شه
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ترک 05ـ ضرب تک1  
کنار بسترت حيدر غريبونه نشسته     
داري مي ري از اين خونه با پهلوي شکسته
مي بينم رخ نيلي      امون از ضربه سيلي

مرو اي فاطمه جانم
چرا از زخم سينه هر نفس خون مي شه جاري   

مي مونه چادر خاکي برامون يادگاري
بميرم نيمه جوني     تو هنوز خيلي جووني

مرو اي فاطمه جانم
نرو تا به غريبيمون نشه ديگه اضافه
رو بازوي کبود تو چرا جاي غلافه

امون از دل زينب     داغ تو قاتل زينب
مرو اي فاطمه جانم

شبايي که مي سوزه از عطش دل بي قراره    
کي بايد بعد تو واسه حسينت آب بياره

مي بينم تو رو دل خون     کربلا شام غريبون
مرو اي فاطمه جانم

1. با نواي: عبدالرضا هلالي

ترک 06ـ ضرب تک1
قدم مث هلاله شفا ديگه محاله    

دلم تنگه دلم تنگه يه اذون بلاله
اذون بگو ياد پيمبر بلند بگو الله اکبر    

بلند بگو »اشهد اَنَّ علياً حجئ الله« خيلي غريبه حيدر
واي بلال حرمتمُ شکستند   واي بلال دست علي رو بستند

اشک علي رو بعد بابام نبودي ببيني
بارون غمُ توي چشام نبودي ببيني

پشت در خونه ما اومدن نبودي ببيني
دختر پيغمبر تو ميزدن نبودي ببيني

پيچيد تو کوچه فرياد آتيش به جونم افتاد    
يه کاري کردن اين دستم ديگه بالا نمياد

يه جوري زد رفته توونم بعيده که زنده بمونم    
با هرنفس لکه خون مي شه پيدا رو لباسم و قتي نماز مي خونم

دردمُ من به علي نگفتم      هر قدم راه که ميرم مي افتم

1. با نواي: حاج سيدمجيد بني فاطمه
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ترک 07ـ ضرب تک1  
سياه شده روز من از غم چراغ خونم نشو خاموش      

چشاتُ واکن گل ياسم نرو از هوش
بعد از تو من و غمها  مي مونم تک و تنها   

دنياي بي تو تلخه چشمامون مي شه دريا
اي ماه شب تارم بي حيدر مرو زهرا

مگه از من چي ديدي که دل از من بريدي   
چي شد از دست يارت دامن کشيدي

تو ميري من مي مونم گل ياس جوونم   
با نگاهت کشيدي آتيش به جونم

وصيتات مي کشه من رو آخه هنوز خيلي جووني  
خدا کنه من برم اما تو بموني

اي يار بي قرارم  پاييز بي بهارم    
من بي تو بي پناهم تنهاي روزگارم

رحمي کن به دل من من جز تو کي رو دارم
شبا تا صبح بيدارم تا سحر بي قرارم      

اگه با من نباشي تمومه کارم
دوباره از حال مي ره زينب براي پرپر زدن تو        

چه جوري آروم بشه امشب حسن تو
اشکاشون روي گونه مي باره دونه دونه   

1. با نواي: حاج محمود کريمي

دستاشون تو قنوته شبهاي آسمونه
اين سوز ناله هاشون قلبم رو مي سوزونه

پاشو ما رو نيگا کن برا زينب دعا کن         
ديگه دارم مي ميرم چشاتُ واکن
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ترک08ـ ضرب تک1
اين همه مصيبت خدايا حکايت مي کنند
مردم مدينه به حيدر شکايت مي کنند
به زهرا بگو روزا يا شبا گريه کنه
سر نمازش ديگه بي صدا گريه کنه

آروم و قرار نداره مدينه   با چه دلي گريه هاشو ببينه
اي واي از اين غريبي  خدايا

با دل شکسته تو اوج مناجات شبش
داره دعا مادر به همسايه ها روي لبش

با قد خمش زيارت جدم که ميره
دم مزارش مي شينه و روضه مي گيره

مي خونه مي گه چي بوده گناهم     خونه خودم شده قتلگاهم
اي واي از اين غريبي  خدايا

از چادر خاکيش بوي ياس پرپر مي رسه
عمر مادر من به روزاي آخر مي رسه

کسي که زده مادرمُ با جسارتش
چرا خدايا اومده برا عيادتش

اومده تا قلبش آروم بگيره     تا بببينه زهرا داره مي ميره
اي واي از اين غريبي  خدايا

1. با نواي: حاج سيد مجيد بني فاطمه

ترک 09ـ واحد سبک 1  
از وقتي مادرم شدي به آرزوم رسيدم  

يه گوشه چادرتُ به عالمي نميدم
مادر من چقدرتو ناتووني    پير علي شدي توي جووني

گريه مي کردي به حال من   گريه مي کردم به حال تو         
مرو مادر مرو

از وقتي توي بستري چقدر تو بي قراري  
درد و دلي نمي کني دختر مگه نداري

پيکر تو شده نحيف و لاغر    زخماي تو چرا نمي شه بهتر
گريه مي کردي به حال من   گريه مي کردم به حال تو        

مرو مادر مرو

1. با نواي: عبدالرضا هلالي
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ترک 10ـ واحد سبک 1
آروم آروم نفست جون مي ده قلب حيدرُ نفس بزن نفس بزن

الهي چشام نبينه گل ياس پرپرُ نفس بزن نفس بزن
کبودي روي تنت سوختگي پيراهنت     

علي بميره نبينه زخماي روي بدنت
نفس تو جون منه خون تو از خون منه    

نفس بزن نفس بزن زندگي زندون منه
يادته تو عروسيمون بهت مي گفتم فاطمه   

اگه يه روز سفر کني از پا مي افتم فاطمه
يا فاطمه يا فاطمه

اشکامو مي کردي پاک مي گفتي دردم آرومه دلم گرفته فاطمه
هي مي گفتي اشکاي مظلوم دواي دردمه دلم گرفته فاطمه

توباغ دل بهارمي جوون موندگارمي    
ميون خونه دلم خانم خونه دارمي

بهار من خزون شدي جوون من کمون شدي   
خدا بگيره جونُم يه پوست و استخون شدي
بايد بسوزم با غمت با غصه و با ماتمت  

چشيدي طعم سختي رو با سن و با عمر کمت
يا فاطمه يا فاطمه

1. با نواي: مهدي مختاري

ترک 11ـ واحد سبک 1
خدا خدا اين روزاي آخرمه سايه اجل ديگه بالاي سرمه
دارم ميرم زخمي تو بستر افتادم ولي قاتلم غريبي شوهرمه
راهي نمونده پيش بابام مي خوام ديگه برم سفر     

چيزي نداشت دنيا برام جز ماتم و خون جگر
مي خوام برم پيش بابام شکايت از دنيا کنم        

مي خوام بگم چي کشيدم تا عقده از دل وا کنم
آه من جوان بودم مهربان بودم با تمام اين مردم مدينه

آه سهم من غم شد قامتم خم شد آه تنهايي مي کشم ز سينه
خدا خدا مرگمُ زودتر برسون مي خوام بپرم ديگه من از اين آشيون
کبوترم و شکسته بال و پر من تو يه کاري کن برم به سوي آسمون

خدا خودش تو آسمون از غم من خبر داره       
همه ميدونن که آتيش براي گل ضرر داره

يه دفعه بوي دود گرفت گلبرگاي سفيد من      
کي مي دونه که ميخ چه کرد با محسن شهيد من

آه از فشار در شد گلم پرپر من گير افتادم بين در و ديوار
آه بين اون فرياد در رو من افتاد شد همه عالم تيره و تار

1. با نواي: حاج سيد مهدي ميرداماد
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ترک 12ـ واحد سبک1
براي زنده بودن تنها بهونمي تو   
نه ساله که عزيزم بانوي خونمي تو

مي دوني اين روزا علي دلش به غم اسيره   
کدوم زني از شوهرش تو خونه رو مي گيره

زخمي شده صورت تو علي برات بميره
داره مي شه چشام پر آب       تنها مي شه ابوتراب
اي واي من      اي واي من     تنهام نذار زهراي من
از خونه ديگه داري بار سفر مي بندي         

تابوت تو مي بيني بعد سه ماه مي خندي
از درد پهلو گفتي که از جا نمي شه پاشم   
يا که تو بسترم ديگه نمي شه جابه جا شم
ميرم که ديگه نمي خوام شرمنده تو باشم

چه نيمه جونه پيکرت     بگو چي اومده سرت
اي واي من      اي واي من     تنهام نذار زهراي من

ابري شد آسمون و بازم بارون گرفته   
در و ديوار مي بينم که بوي خون گرفته
مي گي خداحافظ علي موقع رفتنم شد

يه روز تو آتيش پر خون تموم معجرم شد
اين خونه قتلگاه برا خودم و محسنم شد

1. با نواي: حاج سيدمجيد بني فاطمه

مي خونه اشک و آه من    مي گه چي بود گناه من
اي واي من      اي واي من     تنهام نذار زهراي من
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ترک 13ـ واحدسبک1  
خدا رو چي ديدي چقدر نا اميدي
بگو که مي موني نگو که بريدي 
چرا وقتي گفتم هنوزم جووني 
ازم رو گرفتي خجالت کشيدي

خدا رو چي ديدي چقدر غصه داري 
چقدر گريه کردي اي ابر بهاري

نگو هيچ اميدي به اين پيرزن نيست 
داري چي به روز دل من مي آري

علي رو حلال کن واسه درد بازوت 
علي رو حلال کن واسه زخم پهلوت
علي رو حلال کن واسه دست بستش

نتونست که اون در رو برداره از روت
خانوم خونم خونه خرابم نکني   اي مهربونم يه وقت جوابم نکني

خدا رو چي ديدي خدا که مي بينه
غريب گير آوردن منو تو مدينه

تموم تنم سوخت که پيشم زنم سوخت
من و سوز سينه تو و زخم سينه

علي رو حلال کن که بچه ت فدا شد 
علي رو حلال کن به حالت جفا شد

1. با نواي: مهدي اکبري

علي رو حلال کن براي همون روز 
که پاي مغيره به اين کوچه وا شد

خانوم خونم خونه خرابم نکني    اي مهربونم يه وقت جوابم نکني
خدا رو چي ديدي چقدر پر ز دردي
شبيه زمستون شدي بس که سردي
داري ميري اما بازم فکر مايي 

بسه کار خونه تو کارت رو کردي
خدا رو چي ديدي خلاصه يه جوري 

تو خوب ميشي بس کن نزن حرف دوري
چته آخه امروز تو فکر کجايي 
داري پيرهناي حسيُن مي شوري

علي رو نيگا کن چي از من گذاشتي 
تو قلبم غم و داغ رفتن گذاشتي

چرا توي اون بغچه که دادي زينب 
کنار کفن ها يه پيرهن گذاشتي
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ترک 14ـ شور 1
مدينه و يه مادري که بسته بار سفرُ   
مدينه و کوچه اي که گرفته جون حيدرُ

مدينه و يه کودکي که بي قرار و مضطره  
شنيده از همسايه ها که مادرت مي خواد بره

دل مي سوزه ميون سينه   ذکر لب حسن همينه   
با کبوتراي مدينه      جوان ننه ـ قدکمان ننه
مدينه و مادري که به دردسر افتاده بود   

به پشت درب خونشون خونين جگر افتاده بود
مدينه و ميخ در و بي رحمي قوم جفا      

مادر مي گفت فضه بيا بچمو کشتن بخدا
دل مي سوزه ميون سينه   ذکر لب حسن همينه   

با کبوتراي مدينه       جوان ننه ـ قدکمان ننه
مدينه و خونه اي که ديگه شده دارالعزا  

مدينه و تابوتي که داره مي سازه مرتضي
يکي بياد کمک کنه حيدر داره جون مي کنه  

نشسته و سرش رو بر چوبه تابوت مي زنه
يکي بياد تو کوچه ها به مادرم کمک کنه    
اشک حسيُن پاک کنه به خواهرم کمک کنه

دل مي سوزه ميون سينه   ذکر لب حسن همينه  
با کبوتراي مدينه        جوان ننه ـ قدکمان ننه

1. بانواي: جواد مقدم

ترک 15ـ شور1
قسم به چشم باروني     قسم به اشک پنهوني

قسم به قلب پر غصه    
قسم به عشق قسم به عقل بگو کنارم مي موني

تو رو چطور ببينم توي بستر      کشته منو رد خون بروي در    
التماست مي کنم مرو مادر     

مرو اي مادر
مرو مرو مرو مادر خوبم

منو نگام کن افسردم     چه خون دلها که خوردم  
تو توي بستر افتادي    

ولي خدا مي دونه که من تو همون کوچه مردم
تو دعا کن برا حال حزينم   جاي نفس به پيش تو بشينم  

رو تو نگير صورتتُ ببينم    
مادر خوبم

مرو مرو مرو مادر خوبم
ميون گريه خنديدي     تو خون و خاکا غلتيدي

دست تو ول شد از دستم  
خوردي زمين جلو چشام يادم نميره لرزيدي

مگه ميره ز يادم گوش و گوشوار   مگه ميره زيادم ميخ و مسمار  
مگه ميره ز يادم رخ و ديوار      

1. با نواي: کربلايي حسين سيب سرخي
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واي از اين غمها
مرو مرو مرو مادر خوبم

چقد تحمل اربابم       از غم تو من بي تابم      
جون رقيه دريابم   

کرببلا خدايي که به عشق خوابت مي خوابم
مگه بدا ندارن دل پر غم     تو جووني برا تو آقا پيرم 

ميدونم عاقبت تو حرم ارباب
آقا مي ميرم

آقام آقام آقام حسين مظلوم

ترک16ـ شور1 
رفتي و بي تو تنها مي مونم     بي تو مي ميرم يار جوونم    
دنيا بعد تو  دنياي درده       بايد ازهجرت روضه بخونم 

مادر مادر تويي سايه روي سرم نرو از خونه 
پاشو موي پريشون من رو بزن شونه
تو بري علي با غم و غصه ها مي مونه

مادر مادر رخ نيلوفريت چرا خسته و پژمرده  
صداي نفساي تو قلبمُ آزرده     

الهي بميرم برا ياس لگد خورده
مادر مادر واي

رد خون بود و نيگاه مردم    راه خونه رو کردي چراگم  
يک زن و اين همه گرگ وحشي   ميخ و ديوار و آتيش و هيزم

مادر مادر کدوم بي حيا تو  کوچه قلبتو لرزونده 
يه هلال سياه روي ماهتو پوشونده 
خون سينه تو روي مسمار در مونده

مادر مادر تا نفس مي کشي مي شه بند دلم پاره
وقتي دست به کمر مي گيري برام آزاره
حسنُ ميکشه عاقبت خون گوشواره

1. با نواي: محمد کميل  
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مجلس پنجم، روضه شهادت

ترک 01ـ روضه1
در چشم هاي تو خدا راديد مولا            

با تو به خود بر خلق مي باليد مولا
در خانه اي که خشت خشتش از بهشت است   

بوي خدا را از تو مي بوييد مولا
از چشمه فيض شما اي کوثر ناب        

هر روز جام عشق مي نوشيد مولا
با اشک هايت اشک او مي شد سرازير     

با خنده هايت زود مي خنديد مولا
اي��ن نامردها کاري کردند خنده از لب مادر ما رفت، ديگه کس��ي 
خنده زهرا رو نديد... تو تاريخ هست بکائين عالم پنج نفرند، اولينش 
آدم ابوالبشره؛ وقي از بهشت رانده شد چند صد سال گريه کرد تا 
مورد رحمت خدا قرار گرفت، دومين گريه کن عالم يعقوب پيغمبره 
� در فراق يوسف انقدر گريه کرد که قرآن مي گه چشمشو از دست 
داد � سومينش خود يوسفه � اونقدر تو زندان و تو چاه گريه کرد 
در فراق پدرش؛ چهارمين گريه کن عالم زين العابدينه، مي گن بعد 
کربلا 40 يا 35 س��ال گريه کرد، آب مي ديد گريه مي کرد... � اما 
پنجمين گريه کن عالم که سرآمد اين چهار نفره مادر هجده ساله 

1. با نواي: حاج سيدمهدي ميرداماد

ما زهراس��ت، اما آدم و يعقوب و يوس��ف و زين العابدين هرکدوم 
چند سال گريه کردند؛ مگه مادر ما چند سال داشت؟!  مگه مادر 
ما چند روزگريه کرد؟! خيلي گريه کرده باشه 95 روز! چه جوري 
مي ش��ه تو 95 روز انقدر گريه ک��ني اسمت تو گريه کناي عالم ثبت 
بشه؟ يه جوري گريه مي کرد صداي مردم مدينه بلند شد، اومدن 
به علي گفتند به زهرا بگو يا ش��ب گريه کنه روز آروم باشه يا روز 
گريه کنه ش��ب آروم باش��ه؛ چه کرد اين گري��ه؟ گريه اي که يه 
قطرش برا خودش نبود، گريه فاطمه هم حرف داش��ت هم گريه 
اعتراض بود، مي خواس��ت همه بفهمند زهرا ناراضيه، آخه پيغمبر 
فرموده بود رضايت زهرا رضايت منه، رضايت من رضايت خداست؛ 
فق��ط برا غربت علي گريه مي کرد، مي ديد کس��ي به علي س��لام 

نمي کنه، مي ديد عليش يه گوشه نشسته زانوي غم بغل گرفته...
اما از بعد رحلت پيغمبر يکي دوبار خنده به لبهاي فاطمه اومد، يه 
بار وقي داش��ت باباشو از دست مي داد � اوج غصه فاطمه از دست 
دادن پيغم��بره � اما يه مرتبه ديدند ت��و بغل پيغمبر داره لبخند 
مي زنه،  يه روز علي ازش س��وال کرد فاطمه جان يادته لحظه هاي 
آخر عمر پيغمبر يه لبخند زدي؟ چي ش��د داشي اشک مي ريخي 
ولي وس��ط اون گريه ها خنديدي، چرا؟ گفت علي جان مي خواي 
ب��دوني چرا؟ آخ��ه بابام بهم يه مژده داد، به��م گفت فاطمه جان 
خيلي گريه نکن فراق بين من و تو خيلي طول نمي کش��ه، فاطمه 
جان اول کس��ي که به من مي رسه تويي دخترم؛  اما دومين باري 
که بي بي ما لبخند زد: يه روز رد ش��د ت��و خونه نگاه کرد ديد اسما 
يه تابوت براش درست کرده � آخه خودش سفارش داد يه تابوتي 
برام درس��ت کنيد که ديواره داشته باشه، حجم بدنم پيدا نباشه � 
ت��ا نگاهش به تابوت افتاد يه لبخن��د زد نمي دوني اين خنده با دل 
عل��ي چه کرد، اين لبخند حرف داش��ت يعني ديگه چيزي نمونده 
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زه��را بره.. يه لبخند ديگه هم زد، خدا برا هيچ کس نياره عزيزش 
جلوش جون بده، علي اومد تو خونه رس��يد بالا سر زهراش � همه 
نوشتند شيخ عباس تو بيت الاحزان مي گه � جان از بدن زهرا رفته 
بود اما تا علي رس��يد سر فاطمه رو بغل کرد � يا فاطمه کلِّميني � 
فاطمه من عليم، دلت اومد بي خداحافظي بري؟ � يا ام الحس��نين 
کلِّميني يا زهرا يا بنت رس��ول الله � يه مرتبه ديدند قهرمان خيبر 
داره مي لرزه، اشکش جاري شده، اشکش ريخت رو صورت فاطمه، 
يه مرتبه مادر ما چشمش��و باز کرد، مي گن دس��ت شکستشو بالا 
آورد اش��ک چش��م علي رو پاک کرد، يه نگاه به علي کرد صدازد 
علي جان خوب شد اومدي آقا، حالا که اومدي يه سوال ازت دارم، 
يه خواهش ازت دارم، جواب زهراتُ بده � يه س��وال کرد دل علي 
رو آتي��ش زد � صدا زد علي جان نه س��اله دارم تو خونت زندگي 
مي کنم، بگو از زهرا راضي بودي يا نه؟ � أرضيتُ منّي يا اباالحسن؟ 
� آيا من همسر خوبي بودم؟ نمي دوني چه جوري جگر علي رو کباب 
کرد، سرشو به علامت رضايت تکون داد، آره زهرا جان چه جوري 
راضي نباش��م؟! تو بخاطر من بين در و ديوار رفي، محس��نتُ دادي، 
سينتُ سپر کردي، سيلي و تازيانه خوردي، تا فهميد علي راضيه 

ديدند يه لبخند زد...
خداحافظ کوچه هاي مدينه  خداحافظ ميخ و پهلو و سينه   

خداحافظ اي تمام اميدم    در اين عالم بهتر از تو نديدم
دختر تو خونه همه توجهش به مادره، من مي گم شايد زينب شنيد 
از مادرش ياد گرفت يه روزي همين زينب اومد بالا تل زينبيه 

اونجا دستشو بالا آورد 
خداحافظ اي برادر زينب     خداحافظ سايه سر زينب                           

ترک02ـ روضه1 
سلام من به مادري که در ميان بستر است      

فضاي خانه اش پر از دعا و ديده تر است
سلام من به مادري که حاجتش شهادت است   

به دل نوا به لب دعا نگاه او سوي در است
سلام من به مادري که پهلويش شکسته است    

دلش ولي شکسته تر زغصه هاي حيدر است
سلام من به مادري که لاله هاي بسترش              

نشان ز تازيانه ها بهانه هاي دختر است
چه مادري چه دختري چه بستر و مريضه اي       

چه پهلويي چه بازويي چه غنچه اي که پرپر است
نماز او نشسته و قنوت او شکن شکن                  

صداي او چه خسته و پر از نواي مضطر است
هنوز بيت وحي حق سراي دود و آتش است         

چه کلبه محقري که خانه پيمبر است
علي نظاره مي کند حسن اشاره مي کند                      

که صورت حسين او به زير پاي مادر است
يه وقت ديد صورتشُ به پاي مادر گذاش��ته، رفت سمت حسينش 
برش داره، ديد حسن صورت رو سينه مادر گذاشته، اين ميگه وا 
ام��اه اون ميگه وا اماه، دخترها م��ؤدب دارند گريه مي کنند، فضه 

1. بانواي: حاج منصور ارضي
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داره مي ميره، اسما داره مي ميره، اينجاس��ت يه مرتبه اميرالمومنين 
عمامش��و برداش��ت بر زمين زد، گفت حبيبه رسول خدا آخه من 

عليم، بلند شو...

ترک 03 ـ روضه1   
دو دستم را سپردي دست غمها    به زانويم رساندي دست من را
غمت پشت مرا طوري زمين زد    که شايد برنخيزم ديگر از جا

من آن خيبرگيرم اما    که چشمانم گشته دريا   
که افتادم ديگر از پا

بدون تو در اين دنيا گرفتارم    خدا رحمي کند بر اين دل زارم
روز و شب درد کشيدي بدنت خوب نشد     

تا سحر آب شدي زخم تنت خوب نشد
لاله هاي به روي پيرهنت خوب نشد          

جگرت سوخت ولي سوختنت خوب نشد

ضربه اي خورد به در پيکرت افتاد زمين      
تا تو خوردي به زمين دخترت افتاد زمين

اشک از گوشه چشم ترت افتاد زمين        
چادرت پاره شد و از سرت افتاد زمين

روزگار من اگر بر تو غم اندوخت ببخش     
رنگ رخسار تو را غصه برافروخت ببخش

گيسويت در وسط شعله اگر سوخت ببخش   
سينه ات را نوک مسمار به در دوخت ببخش

1. با نواي: حسن حسين خاني

188 189یاس کبود  لوا شوب



آينه بودي و يکباره ترک خوردي تو            
من بميرم سر من بود کتک خوردي تو

بوتراب هرچه که بي تاب شود حق دارد        
پدر خاک اگر آب شود حق دارد

ترک 04ـ روضه1
شکر مي گويم خدا را چون که خوان فاطمه       

باز هم گسترده شد بر شيعيان فاطمه
فاطميه آمد و دست مرا مولا گرفت              

تا که باشم چند روزي ميهمان فاطمه
در ميان مصحفش نام مرا زهرا نوشت           

روزيم شد نوکري آستان فاطمه
با همان روي سياهم آبرويم را نبرد                  

شد نصيبم موج عفو بي کران فاطمه
بر تنم رخت سياه نوکري پوشيده ام                

تا کمي باشم شبيه کاروان فاطمه
آمدم هيات براي مادرم گريه کنم                   

گريه بر عمر کم و قد کمان فاطمه
چند روزي مي شود که مادرم در بستر است       

بوي آتش مي دهد باغ جنان فاطمه
انتقام او به دست ذوالفقار مهدي است             

مهدي زهرا بيا آقا به جان فاطمه
با ظهور تو گره از کار شيعه وا شد                   

مي شود پيدا مزار بي نشان فاطمه

1. با نواي: حاج محمدرضا طاهري
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ترک 05ـ روضه1
خواب در چشمان يثرب آمده

مردمش خود را به خواب خوش زده
باد سرد درد بين کوچه ها

يک نفر شب گرد بين کوچه ها
احتضار از راه مخفي آمده
رد شد از زير در آتش زده
در ميان خانة مولا چه بود
باغبان بود و گل ياس کبود
بانوي لولاک روي بسترش
سر نهاده روي پاي رهبرش

بيت مولا از سکوت آکنده بود
بين خانه يک شهيد زنده بود
قابض الارواح با روح الامين

نوحه مي خوانند بر بانوي دين
مرغ شب فرياد هوهو مي زند
شمع کنج خانه سوسو مي زند

سايه اي بر روي ديوار گليست
سايه لرزان مولايم عليست
زانويي زير سر بانوي خود

1. با نواي: حاج محمود کريمي

در بغل دارد دگر زانوي خود
چشم دارد بر نگاه فاطمه
شعله مي گيرد ز آه فاطمه

ناله اي آرام مي آيد به گوش
مي رود از هوش و مي آيد به هوش
هر زماني چشم خود را باز کرد

با زبان دل سخن آغاز کرد
اي هميشه هم نشين فاطمه

اي اميرالمومنين فاطمه
اي که غمها را بدل کردي علي
از چه رو زانو بغل کردي علي
آنکه بايد شرمگين باشد منم

خسته حال و دل غمين باشد منم
خواستم ياري کنم اما نشد

ريسمان از دست هايت وا نشد
کار من از تو حمايت بود وبس
از رضاي تو رضايت بود وبس
من ولايت را به جان دارم علي

روي بازويم نشان دارم علي
تو ولي داوري مولاي من

بر دو عالم سروري مولاي من
فاتح بدر وحنين و خيبري
تو وصي مصطفايي حيدري
گردش آرام آرام نگات

کرده ترسيم مدار کائنات
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اي پناه جان احمد در احد
فاطمه آن روز مديون تو شد1
عهد کردم آنچه گويي آن کنم
جان نثاري تو را جبران کنم
تير غم هم گر بسويم مي پرد
بايد از قلب من اول بگذرد
شمع عالم لحظه اي خاموش شد
فاطمه بار دگر بيهوش شد

ساعتي نگذشت و چشمي باز کرد
از دري ديگر سخن آغاز کرد

گفت بشکن بغض خود آقاي من
راحت امشب گريه کن هم پاي من

گريه کن بر من و بر ايتام من
گريه کن بر طفل تشنه کام من

گريه کن اي دستگير عالمين
بيشتر بر جان جانانت حسين
گريه کن تو بر زمين افتادنش
گريه کن بر لحظه جان دادنش

1. خودش رو به صحنه احد رساند مادر سادات، رسول خدا رو زمين نشسته، 
ــول خدا رو مي بندند، دور و بر پيامبر اکرم اميرالمومنين 90  دارند زخمهاي رس
زخم کاري برداشته، تمام بدن غرق خون، هرکسي مي خواد نزديک بشه بايد از 
سد علي بگذره، هيچ جنبنده اي از چشم علي پنهان نمي شه، مبادا سوء قصدي 
ــيد خدمت پيغمبر بابا حالتون چطوره؟  ــه، رس ــته باش ــول الله داش به جان رس
فرمود: فاطمه جان علي امروز به داد من رسيد، خيلي کمک کرد هرجا اومدند 
ــتاد، مادر سادات اومد جلو گفت پسر عمو ايشالا يه  حمله کنند علي جلو ايس

روزي جبران کنم...

خنده بر لبهاي تو بيرنگ شد
شرم دارم کار خانه لنگ شد
من اگر بانوي خوبي بوده ام

خواهشي از محضرت ننموده ام
عمر تسليم مشيت مي کنم

اين شب آخر وصيت مي کنم
نيمه شب غسلم بده با پيرهن
نيمه شب کن پيکر من را کفن

نيمه شب برخاک بسپارم نهان
ساعتي در پاي قبر من بمان

فارق از رنج و ملالم کن علي
رفتني هستم حلالم کن علي

راستي چندسيت نور ديده ام
صوت قرآن تو را نشنيده ام

اشک بسته راه چشمانت علي
اي فداي صوت قرآنت علي

گوش کن ياسين روايت مي شود
روح فاني در ولايت مي شود

بعد هر يک حرف، آهِ مرتضي
مي کند تقطيع کل سوره را

حجره از قرآن مشعشع مي شود
آيه ها يک سر مقطع مي شود
هرچه آهنگ تنفس تندتر
مي زند نبض عوالم کند تر
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از تن حيدر همه نيروش رفت
بار آخر فاطمه از هوش رفت

کن��ار بدن فاطمه اش داره گريه مي کنه، يک وقت يه هاتفي صدا 
زد راه رو ب��از کنيد، يتيم هاي فاطمه دارند ميان، همه ملائکه کنار 
رفتن��د، بچه هاي فاطمه اومدند، من بميرم ب��را نازدانه هايي که با 

تازيانه از بدن بابا جدا شدن...         

ترک 06ـ روضه1   
شکر خدا حبيبه ام امروز بهتري                

از جا بلند گشته اي اي يار بستري
از پلک هاي بي مژه ات بي رمق ترم        

از هر کسي ز غربت من با خبرتري2
اي بال و پر شکسته چرا انقدر شتاب          

اين روزها کبوتر مجروح حيدري
اين لکه هاي روي لباست شده زياد             

داري نفس مي کشي يا زجر مي بري
سوگند دادمت که بماني تو در عوض            

تابوت مرگ خويش به خانه مي آوري
پاي تنور رفتن و نان پختنت ز چيست          

داري مرا که مي کشي اين روز آخري
حالا که راهي سفري لطف کن بگو                

خورشيد من هنوز چرا بين معجري

1. با نواي: حاج محمدرضا طاهري
ــي من تو بودي، تو که مي دوني حتي  2. فاطمه جان تو که مي دوني همه دلخوش
تو اين چند وقت که روتُ از من پوشوندي، مي اومدم کنار بستر تو تازه يه کم 
ــدم؛ خود بي بي هم مي دونست علي نگاهش مي کنه آروم مي گيره،  آروم مي ش
نمي ذاشت کسي درُ به روي علي باز کنه ـ دق الباب حيدرُ مي شناسه ـ تا اسما 
ــت بره، مي فرمود صبر کنيد خودم بايد درُ باز  مي خواست بره، فضه مي خواس
ــت راه بره، خودشُ رو زمين مي کشوند تا  کنم، اين روزاي آخر ديگه نمي تونس
جلو در، به سختي بلند مي شد، درُ باز مي کرد، السلام عليک يا اميرالمؤمنين...
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چشم چهار کودک تو غرق خواهش است       
بانو هنوز هرچه که باشد تو مادري

آخر بگو چه سان دلت آمد که اين چنين            
از التماس حيدر مظلوم بگذري

پيداست از نگاه پر از اضطراب تو                   
هر لحظه فکر بوسه اي از زير حنجري

وقي آقازاده ها اومدند خودشونو تو بغل مادر انداختند، اسما بچه ها 
را ج��دا کرد، گف��ت بريد آقا زاده ها تو مس��جد باباتونو خبر کنيد 
� اميرالمؤمن��ين مي دونه چ��ه خبره، هر لحظه منتظ��ره � يه وقت 
ديدصدا ناله آقازاده ها مياد، حس��ن يه طرف حسين هم يه طرف، 
وقي ديد بچه ها عمامه از رو سر برداشتند، مولا متوجه شد حامل 
خبر خوبي نيس��تند، از جا بلند شد، چي شده بچه ها؟ گفتند بابا 
مادرمون از دستمون رفت؛ نوشتند مولا مثل چوب خشک افتاد رو 
زمين، رو صورتش آب مي پاش��ند، دکتر قنبري مي فرمود: چندين 
مرتب��ه مولا تو اين راه کوتاه � از مس��جد ت��ا خونه � هي رو زمين 
مي خورد؛ اومد کنار بدن، نشس��ت کنار فاطمه، پارچه رو کنار زد، 
»کلِّميني يا فاطمه« با من حرف بزن، هرچي صدا زد جواب نيومد 
� يا ام الحس��نين، اي دختر رسول خدا � جواب نمياد، آقا همينطور 
که خيره خيره نگاه مي کرد، گفت فاطمه هيچ کس تو اين مدينه 
جوابُم نميده، تو هم جواب منو نده! اش��کاي غربت علي رو صورت 
خانم چکيد، جان رفته دوباره به بدن برگش��ت، خانم چشمشو باز 
کرد، اينجا روايت نوش��ته دم آخري هر دو ش��روع کردند به گريه 
کردن، ديدند به س��خي دست شکس��ته رو بالا آورد، اشکاي علي 
رو پاک کرد، اشکاي حيدرُ به سر و صورت مي کشه، عرضه داشت 
آقا از بابام ش��نيدم اگه کس��ي اشک غريبُ بگيره، به بدنش بکشه 
اين بدن از آتش جهنم ايمن خواهد بود؛ گفت گريه کن يا اباالحسن 

بذار آروم بگيري، بذار سبک بش��ي، اما ازت خواهشي دارم، فقط 
چش��مت به در باشه زينب اگه اومد مراعاتشو بکن، دخترم طاقت 
نداره اشک بابا رو ببينه؛ خود مولا هم به بچه ها سفارش کرد شب 
نوزدهم يه طرف حس��ن زير بغلش��و گرفته، يه طرف ابي عبدالله، 
رو پا بند نيس��ت، تا جلو خانه رسيدند فرمود زير بغلمُ رها کنيد، 
مي خوام با پاي خودم وارد خانه بشم،  زينب منو با اين حال نبينه، 
همه مراعات کردند، برا امام حسن مي گند طشت پر از خون و جگر 
پاره پاره جلو امام حس��ن بود اما تا صدا پاي زينبُ ش��نيد، اشاره 
کرد کنيزا ببريد، خواهرم نبينه؛ بخدا حس��ينم تا چشمشو باز کرد 
اون لحظه اي که نانجيب رو س��ينه نشسته، صدا زد برو زينبم، برو 
خواهرم، امر امامه مگه مي تونه نره...دل تو دلش نيس��ت، يه وقت 
ديد زمين کربلا داره مي لرزه، اومد خدمت امام چهارم عزيز برادرم 
چرا زمين کربلا داره مي لرزه؟ فرمود عمه جان پرده خيمه رو کنار 

بزن مي بيني نگاه کرد:    
سري به نيزه بلند است در برابر زينب...
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ترک 07ـ ضرب تک1    
مادر مادر دلم از غم مي گيره     مادرمادر بي تو بابا مي ميره

خون جگري سخته اي واي   بي مادري سخته اي واي
تو چشماي بي رمقت اشکاي غم حلقه زده
از نفسات معلومه که وقت جدايي اومده
اسير پاييزي اي کاش بهار من باشي    

دلم مي خواد تا من زندم قرار من باشي
کنار من باشي

حالا که بال و پرمو دور سر وا مي کنم
لحظه جون دادنتو دارم تماشا مي کنم

با حال و روزت از ريشه دل منو کندي        
براي من وقت رفتن با گريه مي خندي

چشاتُ مي بندي
بار سفر بستي ديگه دخترتُ جا مي ذاري

ميون درد بي کسي بابامُ تنها مي ذاري
داري ميري و توي چشام گلاي بارونه         

قرار نداري و قلبم براي تو خونه
چقدر غريبونه

1. با نواي: حاج سيدمهدي ميرداماد

ترک 08ـ ضرب تک1   
کجا با اين عجله تو که خيلي جووني        

چرا ديگه نمي خواي پيش زينب بموني
تويي که مي توني شفاتو بگيري مادر     

آخه چرا از خدا خواستي بميري مادر     
کجا ميري مادر

آخه چه روزگاريه   خوشي ازم فراريه     
تازه چهار سالم شده   موقع خونه داريه

نمي خواد جارو کني نفست باز مي گيره      
داره از زخم سينت خوناي تازه ميره

يه عالمه درد داري و با قد خم مادر          
به خونه و زندگي مي رسي بازم        

فدات بشم مادر
تو قنوت نماز شبت       وسط ذکر يا ربت     

دعا بکن بجاي تو       برسه مرگ زينبت
شبا تا صبح مي بينم داري از تب مي سوزي     

ولي بيداري و باز داري پيرهن مي دوزي
آخه چرا اين همه دل نگروني مادر        

برادرمو مي بيني پريشوني مادر       
چي مي دوني مادر

1. با نواي: حاج محمدرضا طاهري
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بگو که ماجرا چيه           قصه کربلا چيه       
سه تا کفن به من مي گه    معني بوريا چيه

ترک 09ـ ضرب تک1   
من ز نفس افتادم مادر نفس مي زد      

مثل پرنده اي تنها پر در قفس مي زد
با دست شکسته اي واي آتش رو پس مي زد

افسوس افسوس اي آه و واويلا    يک سو مادر يک سو غم بابا 
آتش بود و ديوار و در      بين ديوار و در مادر                      

مادر مادر مادر
از تو نگات فهميدم مسافري مادر       

همسايه هامون مي گن مي خواي بري مادر
اي واي اي واي اي واي از اين ماتم

دلها دلها شده کلبه اي ازغم

1. با نواي: حاج احمد واعظي
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ترک 10ـ ضرب تک1  
مي ري و بدرقه راه توئه دعاي من       

خودتو بذار يه لحظه فاطمه به جاي من
حق بده اگه کنار بستر تو جون بدم    
تو نفس مي زني و مي لرزه دست و پاي من

دل حسين به تو خوشه     پاشو ببين حسن چشه      
خون رو ميخ در داره     زينبمونو مي کشه

نمي شه باورم اين جوون منه     
قلبم ديگه نمي زنه   

مرو فاطمه 
نفسم بند اومده ديگه نفس نفس نزن           

بال و پر پرنده خسته تو اين قفس نزن
کار تو کشيده اي فاطمه جان به جايي که       

هي ميگي به زينبت به زخم بازو دست نزن
حالا که نيستي زينبو      ببيني تو لباس عروس     

تو رو خدا يه بار ديگه      صورتشو فقط ببوس
نمي شه باورم اين جوون منه     

قلبم ديگه نمي زنه   
مادري از پسر تشنه لبش جدا مي شه                  

داره روضه حسين تو خونمون بپا مي شه

1. با نواي: طهماسب پور

پيرهني که دوختي با دست شکسته فاطمه              
نمي دوني موقع غارت اون چها مي شه

مي گي تو دل خونه حسين     جون تو و جون حسين    
قرارمون تو کربلا          شام غريبون حسين
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ترک 11ـ ضرب تک1     
خسته و مبهوتم داغ تو تابوتم شد به خدا زهرا        

عرش به خودش لرزيد در دو جهان پيچيد ناله وا اماه
نور خطبه تو در گوشم    بيرق نام تو بر دوشم    

مهر تو تا ابد در قلبم     يتيمان تو در آغوشم
شد مبدا تاريخ غم هجده بهار عمر تو       

اي عصمت کبراي غم دنيا نثار عمر تو
اي تو در دل شب قمر علي       شده بازوي تو سپر علي

يا زهرا يا زهرا
ياد پدر کردي  قصد سفر کردي مي روي اي بانو          

زار و حزينم کرد خونه نشينم کرد داغ گل شب بو
برو دست خدا همراهت     به فداي رخ چون ماهت   
چشمه هاي شهادت جوشان     دمد از خون ثاراللهت

خيل ملک در آسمان  از او گدايي مي کند            
زهرا که از کار جهان  مشکل گشايي مي کند

مخفي حرم مادر سادات          قربون کرم مادر سادات

1. با نواي: حاج مهدي سلحشور

ترک12ـ ضرب تک1
خونِ رو در و ديوار   رفتي خدانگهدار  

مادرمُ ازم گرفت اين مدينه     
هيچ کسي کاش داغ عزيز نبينه

داره مي باره آسمون     دل من و تو شده خون     
تموم خواهشم اينه         جون بابا نرو بمون

واي مادر
واي از غلاف و بازو    زخم سينه و پهلو

راه که ميري همش زمين هي مي افتي         
از کوچه تو حرفي به من نگفتي

نمونده جاي سالمي    از اون روزا به تن تو      
نفس که مي کشي چرا    خوني مي شه پيرهن تو

واي مادر
گريم مي گيره مادر         زخمات نمي شه بهتر

خورشيد من مي خواي که رنگ غروب شي  
کاش بموني آرزومونه که خوب شي

از اون شب وصيتت     سه تا کفن پيش منه     
کمه يه دونه واي من     چرا حسين بي کفنه

1. با نواي: حاج محمدرضا طاهري

206 207یاس کبود  لوا شوب



ترک 13ـ ضرب تک1   
من و اين همه غم زهرا زهرا      سپرم شده خم زهرا زهرا        

به لبم همه دم  زهرا زهرا
من و اين دل پر زهرا زهرا      نگو غصه نخور زهرا زهرا         

داري ميري چطور  زهرا زهرا
قسم به حسن و اشک حسنين      به غربت من و گريه حسين      

مرو مرو مرو  زهرا
شب تاره دلم زهرا زهرا           بي قرار دلم زهرا زهرا                       

نرو يار دلم زهرا زهرا
چيه غم تو نگات زهرا زهرا     چيه بغض تو صدات زهرا زهرا      

چيه خون رو چشات  زهرا زهرا
قسم به نفس خسته علي            به دستاي طناب بسته علي           

مرو مرو مرو زهرا
کار هر شب من گريه گريه        مث زينب من گريه گريه             

تب تو تب من گريه گريه
تو رو به حسنت زهرا زهرا          چيه زخم تنت زهرا زهرا                

چقدر زدنت زهرا زهرا
قسم به حرم و اهل حرمت     به اسم کي قسم ديگه بدمت              

مرو مرو مرو زهرا

1. با نواي: محمد حسين حداديان       

ترک14ـ ضرب تک1
داري مي ري بي يارت کاشکي مي شد برگردي     
يادته اون روزا که خونُم روشن کردي          

انگار همين ديروز بود
همه بريدن از من غير تو که بي جوني              
يادته روز اول گفتي پيشم مي موني              

انگار همين ديروز بود
تو ميري و مي مونه بار غمت رو دستم           
يادته بابات دست تو رو گذاشت تو دستم        

انگار همين ديروز بود
همة روزام با تو شبيه يک رويا بود                 
يادته بعد از خيبر همه جا حرف ما بود             

انگار همين ديروز بود
حسنمون گريونه با سکوت پر دردش             
يادته که گفت مادر تا که زبون وا کردش         

انگار همين ديروز بود
اشک حسينت امشب دل منو آتيش زد           

يادته اشکامونو  وقتي به دنيا اومد                   
انگار همين ديروز بود

رو لب دخترهامون ناله مادر مادر                      

1. با نواي: حاج محمود کريمي
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يادته مي خنديدند تو آغوش پيغمبر                
انگارهمين ديروز بود

جسارت سيلي رو مي پوشونه رو بندت          
يادته آروم مي شد علي با يه لبخندت                

انگار همين ديروز بود
ترک15ـ ضرب تک1     

نگرون دل هرکسي دل مادرشه    
مادرآدم عشق اول و آخرشه

کسي نمي تونه جاي مادرُ پر بکنه   
مادري که همه چيز پسر و دخترشه

غم بي مادري بدجوري دلُ خون مي کنه  
تموم شبا رو شام غريبون مي کنه

کي دلشو داره مادرُپريشون ببينه      
صورت مادرُخسته و نيمه جون ببينه

کي دلشو داره وقتي مادرش زخمي شده  
روي جراحت کهنه دوباره خون ببينه

مريضي مادر آدمُ نا اميد مي کنه        
يه شبه موهاي بچه هاشو سفيد مي کنه

يه مادره جوون امشب اشهدش رو لبشه  
دو سه ماهه مي دونه که اين آخرين شبشه

دو سه شبه که گذاشته کفنش رو دم دست 
دو سه روزه ديگه اون که مي بينه زينبشه

يه مادر جوون از مدينه سفر مي کنه       
ميره و تموم عالُم بي مادر مي کنه

دم آخري هنوز بي قرار محسنشه   

1. بانواي: حاج سيد مجيد بني فاطمه
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هنوز اثر آتيش روي پر دامنشه
هنوزم اثر خون رو تموم پيرهنشه  

زيارت خدا تنها دليل رفتنشه
حالا ديگه بايد اشکاي همُ پاک بکنن   

حالا با چه دلي مادرشونُ خاک بکنن
ترک16ـ ضرب تک1

بي قرارم از ياد روزاي جدايي علي علي جان    
ناله داري در سينه اما بي قراري علي علي جان

الحمدلله برات شدم من اول فدايي
مث ابر بهار امشب مي باره چشم گريونم    

ديگه رفتنيه زهرا ديگه پر شده پيمونم
گريه نکن حسين مي بينه   گريه نکن بچم مي ميره   

گريه نکن خدا کريمه      گريه نکن گريم مي گيره
اين سه ماهه خيلي زحمت به پام کشيدي علي علي جان  

اين سه ماهه ناله هاي منو شنيدي علي علي جان
تو اين سه ماهه با ناله من تو هم خميدي 

همه دلخوشيم از اينه تو رکاب تو بودم من       
همه دلواپسيم اينه تو مي بينه کبودم من

گريه نکن فداي اشکت    گريه نکن مسافرم من    
گريه نکن نمونده راهي     گريه نکن بذار برم من

اين جدايي جون ما رو به لب رسونده علي علي جان  
قصه اين کفن دل زينبُ سوزونده علي علي جان

زينب مي دونه برا حسينم کفن نمونده
دل زينبمون خونه ديگه گريه نکن حيدر 

باشه وعده بعديمون کنار بدن بي سر

1. با نواي: حاج محمود کريمي
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گريه نکن غريب عالم    گريه نکن دار و ندارم  
گريه نکن دردت به جونم   گريه نکن تمومه کارم

ترک17ـ واحد سبک تند1
مدينه رنگ ماتم و غم داره     تگرگ غربت از فلک مي باره    

علي ميون مدينه بي ياره
نشسته غمهاي دو عالم يک جا     ميون قلب بي قرار زهرا      

ذکر خود خدا شده واويلا
واي امن از زمونه    غصه ها بي امونه   

فصل باد خزونه      واويلا
باغ ياس پيمبر       شد خزاني و پرپر   

مي زنه ناله حيدر    واويلا
اي واي اي واي وقت عزاي عالمه   

اي واي اي واي مدينه مرکز غمه
امان مان از اين همه نامردي     بود غم بي ياوري بد دردي     

علي به سينه دارد آه سردي  
شده علي اسير قوم کافر      فاطمه افتاده ميان بستر       

رمق نمانده در تن اين مادر
مي رسه بوي ماتم       قلب شيعه پر از غم  

شد عزاي دو عالم  واويلا
خون ز ديده روان شد    بغض و کينه عيان شد   

سيل غم بي امان شد   واويلا

1. با نواي: حاج سيدمهدي ميرداماد
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ترک18ـ واحد سبک1  
دگر از زندگي سيرم        غم هجرت مي کند پيرم      

ببين اشک دو چشمم را   مرو که من بي تو مي ميرم
ببين لرزد صداي من        نگاهم کن اي خداي من   

خداوندا تو مي داني       يتيمي زود است براي من
مرو مادر واي مرو مادر

به درد من تويي درمان     مکن از من صورتت پنهان    
اميد من منم زينب        که هستم غرق غم و افغان

خودت داني که اين خانه      شود بي تو همچو غم خانه   
ببين مادر که مي گردم         به دور تو همچو پروانه

مرو مادر واي مرو مادر
چرا پاره شده گوشت       پر از خون است لعل خاموشت       

خدا داند که دلتنگم         براي گرمي آغوشت
چرا اينسان زمين گيري      چرا از اين زندگي سيري       

چرا دست خودت مادر        به پهلوي خود تو مي گيري
مرو مادر واي مرو مادر

در آن کوچه چه شد مادر     که گرديدي چنين پرپر   
خودم ديدم که معجر تو     به پشت در گشته خاکستر
در آن آتش زدي فرياد     مرا داده غصه ات بر باد 
خودم ديدم تن محسن         به پشت در به خون افتاد

1. با نواي: نريمان پناهي

غروب تو خزان من       وجودت آرام جان من     
چه کس بي تو شود مرهم       به غمهاي بي کران من

بمان پيشم بهار من      بمان پيشم گلعذار من       
 بمان مادر کنار من        تو هستي دار و ندار من   

مرو مادر واي مرو مادر
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ترک 19ـ واحد سبک1  
چشم مدينه اشک و قلب مدينه مضطر 

مولا دلش گرفته از غصه هاي کوثر
شب تا سحر مي خونه حيدر زغصه و غم

اي زندگاني من شرمندتم عزيزم
برخيز و بار ديگر زهرا مرا صدا کن     

درد دل علي را با خنده اي دوا کن   
امشب بيا و رحمي بر حال مرتضي کن
يا فاطمه يا زهرا بي تو علي مي ميره

خيبر شکن شکسته ازناله شب تو     
زهرا بگو چه گويم از تو به زينب تو

خورشيد عمر حيدر بعد از تو روي بومه 
دشمن به طعنه مي گفت کار علي تمومه

عزت و احترام منو ازم گرفتن     
تنها جواب سلام منو ازم گرفتن   

دل خوشي مدام منو ازم گرفتن
يا فاطمه يا زهرا بي تو علي مي ميره

دختر عمو نگاهت آتيش زده به جونم 

1. با نواي: حسين سيب سرخي    

مرو که بي تو زنده نمي تونم بمونم
الهي که مغيره رنگ خوشي نبيني    

منو به خاک نشوندي به خاک غم بشيني
فقط خدا مي دونه که من چها کشيدم   

به کي بگم که روشو سه ماهه من نديدم  
تو کوچه و تو بازار چه حرفايي شنيدم

يا فاطمه يا زهرا بي تو علي مي ميره

زهرا علي بميره بهر دل کبابت              
فکر حسين و کام تشنش شده عذابت

گفتي لب حسينم بوده علي عطش وار   
شبها يه کاسه آب بالا سرش تو بگذار

لب تشنه نور عينم در بين قتلگاهه     
تنها و بي پناه و بي لشگر و سپاهه  
شمشير کينه روي حلقوم پاک شاهه 
يا فاطمه يا زهرا بي تو علي مي ميره
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ترک20ـ واحد سبک1
مرو از پيش علي اي همه دلخوشيم     

به خدا با گريه هات فاطمه مي کشيم
تموم اميدم تو بودي      چرا از جدايي سرودي  

پيش چشم بچه ها داري تو پرپر مي زني اي واي       
اين دم آخر شونه به موي دختر مي زني اي واي

نرو از کنارم خيلي جووني    نديدم من از تو جز مهربوني
اي بهونه حيات اي همه تاب و تبم      

مي سوزم با حسنين پا به پاي زينبم
مي دوني که بي توغريبم     نمونده قرار و شکيبم

چرا داري تو از من رو مي گيري     کشتي اميدم پهلو مي گيري     
چرا دست به روي بازو مي گيري

يا زهرا يا زهرا

1. با نواي: حاج مهدي سلحشور

ترک21ـ واحد سبک1
شکشته حرمتت اما بمان تنها براي من
مشو راضي ببيني ناله ها و گريه هاي من

چرا خاتون من دائم تو گرياني    چرا آرزوي حيدر پريشاني
چرا از ديدن رويم گريزاني       بيا با من بگو از راز پنهاني          

غريبم من
مرو اي ياس پژمرده     مرو يار زمين خورده

اغيثيني يا مولاتي   تو درياي کراماتي
همه ايل و تبارم نوکرت هستند يا زهرا     

بود اين افتخارم فاطمي هستم در اين دنيا
حسينت خادم خود انتخابم کرد

اباالفضلت بدين منصب خطابم کرد
ز سوز روضه هاي خود کبابم کرد     و آخر زينبت نوکر حسابم کرد    

عزيز الله
تبسم بر لبم دارم ولي کوه غم و دردم  
ميان هر نماز خود به همسايه دعا کردم

تمام مردم اين شهر بي احساس و نامردند   
که تا هر جا که شد بر من بدي کردند

ره کوچه ز کينه روي من بندند          به اشک غربت حيدر نظر کردند

1. با نواي: حسين سيب سرخي    
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ترک22ـ واحد سبک1    
گل خزان شده ام چراغ محفل من   

دو چشم خود بگشا بخاطر دل من
اي همه هست علي    رفته از دست علي   داد از جدايي      

زهرا يا زهرا 
علي فداي تو و سرشک ديده تو     

تويي امام من و منم شهيده تو
سيدي مولا علي    کن حلالم يا علي   داد از جدايي                 

زهرا يا زهرا
بهشت ختم رسل گل مدينه من

نفس به سينه شده شرار سينه من
شعله بر قلبم مزن    از جدايي دم مزن    داد از جدايي

زهرا يازهرا
همه مصيبت من بود مصيبت تو
بيا که گريه کنم براي غربت تو

تو زمن تنها تري    بعد من بي ياوري    داد از جدايي
زهرا يا زهرا

1. با نواي: حاج احمد نيکبختيان

ترک23ـ نوحه1      
بعد از تو اين خانه شده غرق ماتم
بنگر که از داغت شده قامتم خم

هنوزم خون تو مانده بر ديوار     نرفته از يادم ياد آن مسمار
حيدر از غصه خميد بيا و ببين   شد اميدم نا اميد بيا و ببين

چشم ترم مانده هنوز چشم به راهت
عشق علي بوده تمام گناهت

پس از تو گشته ام غرق سوز و آه
 بگويم درد دلهاي خود با چاه

عقدة دلم شده رخ نيلي ات   بشکند دست کسي که زد سيلي ات
قسمت نشد زهرا کنارم بموني

مونده فقط از تو يه گوشواره خوني
ميان آن کوچه بين آن اعدا        لگد با پهلوي تو چه کرد زهرا

پيش چشمان ترم تو را مي زدند
بسته بود بال و پرم تو را مي زدند

اي واي از آن دم که تو در خون تپيدي
در بين آن آتش تو ضجه کشيدي

بيا فضه بنگر کشته شد محسن     خدايا پشت در کشته شد محسن
چشم من غرق به خون دلم زار تو     

عاقبت گشته ام عزادارتو

1. بانواي: نريمان پناهي  
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ترک24ـ نوحه1
يا در برم بمان و در شهر بي کسي ها رحمي به حال من کن

يا قبل از اينکه امشب بار سفر ببندي خيز و مرا کفن کن
آه کاش اي قرار حيدر   چون ذوالفقار حيدر 

باشي کنار حيدر
دلدارم مرو به خدا مي ميرم اي يارم مرو به خدا مي ميرم 

غمخوارم مرو به خدا مي ميرم
نامحرمم مگر که در خانه روي خود را از شوهرت گرفتي
از بچه ها شنيدم هر شب کفن دم خواب زير سرت گرفتي

کز شوهرت بريدي آه اي که مرا اميدي     حرفي مگرشنيدي 
اي ياس کبود مي روي از پيشم

پس چي شد که زود مي روي از پيشم
اين رسمش نبود مي روي از پيشم

شرمنده ام که آخر در خانه علي شد اين گونه روز و حالت
تو تازيانه خوردي پس من چرا عزيزم بايد کنم حلالت

آه جان بر لبم رسيده   آن بانوي رشيده    حالا شده خميده
پهلويت شکست چه به روزت آمد
 بازويت شکست چه به روزت آمد
ابرويت شکست چه به روزت آمد

1. با نواي: حاج محمدرضا طاهري

ترک25ـ نوحه1   
بر لب آمد نفس آخرم     اي علي جان بنشين در برم     

غير از اين نيست چاره اي ديگرم   
خسته حالم کن حلالم

در اين زمانه اي که نقشه مي کشند براي تو علي         
عجب سعادتي که فاطمه شود فداي توعلي

الوداع الوداع حيدر حيدر
من که مردم در کنارم بمان    پيش جسمم کمي قرآن بخوان   

جان زهرا جلوي کودکان       
راحتم کن گريه کم کن

مرا ببخش اگر که رفتني شده اميد آخرم       
سپرده فاطمه امور خانه را به دست دخترم

الوداع الوداع حيدر حيدر
غربت تو شعله بر دل کشيد   زخم پهلوت نفسم را بريد  

از جواني شده ام نا اميد    
اين همه درد خسته ام کرد

جدا شوم ز تو قرارما ولي زمين کربلا                
کنار پيکري که سر ندارد و فتاده زير پا

يا حسين ياحسين ارباب ارباب

1. با نواي: حاج محمدرضا طاهري
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مجلس ششم، روضه شام غريبان

ترک 01ـ روضه1  
چه روي نيلي و موي سپيده اي داري          

وجود خسته و قد خميده اي داري
چه پيکري چه جمالي چه گوش مجروحي    

چه بازوان کبود و شهيده اي داري
براي شستن تو آب ديده اي دارم               

براي کشتن من زخم ديده اي داري
به روي شانه حيدر چه مي کني زهرا  
چه ديده گان به خون آرميده اي داري

حجاب ناله من آستين پيرهنت  
ببين چه شوهر غربت کشيده اي داري2

حيدر گريونه گوشه خونه    امشب تابوت مادر زينب   
قاتلم امشب زخم بازوته   جاي پاي کي روي پهلوته

نگفتي آخر چي شد پشت در 
بميره حيدر

در ازجا افتاد رو زهرا افتاد    کوچه غوغا شد

1. با نواي: حاج محمدرضا طاهري
2. علي اکبر لطيفيان

اون چهل نفر رد شدن از در ناله زد تنها  محسنو کشتن ديگه مولا
به قصد کشت زد سيلي نه مشت زد  

بميره حيدر1
روايت مي گه امشب که داشت بدن رو غسل مي داد يه دستيار داره 
� اسما بنت عميس � بچه ها هم ايستادند، فقط فضه، اسما، حسن و 
حسين، زينب و ام کلثوم؛ بچه ها دست گردن هم انداختند، بيشتر 
از همه حس��ن دل نگرانه، مي دونه چه خبره! تا حالا حرف نزده � 

الان رازها برملا مي شه � »بسم الله و بالله و في سبيل الله و علي مله رسول 
الله« علي آماده غسل دادن شد، بدن رو داره غسل مي ده، اسما داره 
آب مي ري��زه، بچه ها مي خوان جلو بياند اما جرات ندارند، مي گند 
غصه هاي بابا براي خودش بس��ه،  ما درد دلشو زيادتر نکنيم، بدن 
رو غس��ل داد، با چه کيفيي بدن رو کف��ن کرد، بند هاي کفن رو 
محکم کرد، يه نگاه گوش��ه حياط ک��رد، فرمود: »هلموا تزودوا من 
امکم« � بيايد توشه برداريد از مادر � انگار منتظر اذن بودند، اول 
حس��نين دويدند خودش��ون رو بدن مادر انداختند، خود مولا اين 
روضه رو نقل کرده، فرمود خدا شاهده ديدم بندهاي کفن باز شد، 
اول فاطمه يه آهي کش��يد، بعد ديدم دو تا دس��ت فاطمه بيرون 
اومد، حس��ن رو در آغوش گرفت، حس��ين رو در آغوش گرفت � 
امش��ب دست شکس��ته هم به مدد اومده � حسين رو هم با دست 
شکس��ته درآغوش گرفت، مولا مي گه ش��نيدم منادي بين زمين و 
آسم��ان صدا مي زد: علي بچه ها رو جدا کن از رو بدن مادر، ملائکه 
خ��دا طاقت ندارند، اينجا کنار اين بدن بچه ها رو نمي زدند، ملائکه 
طاقت نداشتند، بميرم برا اون لحظه اي که دختر اومد کنار بدن بابا 
يه عده تو گودال ريختند، »حي جرّوها«  بدنش رو مجروح کردن...

ــتفاده از اين بند در مجالس، مقتضيات  ــود ذاکرين محترم در اس 1. توصيه مي ش
جلسه را رعايت بفرمايند.
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ترک02 ـ روضه1 
واي اگر بند کفن وا شود       ملک و ملک در غم زهرا شود

ولوله شد بند کفن باز شد      تازه غم فاطمه آغاز شد
دست خدا از کفن آمد برون    فاطمه آغوش گشود از درون

اميرالمومنين مي فرمايد: والله ديدم بندهاي کفن باز شد، دستهاي 
زهرا بيرون اومد، گردن دو تا بچه هاشو گرفت،بي بي جان بچه هاتو 
در آغ��وش گرفي اما کربلا وقي کودک اومد رو س��ينه بابا � اون 
بابايي که سر در بدن نداشت � گفت بابا منو درياب، بابا پاشو ببين 
عم��ه رو دارند مي زنند، عوض اينکه بچه رو تس��لي بدند، يه عده 
اومدن با نيزه بچه رو بلند کردن بعضي ها مي گند تازيانه زدند...   

1. با نواي: حاج منصور ارضي

ترک03 ـ روضه1 
نيمه شب است و مانده علي که چه ها کند   

بايد بساط غسل کسي را بپا کند
حيدر بنا نداشت که بي فاطمه شود        

اما بناست خانه قبري بنا کند
با گريه کار غسل خودش را شروع کرد   

بايد که مثل شمع نبايد صدا کند
بعد از سه ماه رو زدن و رو نديدنش  

وقتش رسيده فاطمه را رونما کند
هر عضو شستشوش را يکي ز هوش برد  

مانده علي چه با جگر بچه ها کند
دستش کجا رسيد که دادش بلند شد 
مجبور شد که کار خودش را رها کند

مانده که گرم شستن زخم تنش شود  
يا فکر جابجا شدن دنده ها کند

زهرا چه راحت است علي پرجراحت است    
دنيا نخواست با جگرش خوب تا کند

بي تو اين شب شب غم بار مرا مي بيند
درد اين درد چه بسيار مرا مي بيند

1. با نواي: حاج محمود کريمي
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جز تو، يک شهر دل آزار مرا مي بيند
چشمت انگار که اين بار مرا مي بيند

ولي انگار نه انگار مرا مي بيند
باز کن پلک که از خانه خجالت نکشم

بي تو از آه يتيمانه خجالت نکشم
شانه اي زن که از اين شانه خجالت نکشم

تو و پيراهن مردانه خجالت نکشم
چشم بي جان تو اي يار مرا مي بيند

زحمت دختر تب کرده تو را خوب نکرد
اشکش افسوس که سر درد تو را خوب نکرد

روي نيلي شده زرد تو را خوب نکرد
زخم هاي جگر مرد تو را خوب نکرد

چه کنم دخترکت زار مرا مي بيند
با که گويم تن بيمار چرا خونين است

سنگ غسلت در و ديوار چرا خونين است
باز مي شويم و هربار چرا خونين است
انحناي نوک مسمار چرا خونين است

واي از اين ميخ که خون بار مرا مي بيند
قاتلت گفت که يار محنش را کشتيم

خوب شد پاي علي سينه زنش را کشتيم
نه فقط او حسنش را به کنارش کشتيم

مي زند داد به لبخند زنش را کشتيم
تا که در مسجد و بازار مرا مي بيند
آه از آن روز که کارم به تماشا افتاد
رد پايي به روي چادرت آنجا افتاد

من زمين خوردم و بانوي من از پا افتاد
ضربه اي آمد و بر بازوي تو جا افتاد

باز اين روضه دشوار مرا مي بيند
قنفذ از راه همان لحظه که آمد مي زد
تازه مي کرد نفس را و مجدد مي زد
واي بر حال مغيره چقدر بد مي زد

جاي هرکس که در آن روز نمي زد مي زد
باز با خنده در انذار مرا مي بيند

مي روي زخمي و زخم دل من با قي ماند
راز سربسته چشمان حسن باقي ماند

کفنت مي کنم اما دو کفن باقي ماند
کهنه پيراهن يک پاره بدن باقي ماند
پسرت بي سر و دستار مرا مي بيند
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ترک 04ـ ضرب تک1
اي واي از اين مدينه آقا تو فکر اينه     

بايد چجور لحد رو رو صورتت بچينه
امشب داره مياره تابوت واي من      

تازه ديده شکسته پهلو  واي من
بسکه غم و غصه ديديم ديگه همگي بريديم  

امشب مث آسمونا بي تو ما سياه پوشيديم
مادر پاشو ببين چقدر بابا پير شده  

بابا بذار ببوسمش نگو دير شده
گفتي وصيتاتو ديشب به ما تو خونه   

گفتي که باشه قبرت مخفي و بي نشونه
بابا مي ذاره سر به ديوار واي من   

مي گه به تو خدانگهدار واي من
بوده پيرهنت پر از خون چشم حسنت پر از خون     

امشب با ماها مي بينه باز شد کفنت پر از خون 
مادر پاشو ببين چقدر بابا پير شده    

بابا بذار ببوسمش نگو دير شده
امشب کنار جسم بي جون تو مي شينم      

کي باورم مي شد که غسل تو رو ببينم

1. با نواي: حاج سيد مجيد بني فاطمه

امشب چه روضه اي بپا شد واي من     
بند کفن تو که وا شد واي من

ازاين مدينه تو سيري حالا که تو داري ميري      
بازم حسن و حسينو با دست خودت مي گيري
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ترک 05 ـ ضرب تک1   
درداي من بي درمونه     حيدر امشب سرگردونه
چرا به من نگفته بودي که پيکرت مث خزونه

رو اين کفن گلاي زخمت زده جوونه
باز دوباره چشاتُ واکن عزيزم

منو نگا کن که دارم رو لحدت خاک ميريزم
يا زهرا

چشما سرخه دلها مضطر     با نجواي مادر مادر
ببين دارم آتيش مي گيرند ببين گلات دارن مي ميرند

تو اين سکوت حتي نمي شه زبون بگيرند
کاشکي مي شد پيش مزارت بمونم

علي رو هم خاک بکنن تا که کنارت بمونم
يا زهرا

سيل خونه اشکاي من       از دستم رفت دنياي من
به کي بگم چه حالي دارم  با بغضي که توي گلومه

تو رفتي و منم مث تو کارم تمومه
قاتل من آتيش اين صبر منه

ديگه از امشب خونمون بدون تو قبر منه
دنيا پر شد از بوي ياس       تا از مرکب افتاد عباس

1.  با نواي: حاج محمود کريمي

يه تشنه لب کنار دريا رو دامن يه قد خميده
رها شده رو خاک صحرا  دست بريده

فاطمه شد مادر سردار حسين
مادر سقاي حرم عباس علمدار حسين
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ترک 06 ـ ضرب تک1
غم  و غصه ات سر اومد چه عذابي کشيدي    
حالا بعد از دو سه ماه ديگه راحت خوابيدي

بي مادري سخته براي يه دختر مادر    
داري ميري از خونه با بابا حيدر مادر         

منم ببر مادر
چه غريبونه بردنت چرا شبونه بردنت     

مگه نمي شد راه بري که روي شونه بردنت
داره بغضم دلمو ديگه از جا مي کنه          

کجا ديدي عزادار نتونه داد بزنه
خدا کنه بعد تو زنده نمونم مادر   

بابا مي گه بي صدا روضه بخونم مادر        
نمي تونم مادر

آخه بگو مگه مي شه بي صدا اشکي جاري شه      
کسي که مرده مادرش اسفند رو آتيشه

ديگه مادر چي بگم  موقع غسل تنت      
دوباره يادم اومد که چطور مي زدنت

بابا مي زنه به سر و سينه با مشت مادر    
صورتي که پر شده از جاي انگشت مادر   

علي رو کشت مادر

1. با نواي: حاج محمدرضا طاهري

جراحت هاي پيکرت مي مونه ياد دخترت       
تا روزي که مي بينمت  پيش حسين بي سرت
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ترک 07ـ ضرب تک1
خزونه دلم خونه شبونه روضه مي خونه     

هواي چشماي حيدر اسير باد و بارونه
دل زينب پريشونه  ديگه آروم نمي مونه

علي از غصه گريونه    علي پاره گريبونه    
يه تابوت داره رو نشونه

علي اشکاش سرازيه  علي سمت بقيع ميره    
داره ميره غريبونه

داره بابا مي خونه با ناله و سوز و آه    
به عزت و شرف لا اله الا الله

خدا علي غريبه
ستاره مي باره از تو چشمايي که غم داره     

تو کوچه نواي سوز دشتستون و ني زاره
علي دلخونه و زاره   يا زهرا ميگه همواره

شب درده شب تاره   علي امشب رو بيداره  
که وقت تشييع ياره

علي ديد يار ديرينش   کبوده زخميه سينش  
گلش زخمي مسماره

داره بابا مي خونه با ناله و سوز و آه  
به عزت و شرف لا اله الا الله

1. با نواي: طهماسب پور

خدا علي غريبه
تو دريا تو صحرا تو اين دنيا و اون دنيا    

دل عاشق پر از خون از غم مادر غم زهرا
تو دلها هر نفس غوغا    ولي واي از دل مولا

دل طوفاني دريا    دل بابا دل بابا  
داره جون ميده واويلا

دل شب از غم مادر   مي ريزه خاک غم بر سر  
غريب روز عاشورا      
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ترک08ـ نوحه1
بنال اي دل بسوز اي دل شب شام غريبان است       

علي از ديده گريان و مدينه بيت الحزان است
مدينه گريه کن امشب      که بي مادر شده زينب      

واويلا آه و واويلا
اميرالمومنين امشب کفن کن جسم زهرا را        

ز اشک ديده دريا کن تمام دشت و صحرا را
اميرالمومنين امشب کنار تربت زهرا    

بنال آهسته آهسته کنار تربت زهرا
مدينه گريه کن امشب    که بي مادر شده زينب      

1. با نواي: حاج سيدمهدي ميرداماد

ترک 09ـ نوحه1
آخر چگونه بايد باور کنم پس از اين ديگر تو را ندارم

گويا که دارم امشب تابوت مرگ خود را بر شانه مي گذارم
آه اين روزگار نامرد   بر روز من چه آورد    ما را ز هم جدا کرد

اي روح علي بروي مي ميرم     اي نوح علي بروي مي ميرم
مجروح علي مي ميرم

اين پيکر نحيفت سنگيني فلک را بر روي دوشم انداخت
آخر چه مي شد اسما تابوتي هم براي اين دل شکسته مي ساخت

آه اي دختر محمد   روز شکستم آمد    داغت مرا زمين زد
يا ام الحسن علي از پا افتاد      بنگر جان من علي از پا افتاد

پيچيد اين سخن علي از پا افتاد
هنگام شستنت تا دست علي به سوي بازوي پر ورم رفت
سر را زدم به ديوار يک لحظه از مدينه تا علقمه دلم رفت

آه با قامتي خميده   مي بيني اي حميده    دست ز تن بريده
اي راز خدا به اميد ديدار        تا يوم العزا به اميد ديدار

تا کرببلا به اميد ديدار

1. با نواي: حاج محمدرضا طاهري
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ترک 10ـ واحدسبک1
اون که رو دوش باغبونه       تابوت يک ياس جوونه   

ياسي رو که گلبرگاشو شسته با زحمت     
يه دونه از گلبرگ اون داشته جراحت

ياسي که مهربونه داره ميره شبونه        
با پا اومد تو باغ و حالا ميره رو شونه

واي مادرم واي مادر
موقع دفن گل طاهاست        باغبون اما تک و تنهاست

نه محرمي نه همدمي نه دستياري   
دست تنهايي سخته آخه به خاک سپاري

برا نبي امت آورده يک امانت           
شرمنده سر به زيره از اين همه جراحت

واي مادرم واي مادر

1. با نواي: حاج سيدمهدي ميرداماد

ترک11ـ واحد سبک   
حيدر شده آواره بين کوچه ها  آه و واويلا               

تابوت مادر روي دوش بچه ها آه و واويلا
تو سوخته اي در غم هاي حيدر      افتاده اي پيش پاي حيدر       

سوز و گداز شبهاي حيدر
فاطمه اي ياس قد کمان         فاطمه اي بانوي بي نشان 

فاطمه يا بضعه المصطفي 
جسمت چرا لاغر شده بانوي من آه و واويلا               

رويت چو گل پرپر شده بانوي من آه و واويلا
رفتي ز پيشم سرباز خسته    پهلوي نازت را کي شکسته   

خون ريزد از سينه لخته لخته
حک شده بر صورتت دست کين        شد علي بعد تو خونه نشين
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مجلس هفتم، روضه بعد از شهادت

ترک01ـ روضه1 
گفتند يکي دو روز از ش��هادت پيغمبر گذشته بود اميرالمومنين آمد 
مسجد، ولي چند روزه گذشته خبري از علي نيست، يکي جرأت کنه 
بره در خونه رو بزنه...گفت رفتم در خونه رو زدم، ديدم دختر علي در 
رو بازکرد، گفت وارد که شدم با يه منظره اي مواجه شدم خيلي حالم 
بدش��د، ديدم رو يه زانوش حسن رو قرار داده، رو يه زانوش حسين 
رو، علي داره دست نوازش به سر اين دو بزرگوار مي کشه، آروم آروم 
گريه مي کنه، آن مرد مي گه سلام کردم گفتم آقا جان چه مي بينم؟ 
فرمود: بعد زهرا من خانه نشين شدم، گفتم آقا ازت خواهش مي کنم 
که بلند شي، بري مسجد يه حال و هوايي عوض کني، اشکش جاري 
ش��د؛ گفت بعد زهرا نمي خوام زنده بمونم، منتهي تا من اين پيشنهاد 
رو دادم، بچه هاش يه حال وجدي گرفتند، مثل اينکه منتظر بودند 
يکي بياد بابا رو از تو خونه ببره بيرون اينا بتونن راحت گريه کنند، به 
خادمها گفتم لباسهاي آقا رو بياريد، به هر وضعي بود لباسو آوردند 
دوباره خواهش کردم به خاطر پيغمبر پاشو بريم لباس رو پوشيد؛ ابن 
عباس مي گه همچين که لباسها رو پوشيد، به آستانه در که رسيد يک 
وقت ديدند نشس��ت، گفت آي کجايي فاطمه؟! روح و روانم... گفت 

بخدا همين جا بود فاطمه مو کشتن...

1. با نواي: حاج منصور ارضي

ترک 02ـ روضه1  
سامان من به هم اگر اين گونه خورده است   

آرامش مرا غم هجر تو برده است
ديروز تا کنون چقدر خورده ام زمين            

از دخترت بپرس همه را او شمرده است
زينب اگر نبود علي نيز مرده بود                  

داغت مرا به موج هلاکت سپرده است2
از ديشبي که جسم تو را دفن کرده ايم    
طفلک حسين لقمه غذايي نخورده است

دور و بر لب حسنم سرخ و زخمي است   
از بس سکوت کرده و دندان فشرده است

1. بانواي: حاج محمدرضا طاهري
ــل  ــت بدنُ غس ــب وقتي داش 2. جان چند تا امامُ نجات داده زينب، مثل ديش
ــتش رسيد به بازوي  ــت مي رفت، وقتي دس مي داد انگار جان از بدن علي داش
ــايد  ــي نمي تونه مولا رو آروم کنه، ش ورم کرده ديدند علي داره داد مي زنه، کس
ــاره به زينب کرده باشه، کار کار توئه، تو بايد بابا رو آروم کني...  اسما اينجا اش
ــم... يک  ــم، خودم خونه دارت مي ش ــا غصه نخور، بابا خودم کنيزت مي ش باب
ــي اکبر نجات داد، وقتي خيره  ــه جان يه امام ديگه رو کنار بدن عل ــاي ديگ ج
ــرم ـ همه هلهله  ــک رد، هي مي گفت پس ــدن علي نگاه مي ــت به ب خيره داش
مي کردند ـ يک وقت ديدند دست زينب رو شونش اومد، دادش چيکار داري 
ــت  ــني؟ اما امام بعدي زين العابدين بود وقتي خيره خيره داش ــا خودت مي ک ب
ــرادرم چيکار داري با خودت  ــه بدن بابا نگاه مي کرد، زينب صدا زد عزيز ب ب
ــت؟! گوييا  مي کني؟ تو امام زماني؛ گفت عمه جان مگه اين بدن امام زمان نيس

اصلا اينها ما رو مسلمون نمي دونند...
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خيره شده به نقطه اي و گريه مي کند      
آن روز را هنوز زخاطر نبرده است
مقداد صبح آمد و مي گفت يا علي  

فهميدم از چه بود که يار تو مرده است
اينها و نبش قبر تو هيهات فاطمه          

آسوده باش شوهر تو که نمرده است
ديگر زماليات مغيره معاف شد              

اينها همه ز کشتن تو آب خورده است
داش��ت از خون��ه اميرالمومنين مي رفت، ديد دوم��ي ملعون با اولي 
ملع��ون تر از خودش دارن ميان، گفتند مقداد کجا داري مي ري؟ 
مگه برا تشييع جنازه نمياي؟ فرمود: دير اومديد ديشب حبيبه خدا 
تشييع ش��د، بدن دفن ش��د؛ � اي بي حيا مردم، آخرين صدمه ها 
رو هم تو کوچه زد خيالش راحت بش��ه فاطمه رفتنيه، عيادتم که 
اومدند مي خواستند خيالشون راحت بشه که کارشونو انجام دادند، 
حالا برا تش��ييع اومدند � گف��ت اين چه رسميه؟ بدن پيغمبُر تنها 
دفن کرد، بدن فاطمه رو تنها دفن کرد، چرا علي ما رو خبر نکرد 
؟ مقداد گفت: اصلا بخاطر همين شما رو خبر نکرد � وصيت بي بي بود 
اونايي که رنجانده بودنش، راضي نبود در تش��ييع جنازش حاضر 
بشند � ديد بد داره آبروش ميره، نانجيب عصباني شد چنان سيلي 
تو صورتش زد، اين يار با وفاي علي رو زمين افتاد، ديدند داره گريه 
مي کنه، به کنايه گفت: علي دلش��و به کي خوش کرده؟ به تو هم 
مي گن يار علي؟!  طاقت يه سيلي منو نداري؟!! فرمود: نانجيب من 
براي خودم گريه نمي کنم فقط به من بگو ببينم آيا بي بي رو هم با 

همين دستت زدي...
نانجي��ب اومد دم درخانه مولا، عل��ي چرا مارو خبر نکردي بر بدن 
دختر رس��ول خ��دا نماز بخوانيم؟ فرمود: وصي��ت خود فاطمه بود، 

لني باالَّيل« علي  حبيبه خدا خودش فرموده بود »کفّني باِالَّيل غسِّ
نمي خوام اينا باش��ند، نمي خوام کس��ي با خبر بش��ه؛ نا نجيب رفت 
جلو مولا اما جرأت نکرد بگه، خبر رس��وندند به علي آقا نشس��ي 
تو خونه اينا دارند ميرند قبرها رو بش��کافند � مي گه ما بايد بدن 
دختر رسول خدا رو از قبر بيرون بياريم با احترام نماز بخونيم و بدن 
رو دف��ن کنيم � ديدند مولا از جا بلندش��د، ديگه اين حيدر اون 
حيدر نيس��ت، ذوالفقارُ برداشت، جامه زردي که همه مي دونستند 
وقي علي اين رو تن مي کنه ديگه کس��ي جلودارش نيس��ت هم 
پوشيد، اومد روي ديوار قبرستان بقيع نشست مانند شير غضبناک 
ذوالفقارُ رو زانو گذاشته، نانجيب فکر مي کرد اين علي همون عليه، 
گف��ت علي کنار برو ما باي��د بدن رو دربياريم و بر بدن نماز بخونيم؛ 
مولا فرم��ود: اون روز مامور به صبر بودم ام��ا امروز اين ماموريت 
رو ندارم،  اگه اينجا س��نگي جابجا بش��ه اين زم��ين رو از خونتون 
سيراب مي کنم، باز جلوتر اومد، يه مرتبه ديدت اسدالله از جا بلند 
ش��د با يه اشاره اي اين نانجيبُ رو زمين زد، نشست رو سينه اش، 
انگش��تان حيدريشُ روي حلقومش قرار داد، فرمود: مي کش��مت 
نانجيب، اومدي بدن فاطمه منو بيرون بکشي؟ يک وقت ديدند همه 
اوم��دن علي رو دوره کردند، اولي ملعون مي گفت: به حق رس��ول 
خدا رهاش کن، اما من بميرم اون روز تو کوچه هرکي رسيد فاطمه 

رو زد، يه نفر نيومد جلو، يکي وساطت نکرد...
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ترک 03ـ روضه1
وقي بچه ها اومدند کنار قبر، با ادب دس��ت به س��ينه گذاش��تند: 
»السلام عليکِ يا اماه« � نيمه شب چقدر سخته صاحب عزا نتونه 
گريه کنه � ابي عبدالله نيمه ش��ب اومد زي��ارت مادرش، اين کار 
رو مادر هم جواب داد، آن زن ميگه ديدم صداي ناله جانس��وزي 
از کن��ار تنور مياد، يکي ميگه مظلوم مادر، غريب مادر حس��ين... 
مادر ش��نيدم تو رو با لب تش��نه کنار نهر آب کش��تند، اف بر اين 
مردم،»لعن الله من قتلک و لعن الله من ظلمک بالايدي و الالسن« 
تو يه روز جات رو دامن من بود، يه روز جات رو سينه پيغمبر بود، 

اين وقت شب مي بينم در تنور تو رو قرار دادند... 

1. با نواي:حاج منصور ارضي

ترک 05ـ  ضرب تک1 
چشمايي که پر بارونه وا اماه      خيره به گوشه اي مي مونه وا اماه

اينجا بدون تو زندونه وا اماه                  
سوت و کوره خونه

رفتي و جاي تو چه خاليه     اين يه روزم مث يه ساليه  
بي تو ببين بابا چه حاليه  واي

تو رفتي و از ديشب    صاحب عزاته زينب
اشک بابا دلمو کنده       پارچه سياه داره مي بنده      

قاتل تو ولي مي خنده  
واي از اين زمونه

کم نمي شه غم و بلاي ما   خونه نشين شده باباي ما  
بدتر از اين چيه براي ما

ببين چقدر مظلومه   مي سوزه و آرومه
رد مي شم از کنار ديوار    دنيا مي شه رو سرم آوار    

آخ که هنوز لبه مسمار 
لکه هاي خونه

چي کار کنم با ماجراي تو    آتيش زده من و عزاي تو  
تو گوشمه سفارشاي تو    

تا حرفت اومد يادم     حسينتُ  آب دادم

1. بانواي: حاج محمدرضا طاهري
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ترک 06ـ ضرب تک1
شب بارونه چه غريبونه    

شب هفت تو به پاشد گوشه خونه
ديگه تو سجاده تو چادر خاکي سرمه       

خوني که رو ميخ دره يادگار مادرمه
دلم گرفته از دنيا    شبا از اين خونه بابا     

ميره سر خاک مادر واويلا
باغمون زرده  دلا پر درده      

کاش مي شد باز مادرم به خونه برگرده
تا ديگه گريه نکنه اونقده اون به پيش من   
گوشواره شکسته رو مي گيرم از دست حسن

همش مي خونه وا اماه    خودم ديدم اون روز تنها    
تو کوچه دستي رفت بالا واويلا
با دل بي تاب به هواي آب     

نيمه شب هي داداشم مي پره از خواب
خاليه جات تا ببيني بي تو چقدر غصه دارم      

شبا بالا سر حسين يه کاسه آب مي ذارم
خدا مي دونه عاشورا    عطش که مي گيره بالا 

چه جور سرش رو ميبرن  واويلا

1. بانواي: حاج محمدرضا طاهري

ترک 07 ـ واحد سبک1     
مادرم راحت شدي زير اين خاکا بخواب        

ديگه درد نمي کشي دور از اين دردا بخواب
مادرم غصه نخور کاراي خونه با من              

حسن و حسين با من عشق بچه ها بخواب
مادرم مردم شهر همه آروم خوابيدن       

دوباره صبح پا مي شن ولي تو اينجا بخواب
خيلي حرف دارم ولي بمونه براي بعد        

فقط اينو بت بگم: بيچاره بابا! بخواب
مادرم منو ببخش بگو چادرت کجاست    

نصفه شب مي پوشمش تو نماز شبا بخواب
مادرم عصري بابا داشت درُ درست مي کرد   
داشت خونا رو پاک مي کرد با همون عبا بخواب

1. با نواي: حاج سيد مهدي ميرداماد
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مجلس هشتم، روضه هاي ناب 
ترک 01

حاج منصور ارضي
نشس��تند خدمت رس��ول الله، يک نفر اعرابي وارد شد سلام کرد، 
پريش��ون بود، پيغمبر صدا زد چي ش��ده؟ گفت يک خواب بدي 
ديدم، چه خوابي ديدي؟ خيره انشاءالله، گفت ديشب خواب ديدم 
طاق خونمون رو س��رم خراب ش��د، فرمود: خ��يره، برو صدقه بده؛ 
اصحاب خاصه گفتند يا رسول الله، تعبير اين خواب چيه؟ فرمود: 

همسرش  از دنيا ميرود... 

ترک 02  
حاج محمود کريمي

مي دونه مادر نمي تونه بغلش کنه، ش��بها مي آمد کنار مادر� ديگه 
بچه ها خودش��ون رو تو بغل مادر نمي اندازند � مي آمد مي نشس��ت 
کنار مادر... سرش رو آروم مي آورد جلو، آخه بچه به گرمي دست 
م��ادر احتياج داره، س��ر رو که م��ي آورد پايين  مادر آروم دس��ت 

مي کشيد رو سرش...

ترک 03
حاج محمود کريمي

اگه مادر حرف بزنه، يک سرفه کنه سريع روي پيراهن يک گل سرخ 

ظاهر مي شه، پيراهن مادر گل دار مي شه، حرف نزني بهتره خانمم...

ترک 04
حاج سعيد حداديان

حجم اين پيکر چرا کوچک شده   هيجده ساله چنان کودک شده
آخه کنار قبر بابا ناله مي زد: »ذاب لحمي«� ديگه همه گوشت تنم 
آب ش��ده � خود اميرالمومنين مي فرمود: ديگه از زهرا چيزي نمانده 

بود، يک خيالي باقي مانده بود....

ترک 05
حاج سيد مهدي ميرداماد

کاري که غلاف شمش��ير با مادر ما کرد، تو کربلا تير س��ه شعبه با 
حس��ين کرد؛ چرا؟! آخه وقي تير به قلبش زدند هر کاري کرد از 
جلو تير رو در بياره نش��د، خم ش��د تير رو درآورد، عبارت مقتل 
ه الأيَمن« حسين با  اينه: مي گه تا تير رو درآورد »فَسَ��قطَ عَلي خَدِّ

صورت افتاد...

ترک 06 
حاج سعيد حداديان

اسم��اء اومد ملاقات، فرمود: اسم��ا دارم از دنيا ميرم اما يک ناراحي 
دارم، ناراحتيم اينه از تش��ييع جنازه تو مدينه راضي نيستم، يک 
جوري تشييع مي کنند حجم بدن معلوم مي شه... ببين کار به کجا 
رسيده حرفا اينجوري شده! خدا نياره حال مريض يک جوري بشه 
خودش هم بدونه ديگه موندني نيس��ت، دور و بري ها هم بدونند، 
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اين س��خت ترين وضعه؛ هم اونيکه نشس��ته مي دونه، هم اونيکه 
تو بس��تره مي دونه کار تمومه، ديگه حرفي از دلداري نزد اسما، کاش 
مي گفت بي بي جان انش��اء الله حالت خوب مي ش��ه، معلومه انقدر 
اوضاع بي بي وخيم بوده ديگه جاي اين حرفا نبوده،  لذا گفت بذار 
دل خانمم رو خوش کنم، عرضه داش��ت خانم جان، در يمن و ايران 
براي  تش��ييع جنازه عماري و تابوت درست مي کنند، از حصيرها 
اس��تفاده کرد، يه نمونه درست کرد جلو چشم بي بي � بعد پيغمبر 
کس��ي لبخند بي بي رو نديده بود � اسماء مي گه من که نمونه تابوت 
رو درس��ت کردم بي بي يک نگاه کرد، لبخند زد فرمود به علي بگو 

از اينها برام درست کنه...

ترک 07
حاج سعيد حداديان

فرمود: علت قتل مادرم زهرا ضربات غلاف شمشير بود که به بازوي 
مادرم مي زدند،.. آدم از بازو درد نمي ميره والله، کس��ي با شکس��تن 
بازو از دنيا نميره، اينا استعاره است، براي ما نگفتند چه به روز زهرا 
آمد، اما اگر غلاف به بازو بخورد به سرهم مي خورد، به صورت هم 

مي خورد، اگر غلاف به بازو بخورد به بدن هم مي خورد...

ترک08
حاج سعيد حداديان 

بين در و ديوار داش��ت مي افتاد، چش��مها س��ياهي رفت، يک ذره 
مونده بود ص��ورت به زمين بخوره فضه دويد بغلش کرد کاش اون 
ش��ي هم که رقيه از شتر افتاد يکي مي آمد بغلش مي کرد، کاش 
وقي عباس با فرق شکافته و چشم تير خورده رو زمين افتاد يکي 

مي اومد سرش رو به دامن مي گرفت کاش اون ساعي که ...
بلند مرتبه مردي ز صدر زين افتاد
اگر غلط نکنم عرش بر زمين افتاد
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مجلس نهم، واحد و شور فاطمي

ترک 01ـ واحد سبک1    
السلام اي ثمر عمر پيمبر زهرا

داده طاها لقبت حضرت مادر زهرا
کفو و همتاي علي فاتح خيبر زهرا
به ائمه شده اي حجت اکبر زهرا
التماسيم و به الطاف شما محتاجيم

با همان دست دعا کن به خدا محتاجيم
وقت آن است که از خاک تو زر جمع کنيم

چادرت را بتکاني و قمر جمع کنيم
بايد از بين کلام تو نظر جمع کنيم

باز هم خطبه بخواني و گوهر جمع کنيم
آن کساني که به آيين خدا محتاجند
به بيانات تو در دين خدا محتاجند

با ولاي تو نوشتند نجات ما را
با تو امروز نداريم غم فردا را

پس نگير از لب ما خواهش يا زهرا را
انقلاب تو گرفته است همه دنيا را
از علي و غم او صحبتي آغاز نما

1. با نواي: حاج محمود کريمي

سفره درد غريبانه خود باز نما
چند وقتي است سرم روي تنم مي افتد
دست من نيست که گاهي بدنم مي افتد

نقش لاله به روي پيرهنم مي افتد
دست من کار کند مطمئنم مي افتد

من چگونه بپرم بال و پرم سوخته است
به خدا بيشتر از تو جگرم سوخته است
من ز تب کردن و بيمار شدن خسته شدم
بر سر خادمه سر بار شدن خسته شدم
با تن سوخته تب دار شدن خسته شدم

من از اين دست به ديوار شدن خسته شدم
شانه از دست من افتاد دل زينب سوخت
چشم من بر حسن افتاد دل زينب سوخت
آنقدر آب شدم من که تني نيست که نيست
مثل تصوير شدم من بدني نيست که نيست

جز حلالم کم علي جان سخني نيست که نيست
هرچه گشتم به خدا يک کفني نيست که نيست

کاش که زودتر اين پيرهن آماده شود
بهر فرداي حسين اين کفن آماده شود
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ترک02ـ واحد سبک تند1 
دل تنگ ديدار صحن بقيعم     مي شه روز محشر باشي شفيعم

تو اسم اعظمي يا زهرا بانوي عالمي هستي خاتمي 
ياسين و هل اتي اي جان مرتضي باني کربلا يا زهرا

يا فاطمه مدد يا زهرا
اسوه ايمان وتقوا و عفاف     آسمون دور سرت گرم طواف
لطف تو بي کرون بانوي مهربون قلب تو آسمون يا زهرا

خورشيد عصمتي بانوي جنتي تو روح رحمتي يازهرا
يا فاطمه مدد يا زهرا

در حق اين عالم باز مادري کن   عالم رو با فريادت حيدري کن
مادر تو روضه ها گل کرده بر لب من امشب اين نوا
اي روح هل اتي امشب از تو مي خوام روزي کربلا

حسين يابن الحيدر

1. با نواي: حاج سيد مهدي ميرداماد

ترک 03 ـ واحدسبک تند1   
سرم پيکرم فدات دلبرم     که دلداده دلبرم حيدرم

به فردوسيان کنم ناز چون که من اهل فردوس پيغمبرم
يقين گر که سائل اين درم و گر نوکرم فاطمه ست مادرم
ببينه الهي چشم ترم که دارند رو قبرش مي سازن حرم

دوباره سياهي پيراهني دوباره عزا روضه سينه زني
دوباره ياس پرپر دوباره فاطميه عزا عزاي حيدر

دوباره فاطميه دوبازه هيزم ودر      دوباره فاطميه مجلس ختم مادر
دوباره فاطميه بازم گريه دل سير   دوباره واي مادر بازم غلاف شمشير

دوباره واي مادر زهرا کشي با تکبير
دوباره واي مادر  يه هجده ساله پير

دوباره واي مادر
باي ذنب قتلت مادر  عشق حيدر

دل خون شکست چه محزون شکست قد ليلي و قلب مجنون شکست
کبوتر پرش پر از خون شکست دل جوجه هاي هراسون شکست
حرم حرمتش چه آسون شکست ز گل غنچه افتاد و گلدون شکست

علي موند و چاه و غم غربتش ضعيف شد ديگه نقطه قوتش
نه ساله بي گلايه بيچاره کرد علي رو

خورشيد زير سايه بيچاره کرد علي رو
کوثرآيه آيه بيچاره کرد علي رو

1. با نواي: طهماسب پور
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مغيره و کنايه بيچاره کرد علي رو
سرُ درون چاه کرد زهرا منو حلال کن

گريه با سوز و آه کرد زهرا منو حلال کن
چه با تو يک سپاه کرد زهرا منو حلال کن

علي فقط نگاه کرد زهرا منو حلال کن
باي ذنب قتلت مادر  عشق حيدر

ترک04ـ واحد سبک1     
منظومه کرم بي بي بي حرم      کاش سيد بودم و بودي تو مادرم

ولي شنيدم هرکي که دوست داره مي تونه بهت بگه مادر
مادر نوکرت محشر اگه گرفتاره مي تونه بهت بگه مادر

مادر يا ام الشهدا
اي درد وغم چشان بانوي بي نشان   برياري علي رفتي کشان کشان

حيف که ديدنت بي يار زدنت سيلي توي کوچه هاي نامردي
صد بارمردي و زنده شدي تو زخمي با حسن به خونه برگردي

مادر در بين کوچه ها        مادر بي کس بودي چرا
مادر يا ام الشهدا

از غم تو در تبي زار وجون به لبي
بيشتر از همه کس در فکر زينبي

فکر سفرش هستي سفري که با سالارش ميره کربلا
ياد عطش حسين توي گودالي لحظه غروب عاشورا 

مادر گريان کربلا        مادر يا ام الشهدا

1. با نواي: محمد حسين حداديان
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ترک 05ـ واحد سبک1 
حجت الله القائم انتقم يا منتقم

العجل يا بقيه الله  يابن زهرا آجرک الله
فاطميه شد صاحب عزايي

مادرت گويد مهدي کجايي کي ميايي
العجل العجل يابن الزهرا

يک شب از درد پهلو   يک شب از درد بازو
خواب راحت مادر ندارد      قصد ماندن ديگر ندارد

مادر زينب يارب جوان است    
بر رخش جاي سيلي عيان است

قد کمان است
العجل العجل يابن الزهرا

1. با نواي: حاج عبدالرضا هلالي

ترک 06ـ واحد سبک تند1
دو تا خورشيد دوتا ماهند دو تا چشمه دو تا دريا

يکي ساقي يکي کوثر يکي حيدر يکي زهرا
دو تا آسمون کهکشون اما بي قرينه

هر دو تا جوون مهربون تو شهر مدينه
دو تا نور ناب نابند هر دو تاشون آفتابند

دو تا مظهر زلالي دو تاسرچشمه آبند
دو تا قبله توي قلبا دو تا کعبه روي دنيا
يکيشون باباي آدم يکيشون مادر حوا

هر دو تا نور تجلي اهالي عرش بالا
روي خاک قدم نهادن براخاطر دل ما

يه خدا و يه جهان ويه خيابون که بين الحرمينه
دو تا گنبد دو تا مرقدکه براي اباالفضل و حسينه

خدا رو شکر که مي تونيم نوکراي عزيز زهرا باشيم
سينه زنها چي مي شه تايه محرم همه کربلا باشيم

خدا رو شکر که چشامون جز براي حسين دريا نمي شه
آي گداها بياين که مث اين شاه کسي پيدا نمي شه
شب بارون با دل خون دل مجنون هواي ليلا داره
شب گريه زير بيرق دل عاشق هواي کربلا داره

1. با نواي: حاج سيد مهدي ميرداماد
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از ازل فاطمه مادرم بوده     پسرش مونس و دلبرم بوده
روز محشر اگرم پسر نگه    ميگه اين غلام اکبرم بوده

اولين خيمه اي که برات زدم    با چادر سياه مادرم بوده
بعد مرگم مي دونم ميگن      يا حسين جمله آخرم بوده

ترک07ـ شور1  
فاطميه هر چي گل ياسه تو دنيا پرپر مي شه

فاطميه آي نوکرا اربابمون بي مادر مي شه
دلاي بي تاب راهي کربلاشه     مادر ارباب مادر نوکراشه

دستم به دامنت  مادر کربلا مي خوام
فاطميه حس مي کني چادر خاکي پرچم شده
فاطميه حس مي کني باز دوباره محرم شده

يه روز ايشالا که عاقبت بخير شم    برا حسينش يکي مث زهير شم
دستم به دامنت  مادر کربلا ميخوام

1. با نواي: حاج سيد مجيد بني فاطمه
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ترک08ـ شور1 
ما که عمريه به سوزيم و گدازيم    زير بيرق تو بي بي سرفرازيم

لحظه لحظه ها رو مادر مي شماريم   تا يه روز بيايم بقيع حرم بسازيم
دلخونم مجنون توام يک دنيا ممنون توام 
آبرويي که من دارم يا زهرا مديون توام

يا زهرا ممنون توام
از خدا من چي مي خوام از اين بالاتر

که باشم خاک پاي قنبر حيدر
همه آرزوي دلم همينه        که يه روز پيدا بشه قبر تو مادر

يا زهرا سايه سرم بانوي بي قبر و حرم   
رو قلبم حک شد يک پلاک با اسم زهرا مادرم

يا زهرا ممنون توام

1. بانواي: محمد کميل

ترک09ـ شور1 
وقتي که حرف تو مي شه خيلي ساده دل مي بازيم

با ظهور مهدي تو يه حرم برات مي سازيم
هرکسي که با حسينه به خدا عزيز زهراست

پدرم غلام حيدر مادرم کنيز زهراست
فاطمه مادرمي  سايه رو سرمي   گرچه تو بي حرمي    مادرمي

مي خورم قسم به اون که فاتح خيبر و بدره
که شباي فاطميه بهتر از شباي قدره

هرجا روضه تو باشه به خدا مدينه ماست
کي مي گه حرم نداري حرمت  تو سينه ماست

فاطمه مادرمي  سايه رو سرمي   گرچه تو بي حرمي   مادرمي
همه جا هميشه حرف از عصمت و پاکي زهراست

بيرق ما روز محشر چادرخاکي زهراست
همه عمر برندارم  سر از اين خمار مستي
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستي

بگو به دشمن اگر که جون ما رو هم بگيره
ما سر حرفمون هستيم که فقط حيدر اميره

فاطمه مادرمي   سايه رو سرمي    گرچه تو بي حرمي    مادرمي

1. با نواي: طهماسب پور
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ترک 10ـ شور1
قسم به سلطانم رضا قسم به اربابم حسين
قسم به ايوون نجف قسم به بين الحرمين

هرچي باشه مادرمي سايه داري روي سرم
مثل اباالفضل چي مي شه به من بگي اي پسرم

قسم به غربت بقيع به قبر خاکي حسن
قسم به خاک قتلگاه قسم به شاه بي کفن
ايشالا امسال بميرم فاطميه تو روضه ها

بيا شب اول قبر منو ببر به کربلا
قسم به داغ کوچه و قسم به ياس شعله ور
قسم به خاک چادر و قسم به خون ميخ در

فاطميه براي ما مثل خود محرمه
يادت نره شباي قدر قرارمون تو علقمه

غلامتم مادر

1. با نواي: حاج عبدالرضا هلالي

مجلس دهم، شور حسيني

ترک 01ـ شور1 
به خدا بهشت بدون تو عذابه      همه دنيا بدون تو سرابه   

خيلي دل تنگ توام خودت مي دوني   
اذن کربلا بدي آقا ثوابه

مي دوني ديوونتم يه عالمه   رشته نوکري قرص و محکمه 
هرکسي گريه کنه براي تو     هميشه تو خونة تو محرمه

داره بارون مي باره گريه تمومي نداره  
چي مي شه نوکر تو سر رو ضريحت بذاره

حسين حسين حسين آقام
دل من به فکر شاه بي پناهه     شاهي که بدون يار و بي سپاهه

جلو چشم مادرش غريب و تنها   
دست و پا زنون ميون قتلگاهه

سر شاه تشنه از بدن جدا      ميره از جفا به روي نيزه ها
همه دشمنا دارن کف ميزنند    جلو چشم گريون اين بچه ها

داره زينب مي بينه قاتل رو سينه مي شينه   
الهي که اين صحنه روکسي تو خيمه نبينه

1. با نواي: حاج سيد مهدي ميرداماد
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ترک 02ـ شور1
حسرت کار هر روزم همچون شمعي مي سوزم  
هر دم چشمامو من به عکس ايوون طلا مي دوزم

موج عشق دريايي در دل شور و بلوايي    
تا کي انتظار آقاکي مي شم سمت کربلا راهي

چشمايي دارم همچون دريا    حق اشکاي بي بي زهرا      
اللهم ارزقنا کربلا

واي واي واي واي واي يا ثارالله
ار باب دل پريشونه از غم قلب من خونه 

ياد کربلاي توعمري کرده منو ديوونه
گريه ميون هيأت کردم دوباره بيعت  

با تو نشونش اينه اشک اربابم به روي تربت
خون دل از چشمام مي باره   دلم از غم آروم نداره   

علت مرگم داغ ياره
واي واي واي واي واي يا ثارالله

فصل عطش گلها ماتمکده شد دلها    
ذکر يه لب پر خون دوباره گشته کربلا غوغا
گشتم بي سر و سامون آقا من شدم مجنون  
گشتي کشته گريه  عالمي آقا به شما مديون

آرامش قلب مجنوني   تو دلم امشب تو مهموني  

1 با نواي: حسين سيب سرخي

براي من روضه مي خوني
واي واي واي واي واي يا ثارالله
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ترک 03ـ شور1
اي اميد دل نا اميدان     تو مرادي و ما از مريدان

ما رو تو برسون به شهيدان
حسين

بي تو مگه دنيا دنيا مي شه    بي تو مگه رويارويا مي شه
دونه دونه اشکامونو جمع کن   بالاخره يه روزي دريا مي شه

بگو که عشق حسينه هستت حرم آقا مي کنه مستت
به حرف من وقتي مي رسي تو  که برسه به شيش گوشه دستت

آقام آقام آقام آقام حسينه
داشتي هميشه به من محبت    من چي دارم آقا غير زحمت

تو چي داري آقا غير رحمت
حسين

در خونت آقا گدايي خوبه     نوکري شما خدايي خوبه
اگه يه روزي همه آدم رو   صدا کنند کربلايي خوبه

آقام آقام آقام آقام حسينه
اون پري خوبه که تو هواته    اون سري خوبه که خاک پاته

اون دلي خوبه که کربلاته
حسين

کاش آقا اهل ريا نبودم      آلوده و رو سياه نبودم
اگه نبودش لطف خود تو   به خدا روضه بيا نبودم

1. با نواي: جواد مقدم

ترک 04ـ شور1  
اگه عشق تو نبود زندگيم زندگي نبود
اگه عشق تو نبود بندگيم بندگي نبود

از کوچيکيم آقا آشناتم     خاک پاي همه نوکراتم
يه پاي ثابت روضه هاتم        زائر هر شب کربلاتم

حسين حسين حسين
اگه کربلا نبود هيچکي ياد خدا نبود

اگه کربلا نبودحتي کعبه بپا نبود
گداي خونتم باز مي خونم   به زير پرچم تو مي مونم
هرکجا باشم اي مهربونم    خودمو کربلا مي رسونم

حسين حسين حسين

1. با نواي: حاج سيد مهدي ميرداماد
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ترک 05ـ شور1
صحنه پابوسي تو نميره از خيال من     

تا چشم به هم زدم گذشت به عشق تو يه سال من
تو همه زندگيمم نوکر توام

تا صد و بيست سالگيمم نوکر توام
نوکر توام خدا اين افتخارُ داد

نوکر توام شدم غلام خونه زاد 
نوکر توام که نوکريت به من مياد        

حسين واي
کهنه نمي شه عشق تو هميشه تازه ميمونه   

لباس نوي من همين لباس نوکريتونه
عيدي هر ساله ما دست فاطمه ست
وقتي برات کربلا دست فاطمه ست

دست فاطمه ست که دنيا عاشق تو هست
دست فاطمه ست غم تو تو دلم نشست

دست فاطمه ست همونکه اين روزا شکست   
واي مادر مادر مادر مادر

1. با نواي: حسين طاهري

ترک06ـ شور1  
عشق من و ارباب نداره پاياني   
مشق شب و روزدل من مي ماني 

لب تر کن ارباب  ببين جان افشاني     
آماده مهيا براي قرباني

پرچم سيات خيمه گاه من   خيمه عزات تکيه گاه من    
ذکر تو دم دلبخواه من

رو نقشه عالم يه جا بي ماننده   
اين حکومت عشق هميشه پايبنده

فرماندهي داره يه دنيا رزمنده    
نفسي لک ارباب روي هر سر بنده

ايها المراد ايها الکريم    ما مسافر کربلا مي شيم   
هرکسي مياد بسم الله بريم

1. با نواي: روح الله بهمني
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ترک07ـ شور1
اللهم ارزقنا حرم      آرزومه کربلا برم

نکنه مي خواي بگي که برات نوکر نمي شم    
نکنه مي خواي بگي که از اين بهتر نمي شم

نکنه مي خواي بگي که ديگه عذرم رو ميخواي  
نکنه مي خواي بگي که ديگه منو نمي خواي

خدا اون روزُ نياره که برات گريم نگيره    
خدا اون روزُ نياره بي تو بختم مي شه تيره

نگو نمي شه کربلات بيام رومو زمين نزن امير  
آقا توي صحن و سرات بيام رومو زمين نزن امير
جلو ضريح با صفات بيام رومو زمين نزن امير

اللهم ارزقنا حرم      آرزومه کربلا برم
نکنه مي خواي بگي که ز دستم غصه داري   

نکنه مي خواي بگي که ديگه دوستم نداري
نکنه مي خواي بگي که حرم جاي بدا نيست  
نکنه مي خواي بگي که تو که جات کربلا نيست

خدا اون روزُ نياره اسمم از قلم بيافته     
پس چطور چشاي خيسم آقا به حرم بيافته

جواب دلم رو خودت بده نرم حرم کجا برم  
مرهم اين غم رو خودت بده نرم حرم کجا برم

1. با نواي: حسين طاهري

برات حرم رو خودت بده نرم حرم کجا برم
اللهم ارزقنا حرم      آرزومه کربلا برم
نکنه مي خواي بگي که دلم شيدا نمي شه  
نکنه مي خواي بگي که چشم دريا نمي شه

نکنه مي خواي بگي که خودي نيستم غريبم   
نکنه مي خواي بگي بي نصيب از بوي سيبم

من رسول ترک نمي شم خودتُ بدي نشونم   
لحظه مرگم بياي و من آقام گلديم بخونم

کبوتر صحنم ز گنبدت جدام رهام نکن 
حالا يکي شد نوکر بدت جدام نکن رهام نکن 
اين سينه نديده دست ردت رهام نکن جدام نکن

اللهم ارزقنا حرم      آرزومه کربلا برم
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ترک08 ـ شور1  
اون که تو رو برا دل آفريده    اون که منو با يه نگات کشيده 

با نفست ساکن کربلاتم           شکر خدا عاشقتم نديده
سر من خاک پاهات جون من بين دستات  

خدايي خوش به حال دل پاک شهيدات
اي تشنه لب جونم فدات    فداي اون صحن و سرات   

يه روزي مي ميرم برات 
سينه زني مدال نوکراته      کرببلا کمال نوکراته 

فصل بهار به نام زينب تو     سالي رسيد که سال نوکراته
خواهر شاه زينب دختر ماه زينب  

امام اول عشق توي اين راه زينب
کردم به زينب اقتدا   از تو نمي شم من جدا      

اربابم اي خون خدا
مادر تو داده به ما لياقت      فاطميه است آقا سرت سلامت 

ازجايي که  هميشه خدمت ازماست    با شهدا ما اومديم زيارت
مي تپه دل تو سينم تا که روتو ببينم 

زير سايت بشينم آقاي نازنينم
دارالشفايي يا حسين    مشکل گشايي يا حسين     

خون خدايي يا حسين

1. با نواي: حاج محمود کريمي

ترک 09ـ شور1  
بي تاب بي تابم  دل تنگ اربابم  

اين ذکر لبهامه   درمون دردامه   اين عشق و رويامه 
تاجون تو دستامه    تا خون تو رگهامه   اين آقا آقامه
حسين تو اعتبار مني   دارو ندار مني    شهيد بي کفني

سر مست سرمستم   دل رفته از دستم
اين چشما مي باره   اين شبها بيداره   دل تنگه بيداره  

اينجا شد مي خونه    اين قلب ديوونه   باز امشب مي خونه
حسين امير قلب مني   عزيز اين وطني   شهيد بي کفني

آقايي مولايي   مجنونم ليلايي
اي ذکر طوفاني   تو روح قرآني   تو ذات رحماني 

اي رمز بسم الله   اي روح روح الله   ثارالله ثارالله
حسين تويي که يار مني     تو افتخار مني    شهيد بي کفني

1. با نواي: حاج محمود کريمي
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مجلس يازدهم، ولايت و شهدا

ترک 01ـ شور1
ميون روضه که ماتم مي گيرم

وقتي روي شونه پرچم مي گيرم    
هرتپش يا حسين مي گه دل من

تا به ياد شهيدا دم مي گيرم
شب جمعه که دلم پر مي زنه برا ديدن قبر آقام

با دل شکسته و خسته مي رم کار شهيدان گمنام
آقام آقام آقام

مزار شهيدامون که قبله گاه آسمونه
دلمو بي اختيار به سمت خودش مي کشونه

يابن زهرا
اون همه عشق و ايثار داشت تماشا    

دلاشون بيکرون مانند دريا
غوغايي بود هميشه وقت پرواز      

سر پيشوني بنداي يا زهرا
جوونا يادش بخير تا به سحر شب عمليات تو سنگر
به سرو سينه زنون بود کارمون ذکر مصيبت هاي مادر

اي مادر خسته    اي پهلو شکسته
1. با نواي: حاج مهدي سلحشور

ايشالا قسمت بشه که از غم مادر بميرم
مي روم تا انتقام سيلي زهرا بگيرم

280 281یاس کبود  لوا شوب



ترک 02ـ شور1  
حالا که نور جبهه ها شده خورشيد بي غروب

براي ديدن مناطق جنگي مي ريم جنوب
اي عزيز که توي جنت الزهرايي   خوب بدون که زير سايه مولايي

جبهه ها مي شد اون روزا همه مثل کربلا
کوه غيرتيم معني شهادتيم

ياد اون روزاي خوب و باکري و همتيم
صاحب کرامتيم اهل کار و خدمتيم

با وصيت شهيدا حامي ولايتيم
ما پر از بصيرتيم   باامام امتيم   عاشق شهادتيم

هر کجاي خاک کشوريم   ما مطيع امر رهبريم   
عاشق حسين و زينبيم

حسين يا حسين

1. بانواي: حاج عبدالرضا هلالي
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